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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                 ۱۰۴۰-۲ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۴۰-۲ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 راضیه عمادی از مرودشت  از بندرعباس  یعباس لایل از اصفهان  اینالهام فرزام 

 از نورآباد  نهیچوب  اهانم از چالوس  یمهردخت عراق از نورآباد  نهی چوب  هشیدم

 مریم زندی از قزوین  فاطمه زندی از قزوین  از تهران  یزهرا عال 

 از بندرعباس یفاطمه ذوالفقار  زاده ونکوور  ییآتنا مجتبا بهناز هاشمی از انگلیس 

 پارمیس عابسی از یزد  از سنندج  انی نصرت ظهور ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر لیلا غلامی از شیراز  از تهران  یقدوس ایمح 

 ریحانه شریفی از تهران  فرزانه جوکار از نورآباد  کمال محمودی از سنندج 

 شبنم اسدپور از شهریار  شاپرک همتی از شیراز  بهرام زارعپور از کرج 

 فرشاد کوهی از خوزستان  از لرستان  یگودرز محمود ستاره مرزوق از مشهد 

 ز یزاده از تبرحسن  سایپر از اصفهان  یبهار احمد  از اصفهان  آرزو نوری

 آباداعظم جمشیدیان از نجف  پور از تهران الهام بخشوده زاده از تهران   عیمائده رف

 مرضیه شوشتری از پردیس  از تهران  یاکبر  ایرو راز یاز ش یاتحاد  بایفر

   از اصفهان  یآزاده نور

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در تلگرام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی
@zarepour_b 

 ظهر شنبه ارسال نمایید.  ۱۲های خوانده شده روز جمعه را تا ساعت لطفاً پیام
 

 های گنج حضور در تلگرام: کانال گروه متن کامل برنامه
  https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      ها پیام لینک  ردیف

 ن ی خانم اکرم از قزو  ۱

 یشهباز یسخنان آقا  ۲

 لام یصبا از ا  یآقا  ۳

 شهیاز اند دا ی و سا یها صراحخانم  ۴

 یشهباز یسخنان آقا  ۵

 زد یاز  سیخانم پارم  ۶

 رازیخانم فاطمه از ش  ۷

 [۶]ادامه  زدیاز  سیخانم پارم  ۸

 و حامد از کرج  یشاپور عبود انیآقا  ۹

 یاز سار جهیخانم خد  ۱۰

 یشهباز یخانم رها مهرشهر با سخنان آقا  ۱۱

 خانم فرح از تهران  ۱۲

 ی شهباز  ی[ با سخنان آقا۳]ادامه  لام یصبا از ا  یآقا  ۱۳

 رازیاز ش لایخانم ل  ۱۴

 یشهباز یسخنان آقا  ۱۵
 

    بخش اول انی پا   
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 یشهباز  یاز شهرکرد با سخنان آقا می خانم مر  ۱۶

 [ ۱۲خانم فرح از تهران ]ادامه   ۱۷

 یشهباز یسخنان آقا  ۱۸

 بو از تهران خانم شب   ۱۹

 یشهباز یسخنان آقا  ۲۰

 یشهباز یفرهنگ از رشت با سخنان آقا یآقا  ۲۱

 خانم اسرا و مادرشان از هرمزگان  ۲۲

 از نودشه کرمانشاه  بای خانم فر  ۲۳

 یشهباز  یمحمد از ملارد با سخنان آقا یآقا  ۲۴

 لام یاز ا  مانیپ یآقا  ۲۵

 یشهباز یسخنان آقا  ۲۶

 از همدان  می خانم مر  ۲۷

 یشهباز یسخنان آقا  ۲۸
 

    بخش دوم  انی پا   

 یشهباز یاز اصفهان با سخنان آقا لایخانم سه  ۲۹

 خانم اکرم از تهران  ۳۰

 خانم زهرا از اصفهان   ۳۱
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 یشهباز یسخنان آقا  ۳۲

 از تهران دهی خانم فر  ۳۳

 نندهیب یآقا  ۳۴

 یشهباز یبا سخنان آقا  زی از تبر تایخانم ب  ۳۵

 از کرمان  یرامیخانم ب  ۳۶

 یشهباز یاز کرج با سخنان آقا دا یخانم ش  ۳۷

 یشهباز  یبا سخنان آقا رازیاز ش نندهیخانم ب  ۳۸

 یشهباز یسخنان آقا  ۳۹
 

    بخش سوم  انی پا   
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم اکرم از قزوین  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم اکرم[]سلام و احوال 

قدر که این نظیر و این های بیخاطر برنامه عرض ادب و احترام دارم خدمتتان آقای شهبازی. ممنون به   خانم اکرم:
 کنید. دارید نورافشانی می 

 اختیار دارید.  آقای شهبازی:

های دیگری  آورد. غیر از این لفظ و حس و درک و بیان یک جان و واقعاً آقای شهبازی زبان کم می   خانم اکرم:
 گوی شما هستند آقای شهبازی. در ما هست که واقعاً تسبیح 

های مولانا را  شما لطف دارید خانم. شما تشکر و سپاس را باید از مولانا بکنید. من فقط درس   آقای شهبازی:
جور چیزها باید  دهم. بله. تشکر از فرهنگ معنوی، فرهنگ ایرانی، ایننویسم و اندکی توضیح می روی صفحه می 

نمی استفاده  اگر  واقعاً.  آن  از  استفاده  یعنی  قدردانی کنید. قدردانی هم  کنید.  یعنی سپاس تشکر  گزاری  کنید، 
 کنید. بله. و خداوند که مولانا را خلق کرده، بله. بفرمایید. نمی 

از   نام عشق و زندگی. واقعاً گفتند بهزدند می بله آقای شهبازی، اول از زندگی واقعاً دوستان زنگ می  خانم اکرم:
 زندگی شاکریم که چنین طرحی را برای ما ریخته و راضی هستیم به رضای خدا. 

 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 دِه رضایی که هرچِت حق دهد، می

  

 همان لحظه درِ جنّت گشاید 
 چو تو راضی شوی در ابتلایی

 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هرچِت: هرچه تو را 
 دهد. ابتلا: امتحان کردن، آزمودن، معنیِ در بلا بودن نیز می 

           
 که ما رضا بدهیم. و اگر:آقای شهبازی، این هفتهٔ پیش برنامه در مورد قضا بود و این

 رسولِ غم اگر آید برِ تو
 کنارش گیر همچون آشنایی

  

 جفایی کز بَرِ معشوق آید 
 نثارش کن به شادی مرحبایی 

 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنار گرفتن: در آغوش گرفتن، بغل کردن
           

 آفرین!  آقای شهبازی:
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قدر نقص است، این قدر بیها جوری است که شما طرح زندگی است، این آقای شهبازی، این برنامه   خانم اکرم:
زیباست، ما یک عزیزی را ما در این هفتهٔ اخیر از دست دادن که نیست، واقعاً همه هشیاری هستند و قرارداد  
خودشان با زندگی، تن ما فقط لباس است، بدون حضورت حضرت حق، بدون حلاوت حضرت حق، ما هیچ  

 ارزشی نداریم، خس هستیم، مثل یک لباس هستیم. 

 بله.  آقای شهبازی:

شود. و آقای شهبازی، این رسول غم را اگر در آغوش بگیری، یک شادی و طربی در انسان ایجاد می   خانم اکرم:
ما یک عقل    شود ما عزیزی را جوان از دست بدهیم، این سیکل معیوب را توانایی داریم آقای شهبازی، مگر می 

کردیم که چه  ریزد. اصلاً آقای شهبازی، من با اعظم تعجب می الَسَتی داریم، یک شادی و طربی در جان انسان می 
ها را در ذهن ما فروکردند که ما در مورد قضای الهی برگردیم انقباض کنیم، اعتراض کنیم،  جوری این جالب، چه 

 جایی ندارد.  اصلاً

 بله.  آقای شهبازی:

اکرم: آن   خانم  در  ما  آقای شهبازی، چقدر سوگند جالب است،  آقای  و  آمد  بودیم،  توی مجلس ختم  جا که 
خواند، خرّوب همیشه کارش خرابکاری است. خرّوب شهبازی دست من را گرفت، شاد با طرب برای من می 

 جا زیر لب.  خواند، همان چقدر جالب. پندار کمال را برای من می  دهد. اصلاًکند، درد می چیز را خراب می همه 

توانیم فقط این برنامه برای این نیست که ما یک خرده  ها زندگی را یاد بگیریم. چقدر میتوانیم از بچه چقدر ما می 
 نیّت این نیست، نیتّ تبدیل است، تبدیل.  مان را بهتر کنیم. اصلاًزندگی 

 من چه دانستم که تبدیلی کند 
 در نهادِ من، مرا نیلی کند 

 ( ۳۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

جوری توصیف  ای است، چه قدر یک دریایی است، یک رودخانه قدر این نیرو جالب است، اینحضرت حق این 
 کنیم. 

 کیمیا داری که تبدیلش کنی 
 گر چه جویِ خون بود، نیلش کنی

 ( ۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی را نگه داریم، ولی یک ذره دردمان کم بشود، تبدیل نشویم، ما به منظورمان نرسیدیم. بلکه یک  اگر ما من 
 کنیم. باتلاق شدیم و رهایی را تجربه نمی 

 سوی چشم خود یکی نیلم روان 
 برقرارم پیش چشم دیگران 

 ( ۳۵۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 



  ۱۰۴۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 8صفحه:                                                       برو به فهرست

ما آن ساکنی هستیم که در درون روان هستیم. درست است توی بیرون یک جسمی داریم، ولی در درون ما  
 ذهنی اندازه گرفت. شود پیشرفت را با من شود، نمیرودخانهٔ روان زندگی هستیم. آقای شهبازی نمی 

که از لحاظ قیافه این اتفاق  این آرامش و عشق را در درون ایشان هم با این  آقای شهبازی، من کنار مادرم بودم،
 دیدم. یعنی این چند روز را من با بیت: ناجور بود. یک جوانی رفته بود. آقای شهبازی در ایشان من عشق را می 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

 آقای شهبازی.  دست مولانا رفتم بهدست

 آفرین!  آقای شهبازی:

ذهنی مضر است، دردپراکن است. نفْس زنده  و فهمیدم ذهن جای زندگی نیست. سبک زندگی در من   خانم اکرم:
خواهد مرگ را تجربه کند یا به دیگران درد بدهد. یک لحظه آقای شهبازی محمد گوشی را  هم که دائماً یا می 

 تواند صحبت کند. گوشی. خواهد، ولی هنوز نمی می 

توانیم  آقای شهبازی، من پیغام آماده کرده بودم، ولی نشد دیگر. حالا خواستم تجربهٔ زنده زندگی را بگویم که ما می 
دست سلیمان،  بهدار بشویم و دستشاءالله ریشه ترین شرایط شادی و طرب خودمان را حفظ کنیم. انتوی ناجور 

 حضرت حق برویم. 

 با سلیمان پای در دریا بِنِه  
 تا چو داوود آب سازد صد زِرِه 

 ( ۳۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

هرچه، یعنی آهن هم در دست یک انسانی که بتواند به زندگی زنده بشود و سلام حضرت حق را   خانم اکرم:
 شود. ممنونم آقای شهبازی. بشنود، نرم می 

 کنم. ممنون از شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اکرم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲

 بله،

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آورد. ما هم از قضا تفسیر شاید ناقصی داریم. فکر آورد یعنی خداوند پیش می اتفاق این لحظه را »قضا« پیش می 
کنیم حتماً اتفاقات بد، قضا و قدَر است یا قضا است. قضا یعنی قضاوت خداوند یا زندگی و این مسبب است  می 

 آورد، پس:وجود می که اتفاق این لحظه را به 

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گیرد  شود. او هم تصمیم می گوید بشو و می افتد یعنی خداوند می فَکان می وسیلهٔ قضا و کُن پس اتفاق این لحظه به
خواهد بپذیرد و اشکال همین است. رضا یعنی شما در  ذهنیِ ما نمی ذهنی ما. قضاوت من در مقابل قضاوت من 

ذهنی برای تغییر  جای عقل من کنید به کنید، راضی هستید و از عقل زندگی استفاده می این لحظه فضا را باز می 
 وضعیت. و این واقعاً یعنی خردمندی. 

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

می  توجه  می و  نشان  بیت  همین  تسلیم کنید  انسان  ما  شاید  که  انسان  دهد  یعنی  هم  مسلمان  نیستیم،  شده 
اش را کنار بگذارد، فضا  ذهنی شده. و هر کسی در هرجا تسلیم بشود یعنی قضای الٰهی را قبول کند یا من تسلیم

 شده است و اسمش مسلمان است.دانم، این آدم واقعاً انسان تسلیم را باز کند، بگوید نمی 

خدا یعنی همیشه تسلیم هستیم. قبل از ورود به این جهان او    آییم پیش ور ما مسلمان می گوید از آن خودش می 
کنیم  ذهنی درست می طوری باشد. ولی بعداً ما من کرده و ما هیچ مقاومتی نداشتیم، بعداً هم باید اینما را اداره می 
 خوانم: آوریم و دوباره می وجود می کنیم و دردها را بهو اعتراض می 

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود با خرِد کل عمل  و این معیارِ مسلمانی است که در مقابل اتفاق این لحظه راضی هستید و فضا گشوده می 
 ذهنی. کنید نه با عقل مخربّ منمی 
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 آقای صبا از ایلام -۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای صبا[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[  آقای صبا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ای از آن را خدمت شما  خواهم یک خلاصهآقای شهبازی، من یک داستان کوتاهی از دفتر دوم را می   آقای صبا: 
 و بینندگان عزیز عرض کنم. 

ذهنی ما است که همان است که ما را به  فرماید که نفس شما یا همان من مولانا می   ۷۷۶در دفتر دوم از بیت  
ها اجرا  هایی که برای ما در برنامه دیگران به جنگ و ستیز انداخته. ما در، آقای شهبازی، شما در آن شکل 

 خوبی برای ما این موضوع را باز کردید که از چرخهٔ لا اَنساب و. کنید به می 

 ]قطع تماس[ 

 قطع شدند.  آقای شهبازی:
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 ها صراحی و سایدا از اندیشهخانم  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم صراحی[ ]سلام و احوال 

که ما این  در مورد این   ۳۷۲خدا قوت. با اجازهٔ استاد عزیزم چند بیتی از حضرت عطار از غزل    خانم صراحی:
 ها نیستیم: نقش

 برکناری شو ز هر نقشی که آن آید پدید 
 تا تو را نقاش مطلق زان میان آید پدید 

  

 بگذر از نقش دو عالم خواه نیک و خواه بد 
 تا ز بی نقشیت نقشی جاودان آید پدید 

  

 تو ز چشم خویش پنهانی اگر پیدا شوی 
 در میان جان تو گنجی نهان آید پدید 

 ( ۳۷۲غزلیات، غزل  )عطار، دیوان اشعار، 

ها نیستیم و چقدر ما با ها و نقشگویند که ما این فرمها میروشنی دارند به ما انسان استاد جان این ابیات به 
من  این  شدیم که  متوجه  فهمیدیم،  برنامه  نقش این  توی  را  ما  خروّب،  می ذهنیِ  گیر  به  ها  توجه  با  و  اندازد. 

های اخیر استاد شما در مورد نقش مادری هم گفتید که ما در نقش مادری باید دقت کنیم. خیلی تمرکز  برنامه 
خواهد از ما تغذیه کند و حضور  ذهنی از این طریق هم می کردم و خیلی روی خودم کار کردم و متوجه شدم که من 

 واقع. ما را بدزدد در 

های خودمان انتظار داشته  ها را از بچه خواهیم آن هایی که خودمان در زندگی نکردیم، معمولاً ما مادرها می تجربه
زندگی  ما، نقش  باشیم که  بهنکردهٔ  و  ما هست،    انجام  های نکرده  پندار کمالی که در وجود  با  را  ما  نرسیدهٔ 

ها را برای ما عملی کنند و خودمان در چرخهٔ تخریب افتادیم و الآن با این ابیات مولانا  هایمان آن خواهیم بچهمی 
 گیریم که خودمان را باید نجات بدهیم. یاد می  هایی که از حضرت عطار فرمودند، واقعاً ها و این بیت و این درس 

ذهنی چه هست، مقاومت چه هست،  دانستیم که من دهندهٔ ما شده و ما چه میواقعاً برنامهٔ گنج حضور نجات 
داشتیم و آن مرکز عدم  ها خودمان را در فضای بسته نگه می حس خبط و پشیمانی چه هست. ما با این نقش 

وجود بیاید و ذهن،  شد که نقش دیگری در ما به کردیم و این باعث می خودمان را به هشیاری جسمی تبدیل می 
 ماندیم. شدیم و در سطح حتی می داشت و ما مشغول زمان می ما را در زمان نگه می 

سپریم تا نقاش مطلق بیاید برای ما تعیین کند و  کنیم، حزم داریم و می آییم پرهیز می ولی الآن با این ابیات می 
دانیم که بد و خوبی  درواقع در همین بُعد، در همین لحظه، در همین عالم بیاییم خودمان را پرورش بدهیم و می 

چیزی که از    ]قطعی صدا[چیز خیر مطلق است و این نقاش مطلق آن نقش جاودانهٔ ما درواقع در ما  نیست و همه 
از آن فضای وحدت و آرامش که از جنس اصلی ما هست بالا بیاید   چشم حس باید دور کنیم، پنهان شده از ما، 

 شاءالله.ان
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 بله، بله.  آقای شهبازی:

کنند و این  ها درواقع انگار ما را سِحر هم می و این در مورد سِحر استاد جان فرمودید این نقش   خانم صراحی:
 ابیات بسیار زیبا که 

 همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک 
 جا به چاهِ سهمناک اند اینبسته

 ( ۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عالَمِ سِفْلی و شهوانی درَند 
 بند  اند، از جُرم،اندرین چَه  گشته

 ( ۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

شناسیم و  ها را می آییم همانیدگی اما وقتی که می   ها سحر شدیم، این سحر و ضدّ سحر درواقع ما با همانیدگی 
شود و واقعاً یک بُعد دیگری  بینش جدیدی در ما ایجاد می   طرز فکر جدید،   کنیم، آن تغییر جدید، مرکز را عدم می 

وقتی در کنار اتفاقات   شوی، وقتی دیگر مقاومت نداریم، واکنش می کنیم. وقتی بیاز وجود خودمان را زندگی می
دانیم که این اتفاقات برای ما درسی دارند و این قدرت انتخاب و اختیار را ما با فضاگشایی از  گذریم و می می 

 گیریم. زندگی می 

می  زندگی  را  وقتی ضدِّ سحر  یعنی  انگار که ساحر شدیم،  اینو  زندگی  می کنیم،  آسان  ما  برای  آن  قدر  و  شود 
 کنند. روند، زندگی کردن را بر ما آسان می های شهوتی کنار می ها، آن دانه همانیدگی 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُب صِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دانیم که این آید، می رویم و هر بار اتفاقی می کنیم و به درون می شود، ما شرح دل می درواقع وقتی فضا باز می 
 سوی خدا کنیم استاد جان، و خداوند طالب ماست:طعنهٔ خداست که روی خودمان را به 

 طالب است و غالب است آن کردگار 
 ها برآرَد او دمار تا ز هستی

 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 متشکر استاد جان از وقتی که به من دادید. 

گوییم توجه کنیم، من فرمایید که به نقش مادری هم، هم می خیلی زیبا، آفرین! خانم صراحی می   آقای شهبازی: 
 گویم به نقش مادری باید فقط توجه کنیم. می 

کردم که، آن چیزهایی که من در خودم وقتی نگاه می منظورم استاد جان این نقش مادری، توجه این  خانم صراحی:
 هایمان بخواهیم که آن را برای ما زندگی کنند. حتی زندگیِ نکردهٔ خودمان را نیاوریم از بچه
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 بله بله، متوجه شدم. ممنونم با شما خداحافظی کنم.  آقای شهبازی: 

 تواند بخواند؟ یک دو بیتی؟ منتظر است.یک چند بیتی سایدا استاد جان می  خانم صراحی:

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی: 

 کنم، بیا مادر جان. خواهش می   خانم صراحی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم سایدا[ ]سلام و احوال 

 با اجازه.  خانم سایدا:

 هایِ بَدان، رحمت کنید بر بدی
 بینی کم تَنید بر منی و خویش 

 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هین مبادا غیرت آید از کمین 
 سرنگون افتید در قعرِ زمین

 ( ۳۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هر دو گفتند: ای خدا فرمان، تو راست
 امَانِ تو، اَمانی خود کجاست؟بی

 ( ۳۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ممنون استاد. 

ها،  « ایناَمانِ تو، امَانی خود کجاست؟ های مهمی خواندید، آفرین. »بیخیلی زیبا! چقدر هم بیت   آقای شهبازی: 
 این مطلب را هاروت و ماروت یعنی هشیاری ما و عقل ما موقع جدا شدن از خداوند گفته. ممنونم، خیلی زیبا! 

 ممنونم از شما.  خانم سایدا: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سایدا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۵

ها دیگر درد را پرورش  ها، ایندهید، مخصوصاً دخترخانم خب همین ببینید این بیت خوب را که به بچه یاد می
خواستم مطلبی را عرض کنم خدمت خانم صراحی که مادر هستند، منظورم ایشان  نخواهند داد. من البته می 

ها روی خودشان کار کنند. برای  ها بخواهد درست بشود، باید خانم اگر نسل بشر نه حالا ایرانی   نبودند، واقعاً 
ها درواقع  دهند و به اعتباری ظلم به خانم ها هستند که مردان و زنان را در شکمشان پرورش می که خانم این

 شود.جنایت علیه بشریت است و شیطان از این طریق وارد می 

دهد به  اش، او میدهد به بچهبعد دوباره او می  اش،دهد به بچهاو می دهید به خانم، که شما درد را می برای این
طوری از زمان حضرت آدم این تخریب صورت گرفته و ما متوجه نیستیم. و این نقش مادری است  اش، همین بچه

واقعاً  است  مهم  بیکه  باید  مادری  نقش  باشند  .  مواظب  باید  مردان  البته.  نبودیم  بلد  ما  خب  باشد،  درد 
 ماند دیگر. هیچ موقع دچار درد نشوند، چون درد می  هایشان وقتی حامله است دچار درد نشوند، اصلاً خانم 

در تمام جهان و مشخص نیست. مولانا روی این    شود تقریباً طوری این چیزی است که زیر پا گذاشته می همین 
کننده هم مادر  خراب   کننده مادر است،کند که شما باید ببینید که منشأ این درد از کجا است؟ اصلاح تأکید می 

گویید این را بده به آن کسی که در شکمت  دهید به کسی، به مادر می است. خیلی ساده است شما یک چیزی می 
دهد به اش، او هم میدهد به بچهآید بیرون، دیگر با او است آن درد، او هم می دهد. او که می است، او هم می 

طور کلی یک  اصطلاح تسلسل شیطانی باید با بیدار شدن بشریت بهاش، این به دهد به بچهاش، او هم می بچه
 های مولانا. شود با آموزشرد قطع می جایی قطع بشود و دا

ترین ابیات مولانا را  نظرم اسمشان سایدا است، یکی از مهم و الآن دیدید مثالش، خیلی خوشحال شدم که، به
گویند که ما دو جنبه داریم. یکی هشیار هستیم، ولی هشیاری ما مثل  گویند؟ می ها چه می خواندند ایشان. بیت 

هشیاری حیوانی نیست، در سطح اعلی است. درست است؟ یکی هم عقل است. عقل ما هم در سطح حیوان و  
 ها نیست، عقل کلُ است.این

تواند مال ما بشود. این دوتا عنصر، این جنس، حالا اسمش را هر  کند می یعنی همان عقلی که کائنات را اداره می 
 دهد.دهد. یعنی جنس ما را تشکیل می گذارید درواقع الَسَت ما را تشکیل می چیز می 

اند. بله، گفته که یعنی  ذهنی این دوتا در چاه آویزان شدهجنس ما عقل است، عقل اعلی و هشیاری اعلی. در من 
 روید فرم، زمین، مواظب باشید. روید فرم، می خداوند به هاروت و ماروت که یعنی همین دوتا عنصر گفته که می 

 هایِ بَدان، رحمت کنید بر بدی
 بینی کم تَنید بر منی و خویش 

 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است.معنىِ »به كارى پرداختن« آمده. اين فعل بدين معنى در مثنوى فراوان آمده جا به معنىِ بافتن است، اما در اين تَنيدن: دراصل به 
           

یعنی غیرت من، غیرت خداوند،  از کمین«،  آید  غیرت  مبادا  نمی   »هین  ایشان عمل  قانون  کنیم،  چون مطابق 
 «. »سرنگون افتید در قعرِ زمین 
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»هر دو گفتند: ای خدا«، توجه کنید هر دو یعنی همین عقل ما و هشیاری ما. »هر دو گفتند: ای خدا فرمان، تو 
«. ما امان خداوند را رها کردیم، امان  اَمانِ تو، اَمانی خود کجاست؟ جایش خیلی مهم است، »بیراست«، این 

ذهنی. غلط اندر غلط است. این کنیم در من وجو می های دیگر را جستپول و خانه و فرش و همسر و بچه و آدم 
 ها را باید درست کنیم. غلط 
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 خانم پارمیس از یزد  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم پارمیس[ ]سلام و احوال 

شما که خیلی برایم تأثیرگذار بود و باعث شد که    ۱۰۳۸به برنامهٔ  یک چند مطلب نوشتم راجع   خانم پارمیس:
 بهتر بتوانم فضاگشایی کنم. اگر اجازه بدهید بخوانم. 

 خوب بوده؟  خوشتان آمده. نه؟   ۱۰۳۸خیلی ممنون. از  آقای شهبازی: 

 نظیر بود واقعاً. خیلی استاد. بی  خانم پارمیس:

را گوش بدهید. رفتند گوش کردند بعد نوشتند که نه،    ۱۰۳۹ای گفتیم بروید  والله ما به یک عده   آقای شهبازی: 
تماشا می را می   ۱۰۳۸ما همان   آقای شهبازی[کنیم  رویم  ببینیم آن ]خندهٔ  بفرمایید شوخی  .  ما؟  جا چه گفتیم 

 کنم.می 

 نظیر هستند. شان بی است که همه  هایتان یک نقطهٔ مشترکی که دارند اینواقعاً استاد همهٔ برنامه  خانم پارمیس: 

 لطف دارید شما.  آقای شهبازی: 

 نظیرترین است دیگر.و هر کدام را ببینیم و توجه کنیم خودمان، واقعاً این بی  خانم پارمیس:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی: 

خود باز  کنم. اگر شروع کنیم به بازی دانستن اتفاقات، فضا خودبه تان شروع می چشم با اجازه  خانم پارمیس:
ای که قبل از ورود به این جهان داشتیم را نداریم و دچار فرمان »اِهبطِوا« یا »فرود  شود. ما دیگر آن بزرگی می 

ایم. این فرمان اِهبِطوا را استاد خیلی زیبا معنی کردید و خیلی روی من تأثیر  ایم و در ذهن افتاده بیایید« شده
شود، از ازل  کردم که این مربوط به حضرت آدم در قدیم می که من حالا همیشه توی ذهنم فکر می گذاشت. این

 شود.جور بوده و در آینده قرار است یک اتفاقی بیفتد، ولی شما فرمودید که این فرمان هر لحظه اجرا می این

 آفرین! آقای شهبازی: 

ها نگاه  یعنی ما هر لحظه که به ذهنمان نگاه کنیم و اطراف فکرها فضاگشایی نکنیم، بر بدی   خانم پارمیس:
به قعر ذهن، انقباض. و فرمودید که ما هر لحظه این    گوید فرود بیا به ذهن، آید و می کنیم غیرت خداوند می 

ای که قبل از ورود به این جهان داشتیم فرصت را داریم که با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه به آن بزرگی
 شده دوباره برسیم.و آن مرکز عدم و بهشت فضای گشوده 

 آفرین! آقای شهبازی: 

پارمیس:  این  خانم  خیلی  این این  را  اتفاقات  می که  ببینیم که  خیلی  جوری  برسیم  بزرگی  آن  به  دوباره  توانیم 
انقباض دست بزنیم، منقبض خواهیم شد و ما حق نداریم  کمک  از عوامل  کننده و عجیب است. اگر به یکی 

شویم. ضرروت چیست؟ حتماً انتخاب ما این باشد که فضا را باز کنیم  منقبض شویم چون از جنس شیطان می 
کند. اگر ذهن به ما فشار آورد که فضاگشایی کند یا مرا اذیت می و نگوییم یک شخص دیگر حواس مرا پرت می 
 ها غذا بخوریم چون ذهن دیدش درست نیست.ضرروت ندارد، باز هم ما نباید از همانیدگی 
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کار کردن روی دیگران و تغییر دیگران هدف و منظور من نیست. منظور اصلی من تبدیل و از جنس خدا شدن  
کنم و نگرانم که خداوند  افتد؟ چون من با ذهنم در کار زندگی دخالت میقدر عقب می است. چرا تبدیل ما این 
 درستی هدایت کند. نتواند زندگی من را به 

 ]تماس قطع شد[

 ها خیلی شلوغ نیست. شاءالله بتوانند دوباره بگیرند. الآن خط خانم پارمیس قطع شدند. حالا ان  آقای شهبازی: 
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 خانم فاطمه از شیراز  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

صحبت شد در مورد غم، رضا، پذیرش و تسلیم. مخصوصاً توی بخش چهارم    ۱۰۴۰توی برنامهٔ    خانم فاطمه:
ام که هر  ذهنی. حالا من چند بیت از عطار و مولانا آماده کرده مفصل صحبت کردید در مورد منیتّ یا همان من 

 خوانم با اجازهٔ شما. کدام را با یک توضیح کوتاه می 

 شوم. بله، باز هم بلندتر صحبت کنید ممنون می آقای شهبازی:

 ]کنترل کیفیت صدا[باشد چشم.  خانم فاطمه:

 بفرمایید. ]خندهٔ آقای شهبازی[توانید بلندتر صحبت کنید. بله، هرچه می آقای شهبازی:

گیرد از حافظ  اول بنابه دستور شما که فرمودید هر کس از شیراز تماس می   ]خندهٔ خانم فاطمه[  خانم فاطمه:
 کهخوانم یکی این بخواند، من در مورد همین رضا و تسلیم دو بیت غزل از حافظ می 

 رضا به داده بده وَز جَبین گِرِه بُگْشای 
 ست که بر من و تو دَرِ اختیار نَگْشاده

 ( ۳۷)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 جَبین: پیشانی 
           

 بر آستانهٔ تسلیم سر بِنِه حافظ 
 که گر ستیزه کنی، روزگار بستیزد 

 ( ۱۵۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 »روزگار بستیزد«.  آقای شهبازی:

 خوانم ابتدا با آن توضیحات کوتاه در مورد نفس. حالا از عطار می خانم فاطمه:

 پرست نفس، گرگ بَدرَگ است و سگ
 القدس عاقل چون کنم همچو روح

 ( ۵۶۹)عطار، دیوان اشعار، غزل 

 ]قطع تماس[ 

 بله، قطع شد. آقای شهبازی:
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 [ ۶]ادامه خانم پارمیس از یزد  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم پارمیس[ ]سلام و احوال 

 سلام استاد. من پارمیس هستم، ببخشید تماسم قطع شد.  خانم پارمیس: 

 کنم. عجب! بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 اش را بخوانم:ادامه  خانم پارمیس: 

که بترسم و واکنش شوم، چه برسد به ایناگر با ذهن حرف بزنم، از لحاظ هشیاری و پیوستن به خداوند جدا می 
یعنی در نماز که همان فضاگشایی و دیدن زندگی در این لحظه   بدهم. هر یک از کارهای انقباض را انجام بدهم، 

شده و  کند. آن چیزی که جدی است در این لحظه فضای گشوده ام دارد کار می ذهنی ام و من است، حدث کرده 
 اتحاد من با خداوند است. 

ناموس اصلی ما این است که از جنس خداوند شویم. ما نباید ابلیس را شوخی بگیریم. هر دفعه که منقبض  
کند. همین که بیایم دیگران را نصیحت کنم  شویم درواقع از جنس شیطان شده و از طریق ما فکر و عمل می می 

دهم و منبسط  کنم که این یکی از عوامل انقباض است و این کار را انجام نمی ها را تغییر بدهم شناسایی می تا آن 
 شوم.می 

گذارد ما ناله و شکایت او را بفهمیم. تمام هیجانات منفی، ما را منقبض  کند و نمی دارد شکایت می   ذهنی دائماً من 
کند. ما اگر کسی را ببینیم که عیب دارد یا با چالشی روبرو ها را تنبیه و قصاص می کند. خداوند خودش انسانمی 

 شده.

کنم دیگر دوباره نگیرد که به بقیه نوبت شود، خواهش می بله قطع شد. اگر تلفن کسی قطع می   آقای شهبازی:
 شاءالله جلسات آینده بگیرند. برسد. دیگر حالا ان 

 ]قطع تماس[ 
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 آقایان شاپور عبودی و حامد از کرج  -۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای شاپور[ ]سلام و احوال 

خواستم مزاحمتان بشوم امشب. عرض شود خانهٔ یکی از دوستان گنج حضوری  ببخشید من نمی  آقای شاپور:
 هستم. ایشان گفتند که دوست دارند به اتفاق هم یک تماسی با جناب شهبازی بگیریم.

 کنم. لطف فرمودید، خواهش می  آقای شهبازی:

 تان.دهم خدمت ایشان آقای شهبازی، با اجازه من گوشی را می آقای شاپور:

 پرسی آقای شهبازی و آقای حامد[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی، یک ذره من واقعاً هول شدم. خدمت شما عرض کنم که دوازده سیزده سالی است که    آقای حامد:
کنم و آشنایی کامل هم دارم، ولی با بزرگی مثل شما صحبت کردن خب یک مقدار  من این برنامه را دنبال می 

 واقعاً سخت است، برای منِ نوعی واقعاً سخت است. 

 کنم. اختیار دارید خواهش می  آقای شهبازی:

 واقعاً من هول شدم یک مقدار.  ]قطع صدا[  آقای حامد:

 الآن اسمتان را بگویید لطفاً.  آقای شهبازی:

 من حامد هستم آقای شهبازی.   آقای حامد:

]خندهٔ  آقای حامد، بله. بله بفرمایید. هول شدن دیگر ندارد. من دائماً توی خانهٔ شما هستم،    آقای شهبازی:
 کنم. همیشه صحبت می  آقای شهبازی[

گویم  کنم آقای شهبازی، با شما یک مقدار صحبت کردن من همیشه به آقای عبودی می خواهش می  آقای حامد:
( relax)آرام : تَرواقعاً سخت است. اگر اجازه بدهید، من یک چندتا بیت بخوانم بلکه یک مقدار بتوانم ریلکَس 

 صحبت بکنم خدمت شما و من چیزی هم آماده نکردم. 

کنیم. بعد دیگر گفتم آقا شاپور، من چند  جا با هم ورزش می رویم پارک آن امروز با آقای شاپور ما هر روز می 
روم قونیه اگر افتخار بدهید، برویم با هم به آقای شهبازی یک زنگی بزنیم. من واقعاً قبل از  روز دیگر دارم می 

 قونیه باید به آقای شهبازی یک زنگی بزنم. 

 ممنونم. بفرمایید.  آقای شهبازی:

حامد: می   آقای  این  خواهش  بتوانم  بعد  بخوانم  بیت  چند  یک  من  بدهید،  اجازه  اگر  شهبازی،  آقای  کنم. 
 هایم را بتوانم بلکه با شما و دوستان عزیز به اشتراک بگذارم.پیشرفت

 بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

 است آقای شهبازی.  ۱۰۹۷کنم. غزل خواهش می   آقای حامد:
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 عقل بندِ رهروان است ای پسر
 بند بشکن ره عیان است ای پسر

  

 عقل بند و دل فریب و جان حجاب 
 راه از این هر سه نهانست ای پسر

  

 چون ز عقل و جان و دل برخاستی 
 این یقین هم در گمانست ای پسر

  

 مرد کاو از خود نرفت او مرد نیست 
 درد آفسانست ای پسرعشق بی

  

 سینهٔ خود را هدف کن پیش دوست 
 هین که تیرش در کمانست ای پسر

  

 ای کز زخم تیرش خسته شد سینه
 در جبینش صد نشانست ای پسر

  

 عشق کارِ نازکان نرم نیست 
 عشق کار پهلوانست ای پسر

  

 هر کی او مرد عاشقان را بنده شد 
 خسرو و صاحب قرانست ای پسر

  

 عشق را از کس مپرس از عشق پرس 
 عشق ابر دُرفشانست ای پسر

 ( ۱۰۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بله این تلفن هم قطع شد متأسفانه.  آقای شهبازی:

 ] قطع تماس[
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 خانم خدیجه از ساری   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم خدیجه[ ]سلام و احوال 

 تان.من خدیجه هستم از ساری. با اجازه   خانم خدیجه:

 کنم، بله. بله خانم خدیجه، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

ای که توی این رابطه بود چه  کردم؟ ناز و عشوه لقا« چه داشت که من ولش نمی »آن خواجهٔ خوش  خانم خدیجه:
های زودگذری بود که  ام است، لذت و خوشیذهنیای برایم داشت؟ هیچ. با قرین شدن این خواجه که من فایده

 پایان خوشی نداشت.

می   به تعریف  ما  از  جمع  توی  بهمثال کسی که  دیگران  جز حسادت  چیزی  جمع   کرد،  توی  یا  نداشت.  همراه 
گرفتیم و رابطه به قهر  ها از حرفی رنجش به دل می هو توی همین شوخی ای بگو و بخندی داشتیم، یک صمیمانه 

که به حال و  برند، درصورتی های ذهنی حتی از عوض کردن دیگران هم لذت می شد. من و کینه و جدایی ختم می 
 ذهنی نباید توجه کرد.قال من 

سبب داشته  های مولانا و با کار روی خود از دنیا لذت واقعی ببریم. این حق طبیعی ما است که شادی بی با آموزه 
 ها رد شویم. چراکه خوشبختی از درون به بیرون است. ها و چالش باشیم و مثل آبِ روان از تمام اتفاقات و آدم 

نیازی حتی  بهترین لذت هم در فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه است که برکت، شادی، پیشرفت، حسّ بی 
 همراه دارد.  به جنس مخالف، مستقل بودن، پختگی، در لحظه ماندن و فکرها را جدی نگرفتن به

 راهِ لذّت از درون دان نه از بُرون 
 ابلهی دان جُستنِ قصر و حُصون 

 ( ۳۴۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنی دِژ، قلعه حُصون: جمعِ حِصن به 
           

 تمام شد پدر عزیزم. ممنونم.

 خیلی زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم خدیجه[ 
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 خانم رها مهرشهر با سخنان آقای شهبازی   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم رها[ ]سلام و احوال 

 تان. یک متن کوتاهی نوشتم گفتم که بخوانم با اجازه خانم رها:

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

درد از زمانی شروع شد که فهمیدیم. وقتی فهمیدیم پول مهم است، فهمیدیم خانواده مهم است، شغل    خانم رها:
پدر مهم است، ماشین مهم است، توجه و محبت گرفتن مهم است، تأیید گرفتن مهم است، ازدواج و همسر مهم  

ارزشی وگرنه  ها را داشتی، با ها مرکز ارزش هستند و اگر ایناست، بچه مهم است. فهمیدیم برای جامعه این 
 دردنخور. ارزش و به بی

ها را داشته باشی، خوشبختی. و اگر نداشته باشی، خوشبخت نیستی. این آفلین شدند مرکز ارزش ما  گفتند این
ها. خودمان هم یاد گرفتیم همدیگر را با این معیارها بسنجیم. اما افسوس کسی در بچگی به ما نگفت که  آدم
کدام مهم نیستند و بعد از کلی شکستن، درد کشیدن، رنج کشیدن و رنج دادن، آقای شهبازی عزیز  ها هیچ این

 آمد و دستمان را گرفت و بلندمان کرد. 

ها مهم نیستند. ارزش تو به ذاتت است، به نور درونت است.  خاک را از روی لباسمان تکاند و گفت نه، این 
ها را بران به حاشیه تا دوباره خورشید درونت مثل بچگی طلوع کند. مثل  ها مهم نیستند. این کدام ایناتفاقاً هیچ 

بچگی آزاد و رها از هر تعلقی بشوی. فقط باید در این سفر به خداوند اجازه بدهی روی تو کار کند. اجازه بده  
 هم بریزد تا خودش دوباره برایت بچیند.  ات را بهچیدمان ذهنی 

اگر جایی دردت آمد، راضی باش صبور باش. یاد بگیر تسلیم محض باشی و تماماً خودت را در اختیار خداوند  
آید کند، خودش می ات می آید و صیقلیقرار بدهی. در این راه فقط باید عاشق باشی. عاشق که باشی او خودش می 

چیز بودی، اما از این لحظه به بعد فقط  کس و همه دهد. تا به امروز عاشق همه هایت را شفا مییکی زخم یکی
عاشق خداوند باش تا مسیرت را برایت آباد و پرُنور کند. و این شعر زیبای نظامی گنجوی هم خالی از لطف نیست  

 خواندنش. خداوند گفت: 

 گفت: ای دیوانه، لیلایت منم
 در رگ پنهان و پیدایت منم

  

 ها با جورِ لیلا ساختی سال
 من کنارت بودم و نشناختی 

  

 عشقِ لیلا در دلت انداختم
 جا باختم صد قمار عشق یک
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 کردمت آوارهٔ صحرا، نشد 
 شوی، اما نشد گفتم عاقل می
  

 سوختم در حسرت یک یا رَبَت 
 غیر لیلا برنیامد از لبت

  

 روز و شب او را صدا کردی، ولی 
 دیدم امشب با منی گفتم: بلی 

  

 زنی مطمئن بودم به من سر می
 زنی ام در میدر حریم خانه
  

 حال این لیلا که خوارت کرده بود 
 قرارت کرده بود درس عشقش بی
  

 مردِ راهم باش تا شاهت کنم 
 صد چو لیلا کشته در راهت کنم 

 )مرتضی عبدالهی( 

 شاءالله.ان

طوری شروع  آفرین! بله. یک بیتی هم اخیراً خواندیم، »گر هوا« یادتان است؟ »گر هوا را«، این  آقای شهبازی:
 شود:می 

 گر هوا را بَند بنْهاده شود
 صیقلی را دست بگْشاده شود 

 ( ۲۴۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شود. کننده که خداوند است دستش باز می کننده، صاف مان، صیقلذهنی های من اگر ما بند بگذاریم روی خواهش
ها هم مهم هستند  گفتید، آن های نفسانی را که همین الآن شما می کنیم، یعنی خواهش ما وقتی »هوا را بَند« نمی 

 ها مهم هستند، باید در حاشیه باشند. بله، پدر مادر پول این 

بینید. ولی در اطراف درختان، مناظر کنید مرکزتان، مرکز دیدتان، شفاف است و خالی است می شما رانندگی می 
ها در اطراف هستند. پس مرکز ما باید شفاف باشد یعنی وصل به خداوند باشد.  بینید، آن مختلف را هم می 

گذارید در حاشیه. یک گوشهٔ چشمی هم به پولتان دارید، ولی مرکزتان همیشه  ها را می حاشیه، پول و فلان و این
 خداوند است، مثل رانندگی است. پس شما بیت را بخوانید »گر هوا را بَند بنْهاده شود«، بله بخوانید. 
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 حفظ نیستم آقای شهبازی.  خانم رها:

 گویم، »گر هوا را بَند بنْهاده شود«. ، خب من دارم می ]خندهٔ آقای شهبازی[  آقای شهبازی:

 ]خندهٔ خانم رها[»گر هوا را بَند بنهْاده شود«.  خانم رها:

دهنده که عقل کل است یا خداوند است.  »صیقلی را دست بگشْاده شود«، صیقلی یعنی صیقل  آقای شهبازی:
بسته  برای   پس دست خداوند  لحظهاین  شده  می بهکه شما  را  آفل  چیزهای  آن لحظه  و  را گذاشتید خواهید  ها 

 کند؟ عشق چیزها شما را؟ ها شما را اگر گفتید چه می ها را دارید و عشق همانیدگی مرکزتان و عشق آن 

 کند آقای شهبازی. کور و کر می  خانم رها:

 . آری آری. ]خندهٔ آقای شهبازی[کند، آفرین! کور و کر می  آقای شهبازی:

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 الْاَشیاءَ یُع می و یُصِمّحُبُّکَ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

           
 خانم رها: 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 الْاَشیاءَ یُع می و یُصِمّحُبُّکَ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

           
 آفرین! بله، خیلی زیبا خانم! خیلی زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رها[
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 خانم فرح از تهران   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرح[ ]سلام و احوال 

 گذارم. ای از آن را با دوستان به اشتراک می را خدمتتان فرستادم، حالا خلاصه   ۱۰۳۹پیغامی از برنامهٔ    خانم فرح:

 ممنونم، بله.  آقای شهبازی:

ها گواه و شاهد است. وقتی  عشق مانند ادعا است و کشیدن درد هشیارانه و آزاد شدن از همانیدگی   خانم فرح:
ها و دردها آزاد نکنیم  گوییم عاشق خدا هستیم، اگر در راه او درد هشیارانه نکشیم و خودمان را از همانیدگی می 

 دعوی ما باطل است. 

 عشق چون دَعوی، جَفا دیدن گواه
 شد دعوی تباه نیست، گواهت  چون

 ( ۴۰۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دعَوی: ادعا کردن 
           

رسیم. توکل  کنیم و به عشق یعنی وحدت مجدد به خدا نمی نشانهٔ عشق عمل است. اگر عمل نکنیم، تغییر نمی 
 ذهنی نرویم و جسم را در مرکزمان نگذاریم. داشتن مدرک است که دیگر به من 

ذهنی، ما را مسخره کرده و مانند  کنیم، یعنی من عذرخواهی از خداوند، یعنی تغییر خود و تبدیل. اگر تغییر نمی 
 زنیم. قوم موسی در بیابان ذهن سرگردانیم و درجا می 

 در ساقیِ خویش چنگ درزَن 
 تا چه دارد مَندیش که آن سه

 ( ۷۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهد. تا چیز نیز می تار، سازی که سه سیم دارد، همچنین معنیِ سه تا: سه سه 
           

 گوید. در این بیت مولانا می 

 ]تماس قطع شد.[
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 با سخنان آقای شهبازی  [۳]ادامه آقای صباح از ایلام  -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای صباح[ ]سلام و احوال 

 من تلفنم قطع شد. صباح هستم از ایلام. سریع صحبت کنم امیدوارم که دوباره تلفن قطع نشود.  آقای صباح: 

 بفرمایید، بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

خواهم برایتان بخوانم آقای شهبازی که مولانا در این من یک داستان کوتاهی از دفتر دوم را می  آقای صباح:
ذهنی ما است. که هم او است ما را با دیگران به جنگ و ستیز  فرماید که دشمن اصلی ما من تمثیل کوتاه می 

رسد. و تمثیل این است آقای شهبازی که جوانی  خواسته. پس او را مهار کن و جنگ و نزاع با دیگران به پایان می 
کنند  بستر بوده و مردم او را ملامت می رساند، به این دلیل که با مردان زیادی هم مادر فاسق خودش را به قتل می 

کشتی که با او  که چرا مادر خودت را کشتی؟ و چرا حق مادری را فراموش کردی؟ بلکه باید آن مردانی را می 
رساندم، پس  صورت من باید هر روز یک نفر را به قتل می گوید که دراین ن در جواب می شدند. و جوابستر می هم

 او را کشتم تا دستم به خون عدهٔ کثیری از دیگران نیالایم.

کند. گاهی با  بازی می ذهنی ما است که هر روز در بیرون با یک چیزی عشقدر این داستان آن مادر، نماد من 
که دیگران را مسئول  جای این قدرت، گاهی با پول، گاهی با جنس مخالف و گاهی با تأیید و توجه دیگران. و ما به 

فرماید، یک چهار  ها و دردهایمان بدانیم. و مولانا می ذهنی را دلیل همهٔ رنجاشتباهات خودمان بدانیم، باید من 
 بیت از این داستان برای شما بخوانم آقای شهبازی؟ 

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 دفتر دوم:  ۷۸۲از بیت   آقای صباح: 

 نفسِ تو است آن مادرِ بَدْخاصیت 
 که فَسادِ اوست در هر ناحیت

 ( ۷۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا را فراگرفته. ذهنی ما، آن مادر پلید است که تباهی و فساد او همه این من 

 هین بکُش او را که بهرِ آن دَنی 
 کُنیهر دمی قصدِ عزیزی می
 ( ۷۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آیی.خاطر آن هر لحظه درصدد قتل جان عزیزی برمی ذهنی خودت را بکشی، زیرا به آگاه باش که من 

 از وی این دنیایِ خوش بر توست تنگ 
 از پیِ او با حق و با خلق جنگ

 ( ۷۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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ذهنی ما بر ما تنگ شده و برای خاطر او است که ما با حق و خلق به  سبب همین من  این دنیای زیبا و زندگی به 
 ستیزه برخاستیم. 

 نفس کُشتی، باز رَستی ز اعتذار 
 کس تو را دشمن نمانَد در دیار 

 ( ۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ورزد.  اگر نفس خودت را بکشی، از عذرخواهی و ندامت، خواهی رست و دیگر کسی در این دنیا با تو دشمنی نمی 
 این چهار بیت از این داستان را برای شما خواندم. 

نظیر بود این بخش. برای منی که یک جوان هستم، واقعاً  بخش چهارمش، واقعاً بی  ۱۰۳۹و آقای شهبازی برنامهٔ  
تنهایی اجرا ها میخکوب شدم. انگار شما تمامی این بخش را برای من به وقتی این بخش را گوش دادم تا ساعت 

 کردید. و آن چهار بیت معروفش که می 

 اند ها همچون سگانِ خفتهمیل
 اند اندریشان خیر و شر بنهفته
 ( ۶۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چونکه قدرت نیست، خفتند این رَدِه 
 زده ها و تنپارههمچو هیزم

 ( ۶۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رَدِه: صف، دسته، گروه 
 زَده: خاموش، ساکت تنَ
           

 تا که مُرداری درآید در میان 
 نفخِ صورِ حرص کوبد بر سگان 

 ( ۶۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مُردار: لاشهٔ جانور مرده که ذبح نشده باشد.
 نفخِ صور: دمیدنِ اسرافیل در شیپور برای برانگیختنِ مردگان در روز رستاخیز، نفخهٔ اسرافیلی 

           
 و این چهار بیت که 

 چون در آن کوچه خری مُردار شد 
 صد سگِ خفته بِدآن بیدار شد 

 ( ۶۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 صد: بسیار، فراوان، علامتِ کثرت است.
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دیدم. ها را نمی آمدند و همیشه من این و این در زندگی شخصی من آقای شهبازی، بارها و بارها این ابیات واقعاً می 
این  های من تا این بخش را گوش دادم و خودم را در گذشته نگاه کردم، بارها و بارها اسیر این دام ذهنی و 

ها  دادم، حالا مدت ها گوش نمی اند، مدت ها و امیالش شده بودم. حتی بارها مرا از این برنامه گمراه کردهخواهش 
بردند و باعث  آمدند مرا به مقایسه می ذهنی بشوم. این امیال بالا می شدند که غرق من نه، مثلاً چند روز باعث می 

کار  ذهنی من آن زیر زیرها  خواستم به دلم نشیند. همیشه آن من جور که برنامهٔ شما را می شدند که من آن می 
 زد. های شما را پس می کرد. و این گفته می 

دهند،  خصوص برای جوانانی که دارند این برنامه را گوش می این بخش چهارمش، من به  ۱۰۳۹ولی این برنامهٔ  
 گشا باشد.تواند برایشان گره خیلی می شناسانهٔ کامل این را ببینند، خیلی اگر با یک دید روان 

های بسیاری را در درون من این  بوسم و روشنگری برای من که بسیار زیبا بود آقای شهبازی، دستتان را می
خصوص این  ها را ندیده بودم. الآن این ابیات را من به کجا این   ابیات ایجاد کرد که تا امروز، تا امروز من هیچ 

 دهم.بخش چهارم را من دارم چند بار گوش می 

 کنم. آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

نمی   آقای صباح:  دیگر  است  زیاد  ابیاتش  آقای  چون  ممنونم  از شما  و خیلی  بخوانم  برای همهٔ دوستان  توانم 
 شهبازی. 

 کنم، ممنون از شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای صباح[ 

اصطلاح توانید با به بله این را هم دوباره عرض کنم گرچه تکرار است. فقط با تکرار ابیات می   آقای شهبازی:
ها در حد  آمدن دست پیدا کنید. وگرنه این گشایش معانی ابیات و آمدن آن از ذهنتان به مرکزتان به عمل در 

آید. ابیات را باید تکرار کنید. ابیات زیادی در برنامهٔ  ماند، به عمل درنمی ذهن و فهم، یعنی فهمیدن، باقی می 
قدر  قدر بخوانید، نه برای حفظ کردن، ولی اینخواندم که درواقع انتظار این است که شما این ابیات را این  ۱۰۴۰

ها را خوب بفهمید و به عمل دربیاورید برایتان  ها تکرار بشود و شما این تکرار کنید که حفظ بشوید. اگر این بیت
 آید.وجود می واقعاً برای شما کافی است. یعنی خیلی بیداری در شما به  ۱۰۴۰ین برنامهٔ کافی است. هم 
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 خانم لیلا از شیراز   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

گیرم. آن وقت قبلاً من سلام و عرض ادب دوباره خدمت شما دارم من لیلا هستم از شیراز تماس می   خانم لیلا:
ای از وحی خدا به موسی را خدمت شما عرض کردم که آن قسمت »اِیّاکَ نَعبُد« را من  تماس گرفتم، یک چکیده 

ام که داخل آن متن نیاورده بودم که شما توصیه کردید من بیاورم. حالا من آن قسمت را خدمت شما آماده کرده 
 خدمتتان عرض کنم. با اجازهٔ شما. 

 همچنانک اِیّاکَ نَع بُد در حَنین 
 در بَلا، از غیرِ تو لانَس تَعین 

 ( ۲۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حَنین: ناله و زاری 
 جوییم لانَس تَعین: یاری نمی 

           
ای از وحی موسی بگویم اگر که نیاز نیست من همان »اِیاّکَ نَع بُد« را من  استاد جان، اگر لازم است من چکیده 

 ادامه بدهم. 

 کنید. به چه صحبت می دانند شما راجع نه، یک توضیحی کُلش را بدهید. مردم که نمی  نه  آقای شهبازی:

کند که ای موسی من تو را خیلی دوست دارم. موسی  که خداوند به موسی وحی می بله، باشد چشم. این  خانم لیلا: 
. خداوند گوید چه چیزی در من باعث شده که تو من را دوست داشته باشی، تا من آن خصلت را زیاد کنم می 
 فرماید: می 

 گفت: چون طفلی به پیشِ والِده 
 وقت قهرش دست هم در وَی زده 

 ( ۲۹۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 والِده: مادر 
 دست در )به( چیزی زدن: به آن متوسلّ شدن 

           
 ای بر وَی زند مادرش گر سیلی

 هم به مادر آید و بر وَی تَنَد 
 ( ۲۹۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تنیدن: دست به کاری زدن 
           

 از کسی یاری نخواهد غیرِ او 
 اوست جملهٔ شَرِّ او و خیر او 

 ( ۲۹۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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طور که  کنی، این طفل همان یعنی تو چنین طفلی هستی، مثل یک طفلی هستی که در همهٔ شرایط به من نگاه می 
کند. من هم هر کاری با  کند حتی اگر سیلی هم به او بزند به مادرش نگاه می در همهٔ شرایط به مادرش نگاه می 

 خاطر همین خصلت من تو را خیلی دوست دارم.کنی، بهگردی به من نگاه می تو انجام بدهم، تو دوباره برمی 

 همچنانک اِیّاکَ نَع بُد در حَنین 
 در بَلا، از غیرِ تو لانَس تَعین 

 ( ۲۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حَنین: ناله و زاری 
 جوییم. لانَس تَعین: یاری نمی 

           
پرستد و خالصانه از او یاری  شود و در همان حالت خالصانه خدا را می همانند کسی که در سختی و بلا گرفتار می 

 خواهد چنین حالتی داری.می 

 نَع بُد حَص ر را  هست این اِیّاکَ
 در لغت، و آن از پیِ نفیِ ریا 

 ( ۲۹۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حَص ر: انحصار، محدود و منحصر کردن
           

 نَس تَعِین هم بَهرِ حَص ر هست اِیاکَ
 حَص ر کرده استعانت را و قَص ر

 ( ۲۹۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حَص ر: انحصار، محدود و منحصر کردن
 قَص ر: کوتاه کردن 

           
خداوند در این آیهٔ اِیاکَ نَعبدُ آیهٔ »اِيَّاكَ نَع بُدُ وَاِيَّاكَ نسَ تعَيِنُ.« پرستش و یاری خواستن را در حَصر خودش قرار  

 ِ . یعنی مختص خودش کرده در انحصار خودش هست. هدف خداوند از این انحصار دو چیز است: یک نفی داده
 ریا و دوم قصَر یعنی کوتاه کردن راه. 

پرستند. درحقیقت »اِیّاکَ«  ها را می ریا یعنی کسانی که در ذهن ادعای خداپرستی دارند ولی در مرکزشان جسم 
ای نباید  است میان خلوص در پرستش و ریا. دوم »قَصر«. خداوند گفت بین من و تو هیچ واسطه   مرز روشنی 

ها یادآور حضور من هستند، اما دروازهٔ ورود من نیستند. در  باشد، نه پیامبر نه امام و نه هیچ چیز دیگر. آن 
 ها است. گاهجا اِیاّکَ نفی همهٔ تکیه این

شود،  گذرد نه از بیرون، نه از ذهن. وقتی ذهن خاموش می گوید راه رسیدن به من از دل خودت می درواقع خدا می 
می  قبلهٔ حضور  تو  این کوتاه دل  و  پاک شود  و مستقیم ترین،  به ترین  راه  او است. پس کارکردِ حصر  ترین  سوی 

چیست؟ یکی پاک کردن دل از ریا و دوگانگی، دوم راه را از میان هزاران راه کوتاه و مستقیم کردن، که در این  
 شوند. کننده، معبود و عبادت یکی می حالت عبادت 
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 هاش نسخهٔ اِیّاکَ نَع بُد استدر طُرّه
 هاش غَمزهٔ اِیّاکَ نَس تَعین در چشم

 ( ۲۰۵۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 طُرّه: موی پیشانی. 
 سورهٔ حمد.  ۵به آیهٔ کنیم، اشاره  اِیاّکَ نَعبُدُ: تو را عبادت می 
 سورهٔ حمد.   ۵به آیهٔ خواهیم، اشاره  اِیاّکَ نَستعَین: از تو یاری می 

           
 طُرهّ: موی پیشانی یا فرم ما یعنی 

اما فقط خدا را می دهد. درحالی چه ذهن نشان می آن دهد چه ذهن نشان می پرستد و آنکه در این فرم است، 
بینید. یعنی در نگاهش  هایش که فضاگشا و عدم است حرکت زیبای »اِیّاکَ نسَتَعین« را می پرستد. و در چشم نمی 

تسلیم و توکلِ مطلق است. نگاه او نه به مخلوق، بلکه به خالق است. نه برای ریا و فریب بلکه برای فانی شدن  
اش تجسم »اِیّاکَ نَعبُد و اِیّاکَ نسَ تَعین« است. یعنی خود او عین نماز و نیایش است و  در محبوب است. چهره 

 کنندهٔ »اِیّاکَ نَع بُد و اِیاّکَ نسَ تَعین«. در پایان این دو بیت حافظ تکمیل 

 غلامِ هِمّتِ آنم که زیرِ چرخِ کَبود 
 زِ هر چه رنگ تَعلُق پذیرد آزادست 

 ( ۳۷)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

در »اِیّاکَ نَعبُد« پرستش باید خالص باشد و هرچه تعلق به غیر او است مانع است. حافظ این آزادی از تعلق را  
 داند.همان بندگی خالص می 

 در دایرهٔ قسمت ما نقطهٔ تسلیمیم 
 چه تو فرماییچه تو اندیشی حکم آنلطف آن

 ( ۴۹۳)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

خواهد.  ای جداگانه دارد و نه کمکی جز او می جا در اوج تسلیم معنا شده. بنده نه ارادهعبادت و اِستعانت در این 
 ممنونم آقای شهبازی از وقتی که برای من گذاشتید. 

 کنم. خیلی زیبا! آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۵

گوید که خداوند به  آورد. می خب این مطلبی که ایشان گفتند، خیلی مهم است و مولانا در یک داستان کوتاه می 
می  می موسی  ایشان یک سؤال  و  دارم  را خیلی دوست  تو  که من  داشتن چه  گوید  این دوست  پرسد که سبب 

آید، شبیه  گوید که موقعی که »قهر« می گوید، به موسی می خاصیتی هست که من آن را زیادتر کنم و خداوند می 
 چسبد، یعنی »به من روی بیاوری«. ای باشد که دامن مادرش را می بچه

کند،  کنیم و غیرت زندگی یعنی قانون خداوند این را قبول نمی دهد که چون ما مرکزمان را جسم می این نشان می 
که خداوند ایستاده به ما درد بدهد و ضدّ ما است و دشمن ما  آید و نه این آید. قهر دردی است که می قهر می 

: )سازوکار  مکانیزمِ  این  نه،  جسم  Mechanismاست!  را  مرکزتان  شما  وقتی  است.  اتوماتیک  سازوکار  این   )
 آید که شما این کار را نکنید. کنید، درد می می 

خوانند که موقع قهر، موقع اتفاق  آورد که مسلمانان همیشه در نماز می بنابراین دنبالش همین دوتا مطلب را می 
زند به بچه، یعنی منِ  کند وقتی سیلی می گیرد، او را بغل می آید، مثل بچه که دامن مادرش را می بد دردت می 

سوی من نه بروی شکایت کنی و بروی ذهن از من جدا بشوی. باید سیلی  زنم باید بیایی به خدا اگر سیلی می 
ای؟ برای  ای. چرا جدا شده جا آمده که تو از من جدا شده ها از آن خوردن سبب اتصال ما بشود چون همهٔ مصیبت 

 جای من مرکزت. و غیرت من، قانون من این را قبول ندارد.ای بهکه اجسام را گذاشته این

  ]چرخهٔ تخریب و چرخهٔ سازندگی[ گوید که باید من را عبادت کنی. »من را عبادت کنی« توی این شکل  پس می 
هست که توی صفحه هست. یعنی مرکزت باید من باشم، من را ستایش کنی یعنی مرکزت من باشم. و از من  

کنید، خالی  روی به ذهن دوباره. پس مرکز را عدم می کمک بگیری، چون از چیز دیگر کمک بگیری، حتماً می
 کنید که او باشد. گیرید و مرکز را عدم می کنید از او کمک می کنید، فضا را باز می می 

شود و او را ستایش  کنیم، یعنی مرکز ما عدم است و مرکز ما جسم نیست، »قهر« قطع می پس او را ستایش می 
دهد، از او،  رویم، آن چیزی که ذهن نشان می گیریم، یعنی ذهن نمی کنیم، مرکز ما عدم است. از او کمک می می 

 مثلاً از همسرمان، از دوستمان، از بیرون نه، از این دنیا نه، از او. 

گوید »مالکِ روز جزا است« یعنی مالک این لحظه است، خداوند  تا مطلب که توی این نماز آمده که می و این سه
ذهنی و مسبب او است و کلید اتفاقات است. مالک  عنوان من کاره هستید بهمالک این لحظه است. پس شما هیچ 

افتد، فقط دست او است، دست شما نیست. این نگرانی را از این لحظه است یعنی هر اتفاقی در این لحظه می
کند اگر مالک این لحظه همیشه خداوند است، دیگر شما برای چه نگران هستید؟ ولی شما بیایید شما برطرف می 

کوششتان را بکنید که مرکز را عدم بکنید او را ستایش کنید، اجسام را ستایش نکنید، که قهرش قطع بشود و  
 کمک هم از او بگیرید. 

جا  گوید بروم از این شخص کمک بگیرم، دیگر دنبالش نروید. فضا را باز کنید و خِرد زندگی آن اگر ذهنتان می 
نظرم شده. پس »مرکز عدم«، »کمک از خداوند« »مالک این لحظه هست، روز جزا است« بهاست در فضای باز 

جا کلماتی  اندازد که در آن داستان کوچولو آمده. حتی آن تا مطلب شما را راه می اندازند. این سهشما را راه می 
گوید مواظب  همه راه دراز نیست. »ریا« آمده، می شود، این شبیه »قصر« آمده. قصر یعنی کوتاه، یعنی راه کوتاه می 
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باش با ذهنت یک خدای تقلبی را ستایش نکنی در ذهن. از ذهن باید بیایی بیرون. این فرایند شما را از ذهن  
 آورد. بیرون می 

شود عدم. پس زندگی را ستایش  کنی، می آیی فضا را باز می ذهن موقعی است که مرکز جسم است. بیرون که می 
شود. و اگر تان برطرف می گیری، صاحب این لحظه زندگی است، شما نیستید، شما نگرانیکنی از او کمک می می 

گذارید یک جسمی را هلُ داد به مرکز شما، مرکز شما جسم شد، آن پدیدهٔ  ابلیس یا حالا اسمش را هرچه می 
 افتد، یعنی فرود آمدن شما از جایگاه شرف. »اِه بِطُوا« اتفاق می 

شویم. با انقباض، اِه بطُِوا  گشایی به او متصل می»جایگاه شرف« هم جایگاه اتصال به خداوند است. پس با فضا 
 گیرد.گیرد و این هر لحظه صورت می فرود و سقوط از آن جایگاه شرف و اتصال صورت می  یعنی

توانید سقوط کنید. ولی خوشبختانه این گشایی، هر لحظه می توانید به او وصل بشوید با فضا شما هر لحظه می 
ها  ، دوباره اتصال را برقرار بکنید با »اَنصِتوا«. این ]خندهٔ آقای شهبازی[امکان وجود دارد که اگر سقوط کردید  

 توانید دوباره به او وصل بشوید. هم وصل هستند، با سکوت ذهن، حرف نزدن می به

خواهد  خواهد، البته »صبر« می گشایی وجود دارد »شُکر« می که امکان وصل شدن به خداوند دوباره با فضا و این
کنید  زند: وقتی فضاگشایی می چون با یکی دو دفعه ممکن است امکان نداشته باشد. حتی مولانا این تمثیل را می 

کشید یک شمع را روشن کنید و آن شمع حضور شما است. هیِ  شبیه، این فضاگشایی شبیه کبریتی است که می 
می  می فضاگشایی  وصل  می کنید  چیزی  یک  دوباره  خداوند،  به  می شوید  منفصل  مرکزتان  دوباره آید  شوید. 
کشید  های مختلف می که هِی کبریت کنید درست مثل این کنید، فضاگشایی می کنید، فضاگشایی می فضاگشایی می 

 شود.عه روشن می دفشود، یک حالا شمع روشن نمی 

این فضاگشایی تمرین کنید، یک در ها پیبین  اگر شما  دفعه هم    شود. یکی دو دفعه شمع حضور روشن می پی 
طور فضاگشایی را ادامه بدهید.  ماند. باید همین شود دیگر روشن می دفعه روشن می   شود ولی یک خاموش می 

 د.گیرکنید، »اِه بطِوُا« صورت نمی دیگر سقوط نمی 

طور  خواهد وصل بشوید. وصل شدنِ مجدد شما به خداوند به که او می مانید، برای این شوید باقی می وصل می 
 گوید:دانید که مولانا می گویید می شوید و شما می شود. یعنی دوباره یکی می هشیارانه »عشق« نامیده می 

 اوّل و آخِر تویی ما در میان 
 هیچ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

قدر  ذهنی داریم اینیعنی، در میان یعنی اول که تو بودی، از جنس تو بودیم آخر هم تو هستیم. این وسط که ما من 
ذهنی همین »اَنصتِوا« هست فرمان اَنصتِوا هست  ارزش است که ما نباید این را بیان کنیم. و بیان نکردن من بی

 ذهنی دارید، بهتر است خاموش باشید حرف نزنید که. یعنی تا من 

گوید »خضِر« که نماد خداوند است، زندگی  و شعرهایی خواندیم که باز هم در داستان موسی و خضِر. خِضر می 
دهد که اگر  زنی تو. بعد مولانا توضیح می من نیا چون زیاد حرف می  گوید که دیگر با می  جاودانه است، به موسی 
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شود و نماز یعنی اتصالتان به زندگی، خداوند. و اگر باطل شد باید ذهنی حرف بزنید، نمازتان باطل می با من 
 وشوی خودت و وصل مجدد.سوی شستگوید بتاز سریع به شو بدهی. می و زودی شست 

    یان بخش اولپا   
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 خانم مریم از شهرکرد با سخنان آقای شهبازی   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 زنید.بفرمایید از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 ساله از شهرکرد. مریم هستم سی و هشت  خانم مریم:

 کنم. مریم خانم، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

خواستم خدا قوت بگویم، آفرین بگویم به خدایی که در قلبتان ظهور کرده و در حال انجام این رسالت   خانم مریم:
 کنم که با این برنامه آشنا شدم. خواستم از شما تشکر کنم. بزرگ است. خدا را شکر می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 نفس عمیق را خودم بکشم. خانم مریم:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خانم مریم: 

 همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد 
 چو فروشدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد 

  

 ها گشادم، ز هزار خُم چشیدمسَرِ خُنب
 چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد 

 ( ۷۷۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا مناجاتت، بگو اسرار و حاجاتتبکن آن
 داند زبانِ جمله مرغان را سلیمان خود همی

 ( ۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شوم واقعاً. رقصم و مست می شود که می ها من دو روز می آقای شهبازی، با بعضی از بیت

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم مریم: 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 
 آن کنم با تو که باران، با چمن 

 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 
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 خورم تو غم مَخَور من غمِ تو می
 ترم از صد پدر بر تو من مشفق

 ( ۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

آقای شهبازی، ایمان آوردم که خدا یک روزی یک جایی توی قلب حضرت محمد طلوع کرد و یک جایی توی  
قلب آقای مولانا و خدا را شکر، خدا را شکر که امروزه هم توی قلب شما بزرگوار جلوه کرد و چراغی شد برای 

 این راه، برای ما. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ها خیلی زیاد هستند. منِ مریم  ها که خیلی زیاد هستند، همانیدگی ذهنی که من خواستم تشکر کنم، این  خانم مریم:
شمرم ها را می خاطر همین وقتی همانیدگی ها، به همیشه ترس داشتم که برچسب بد بخورم، ناامنی شدید کنار آدم 

ذهنی حرّاف بود! چقدر ترس و خشم داشتم! چقدر وابستگی داشتم! چقدر حَبر و سَنی  دیدم که چقدر این من می 
کردم، نصیحت، تمرکز روی دیگران! چقدر مقاومت داشتم برای تغییر! و شکر خدا را که با اشعار و برنامهٔ  می 

 کنم روی خودم. یکی فقط تشخیص دادم و دارم کار می شما یکی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم مریم: 

 غلامِ پاسبانانم که یارم پاسبانستی 
 به چُستی و به شبخیزی چو ماه و اخترانستی 

  

 غلامِ باغبانانم که یارم باغبانستی 
 به ترّی و به رعنایی چو شاخِ ارغوانستی

  

 نباشد عاشقی عیبی، وگر عیب است تا باشد 
 دانَستیدان آمد و یارم غیبکه نَفْسَم عیب

 ( ۲۵۱۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تَرّی: طراوت و شادابی 
 فریبی رعنایی: زیبایی و دل 

 تا باشد: بگذار که باشد. 
           

 شوم. خواستم تشکر کنم. و بیشتر از این مزاحم نمی 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

دانند و  و خدا را شکر کنم و خدا قوت بگویم به همکارانتان و همهٔ بینندگانی که توقف را هلاکت می   خانم مریم:
 دهند. ادامه می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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 شان. خدا قوت به همه  خانم مریم:

 آفرین! ممنونم، خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 

شهبازی:  به   آقای  می بله،  متوجه  شما  چه گنجینه تدریج  که  بگوییم شوید  حالا  هست،  ما  فرهنگ  در  ای 
ها  دهید و این رود و شما دل می ها جلوتر می شود. هرچه برنامه یواش کشف می طور کلی و یواشزبانان به فارسی 

بینید که چه آسان بوده این تبدیل و این عشق و ما از این ابزارها استفاده  گیرید، می کنید یاد می را تکرار می 
لحاظ معنوی و کاری همه  لحاظ مالی، چه بهکننده چه به یواش حالا بنده تنها نیستم، دوستان کمک نکردیم. یواش 

 کنند که این ابزارها به شما نشان داده بشود. کمک می 

کنید  ها واقعاً مبدلِّ هستند. چند بار که تکرار می توانیم بگوییم اینخوانیم بسیار قدرتمند و می این ابیاتی که می 
شود  دست ما، یعنی عمل ما. عین معجزهٔ موسی می آیند بهجا می روند به دل ما و از آن فوراً از ذهن ما معانی می 
درخشید، یعنی  می   دهند[]با دست نشان میآورد  طوری بیرون می برد به بغلش، بعد این که موسی دستش را می 

 شد.تبدیل به عمل می 

صورت عملی در  مان که این ابیات به شویم همه روز متوجه می ها باید تبدیل به عمل بشود با تکرار، روزبهو این
مان  ها گفتند که ما زندگی جا شنیدید در برنامهٔ تلفن زندگی شما مورد استفاده است. شما چندتا خانواده را این

 ها.را درست کردیم با این ابیات، با این درس 

معرض    کنیم که همین دانش مولانا را بهبله این برنامه هم به اعتبار مولانا مورد توجه شما است. ما هم سعی می 
 رسد. کنید و زحمات ما هم به نتیجه می خوانید، عمل می ها را می دید شما بیاوریم و از شما بسیار ممنونم که این
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 [ ۱۲]ادامه خانم فرح از تهران    -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرح[ ]سلام و احوال 

اش را  کنم، من فرح هستم، تماسم قطع شد. اگر اجازه بفرمایید ادامه آقای شهبازی، عذرخواهی می   خانم فرح:
 بگویم.

 کنم. بله بله بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم فرح: 

 درزَن  چنگ خویش ساقیِ در
 دارد  تا چهسه آن که مندیش

 ( ۷۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهد. تا چیز« نیز می چنین معنی »سه دارد؛ هم  سیم سه که  سازی  تار،سه  تا:سه 
           

 فرماید سه چیز را امتحان نکن: در این بیت مولانا می 

 رختش نطلب، یعنی همانیدگی نطلب.  -۱

 هایش گوش نده.به حرف  -۲

 خواهد برحسب فکرهایش عمل کنی، فرو نرو که جز خرابی چیزی ندارد. در ذوق و گلشن او که می -۳

اند و به عالمَ بالا تعلق دارند، ولی در این دنیا گیر افتادند و از نور  در ما دو خاصیت عقل و دل هست که عرشی 
 آسمانی در حجاب هستند. 

 اند گمانی عرشیها بیعقل و دل
 زیَند در حجاب از نورِ عرشی می
 ( ۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عرشی: آسمانی 
 زیستن: زندگی کردن 

 کنند. زینَد: زندگی می می
           

عنوان دو فرشتهٔ هاروت و ماروت  مولانا به دو خاصیت خداگونه و برکت در ما که عقل کل و هشیاری است، به 
سبب است، تواند در اوج شکوفایی کار کند و به دنبال خلاقیت، صنع، شادی بیکند. این دو خاصیت می یاد می 

 آلود دنیا افتادند و دراثر گناه همانیدگی در چاه گیر افتادند.ولی به عالَم پسَت و شهوت 

 همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک 
 جا به چاهِ سهمناک اند اینبسته

 ( ۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 عالَمِ سِفْلی و شهوانی درَند 
 بند  اند، از جُرم،اندر این چَه  گشته

 ( ۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سِفْلیٖ: پایین، پست، زیرین، مقابلِ عِلْوی
           

 اختیارسِحر و ضدِّ سِحر را بی
 زین دو آموزند نیکان و شِرار 

 ( ۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 معنیِ بَدان، مردمِ بدَشِرار: جمعِ شریر، به 
           

گیریم که فرمود، ما سِحر را که همانیدن با چیزها و  ما برای کمک به خود از دانش بزرگی مانند مولانا بهره می 
کند و آن هوش و عقل  اختیار یاد گرفتیم. این سِحر ما را بیهوش می ها است، بیدیدن و عمل کردن از طریق آن

وسیلهٔ سِحر  کنیم و بهکند، که هر لحظه زندگی را به مسئله، مانع و دشمن تبدیل می ما را تبدیل به خروّب می 
 دهیم. شویم و دید درست را از دست می کژبین می 

توانیم در جهان باقی بمانیم. برای یادگیری ضد سِحر  فرماید باید ضد سحر را یاد بگیریم. اگر یاد نگیریم، نمیمی 
 ذهنی ما صفر بشود.باید اختیار من 

 مُنتهایِ اختیار آن است خَود
 جا مُفْتَقَد که اختیارش گردد این

 ( ۴۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شده کردهمُفْتَقَد: گم 
           

گویند از ما سحر را یاد نگیرید، بیش از حد همانیده نشوید. این دو خاصیت عقل و دل را  هاروت و ماروت می 
آموزیم، یعنی یک چیزی را به مرکزتان  تبدیل به سِحر نکنید. ما این سِحر را برای بیماری و امتحان به شما می 

بینید، مریض  ای که با آن همانیدگی می اندازهبینید. شما به کنیم که از طریق آن می آوریم، شما را همانیده میمی 
به آن همانیدگی که مریضتان کرده معالجه خواهیم شما را نسبت کنیم، یعنی می شوید. بعد شما را امتحان می می 

 کنید تا خودتان را از این بیماری آزاد کنید؟ کنیم و ببینیم آیا شما با روی دادن اتفاق فضا را باز می 

توانیم اختیار داشته باشیم. باید از اختیاری  شرط امتحان اختیار و اراده است. ما بدون قدرت فضاگشایی نمی 
 عنوان هشیاری و عقل کل داریم استفاده کنیم و فضاگشایی کنیم. که به 

 لیک اوّل پند بدْهندَش که هین 
 سِحر را از ما مَیاموز و مچین 

 ( ۶۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 ما بیاموزیم این سِحر ای فلان 
 از برایِ ابتلا و امتحان 
 ( ۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رود. کار میفلان: برای اشاره به هر شخص، جا، موضوع یا هر چیزِ مبهم و نامعین به 
 معنیِ مبتلا شدن و نیز رنج و بلا و مصیبت هم است.ابتلا: آزمایش، امتحان، به 

           
 کامتحان را شرط باشد اختیار 

 اقتدار اختیاری نب وَدَت بی
 ( ۶۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اقتدار: توانایی، قدرت 
           

اند. تا وقتی که قدرت نداشته  هر همانیدگی مانند سگانی خفته هستند که خیر و شر را در خودشان پنهان کرده 
شوند و خو می آید درندهاند. ولی اگر قدرت پیدا کنند، میل بالا می پاره خاموش هستند و خفته باشند مانند هیزم 

 درند.ما را می 

 اند ها همچون سگانِ خفتهمیل
 اند اندریشان خیر و شر بنهفته
 ( ۶۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چونکه قدرت نیست، خفتند این رَدِه 
 زده ها و تنپارههمچو هیزم

 ( ۶۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رَدِه: صف، دسته، گروه 
 زَده: خاموش، ساکت تنَ
           

 قدردان زحمات شما هستم.  خیلی ممنون آقای شهبازی، ممنون و 

 خیلی زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرح[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۸

دانید هایمان با چیزها، بیش از اندازه نباشد. می عرضم به حضورتان که خیلی مهم است بدانیم که همانشِ بچه
گوید ما همانش و واهمانش را از  که طبق این صحبتی که ایشان کردند، داستان مثنوی، همانش لازم است. می 

صورت عقل  کنید ما به صورت آن آمدیم، توجه می ور آمده، ما به همان عقل کلُ بگوییم دیگر، عقل کلُ که از آن
 که هر خاصیتی که خداوند دارد ما هم داریم. کل و هشیاری کل آمدیم. یعنی مثل این 

نهایت هستیم. خداوند از جنس ابدیت است، ما هم از جنس نهایت است، ما هم از جنس بیخداوند از جنس بی
نیازی هستیم. خداوند نیازی است، ما هم از جنس بیابدیت هستیم، یعنی ما مردنی نیستیم. خداوند از جنس بی

توانیم باشیم، در ذهن این بلا سرمان آمده. ولی در این جهان که وارد  یکتاست، ما هم یکتا هستیم، ما دوتا نمی 
 توانیم بمانیم. توانیم باقی بمانیم، زنده نمی شویم توی این فرم، باید همانیده بشویم وگرنه نمی می 

ها باشد، یعنی  جا واقعاً اساسی است. مادری که زیرِ نفوذ همانیدگی گوییم در این که نقش مادر را می حالا همین 
ذهنی دارد، اش یاد بدهد، چون خودش بلد نیست. خودش من تواند عشق را به بچهقول مولانا، نمیسِحر باشد به

تواند. فقط جنس خداوند است که بلد است. برای درد دارد، اگر اندازهٔ همانیدگی را بخواهد اندازه بگیرد، نمی 
گوییم که عشق مادران خیلی مهم است، یعنی مادران باید عاشق باشند. عاشق باشند یعنی در حضور  همین می 

شان را متعادل همانیده بکنند با چیزها و بیش از حد  ٔ توانند بچهباشند، وصل به خداوند باشند، اگر باشند، می 
 نکنند.  همانیده

گیرید، ولی ما گوید از ما همانش را یاد می کند، می گوید، صحبت می گوید ما، آن عقل و هشیاری کل دارد می می 
قدر یاد بگیرید که زیر خروارها همانیدگی مدفون بشوید و فکر کنید  که اینگوییم کم یاد بگیرید این را، نه این می 

همانیدگی  در  زندگی  به که  ما  است.  به ها  بشویم  زنده  باید  است،  زندگی  است،  خداوند  زندگی که  خودِ  جای 
ها، مثلاً پولمان،  که اگر این همانیدگی کنیم به خیال اینها را فراهم می نهایت و ابدیت او، انباشتگی همانیدگی بی

ود و  شها همه زیاد بشوند، زندگی ما هم زیاد می برمان، دوستمان، این   و   های دور دانم متعلقاتمان، آدم چه می 
 شود. خواهیم. این ایده کاملاً غلط است و با ابیات مولانا آشکار می ها می خوشبختی و خوشی را از آن 

را به آدم    که یک مریضی کنیم که شما بدانید. مثلاً مثل اینگوید ما، »ای فلان، ای انسان« ما شما را مبتلا می می 
تواند خوب کند، یک دکتر خاصی، شما باید بروید پیش ایشان، در این  دهند، این مریضی را فقط یک نفر می می 

شود. پس مورد دکتر خاص، زندگی است، خداوند است تا پیش او نروی با فضاگشایی، این مریضی خوب نمی 
این  را    مجبوری بروی پیش آن دکتر دیگر! شما یک مرض بگیری در  این  آقا فقط فلان دکتر  جهان، بگویند 

کنیم، در  کنی. ولی ما هزارتا دکتر همانیدگی را امتحان می تواند خوب کند، دیگر بقیه دکترها را امتحان نمی می 
 رویم، گفت: سوها می 

 از هر جهتی تو را بلا داد
 جهاتتتا بازکَشَد به بی

 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
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ذهنی فقط یک نفر است، باید دانیم دکتر این منقدر »جهت« نباید امتحان کنیم، ما می قدر »سو«، ایندیگر این
ها را از ابیات  فضاگشایی کنید خود زندگی این را معالجه کند، دکتر دیگری وجود ندارد. وقت را تلف نکنید. این 

 توانید یاد بگیرید. گفت: راحتی می مولانا به 

 منتهایِ اختیار آن است خَود
 جا مُفتَقَد که اختیارش گردد این

 ( ۴۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شده کردهمُفتَقَد: گم 
           

مفتقد یعنی گمشده. یعنی منتهای اختیار ما در ذهن این است که اختیارش صفر بشود. مفتقد یعنی گمشده. این  
توانیم  کنیم، به شما ضد سحر را می است که بعد گفت اگر شما اختیارتان صفر بشود دوباره ما شما را معالجه می 

 یاد بدهیم. 

توانیم به شما یاد بدهیم ضد سِحر را. سِحر یاد دادیم وقتی  ذهنی، دیگر ما نمی اگر اختیار داشته باشید با من 
اش کنید، همه خواهیم به شما یاد بدهیم، ولی شما اختیار را صفر نمی جهان، ضد سحر را هم می آمدید به این

 زنید با ذهن. حرف می 

این حرف  که  بگیرید  من یاد  ندارد. شکایت می های  فایده  دیوار می ذهنی هیچ  و  در  به  را  زنید، کنید، خودتان 
 شوید. کنید، منقبض می گویید مثل چرخهٔ تخریبِ شیطانی را اجرا می می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و قبض 
           

گوییم کنیم می لحظه اعتراض می بهذهنی ما فضول هستیم از انقباض، »مختار مطلق« خداوند است، لحظه در من 
می  چیزی که  این  می چرا  و جدل  بحث  بعد  نشد؟  به خواستیم  با خداوند،  مثل شیطان  هیِ  کنیم  »رضا«،  جای 

 گوییم »تو کردی«. می 

گوییم »تو کردی«  شویم، بعد می کنیم دچار قهر خداوند می اجسام توی دلمان هست، مرکزمان هست، ما اشتباه می 
کند بگوییم »من بهترم« حتی من  یعنی خداوند کرده، این کرده، او کرده. و از طرف دیگر ناموس ما ایجاب می 

 گوید کهزنید؟ مگر نمی بهتر از خداوندم. اگر شما بهتر از خداوند نیستید چرا حرف می 

 پس شما خاموش باشید، اَنْصِتوا
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
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گوییم »تو عوض بشو«. درواقع با شکایتتان، شما به خداوند  زنید، چرا خاموش نیستید؟ بعد هم می چرا حرف می 
گویید شما عوض بشوید، بلد نیستید شما، که شما عوض بشوید، به او می جای اینگویید شما عوض بشوید. بهمی 

 طوری خودتان ساختید. که زندگی را این ای است برای ما ساختید؟! غافل از این این چه زندگی 
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 بو از تهران خانم شب   -۱۹

 بو[پرسی آقای شهبازی و خانم شب ]سلام و احوال 

 اگر اجازه بدهید، یک پیغام کوتاهی را آماده کردم بخوانم. بو:خانم شب 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

شب  زندگی مدت   بو:خانم  از  جمله ها  هر  اتفاق،  هر  وضعیت،  هر  جهانی که  در  ذهن گذراندم.  در  را   کسی  ٔ ام 
چیز را جدی بگیرد، حتی چیزهای کوچک را. یک حرف، یک هم بریزد. ذهنم عادت داشت همه توانست مرا بهمی 

کم  شد به موجی از مقاومت، قضاوت و خشم. بدنم هم در این میان کم نگاه، یک اشتباه گذشته، در من تبدیل می 
جا شروع شدند از جدی ها و احساس خستگی دائمی، همه از همان ها، دردها، اضطراب شد. انقباض فرسوده می 

 گرفتن چیزی که اصلاً جدی نبود. 

دردهای ما است. ذهن    بسیاری ازٔ که جدی گرفتن، ریشه گفت، از این آقای شهبازی در سخنانش از همین می 
که تمام  کنیم خودش واقعیت است. درحالی کند، اما ما فکر می مثل بازیگری است که روی صحنه نقش اجرا می 

بریم. اما  شویم، دریا را از یاد می دهد، کفِ دریا است، نه خود دریا. وقتی به کف خیره می چه ذهن نشان می آن
 دهد.  خداوند، خودش را نشان می ٔ شود و دریا، یعنی حضور زنده فهمیم کف تنها نقش است، فضا باز می وقتی می 

زندگی کردم بیمن سال  با ذهنم  از ترس، قضاوت،  آنها  که بدانم دشمن من، خودِ ذهن من است. ذهنی که 
ترسیدم، کرد. من می آمد، ذهن فوراً آن را مهم می مقایسه و کنترل ساخته شده بود. هر بار که وضعیتی پیش می 

دهد گفت هرچه ذهن نشان می داد. استاد می جنگیدم و در این جنگ، بدنم تاوان می دادم، می واکنش نشان می 
کم فهمیدم که این فضاگشایی، داروی  را جدی نگیرید، فقط فضا را باز کنید. اولش برایم ناممکن بود، اما کم 

 واقعی است. 

ها  تابد، و بدن که سال شود. گویی نوری از بالا می شود. درون آدم نرم می شود، مقاومت کم می وقتی فضا باز می 
که    گیرد. این همان نور زندگی است که باید بر ما بتابد. اما تا زمانی در تاریکی ذهن فشرده شده بود، آرام می 

مرکزمان پر از قضاوت و ترس است، این نور جایی برای تابیدن ندارد. ابیات، مثل دمیدن هوا در اتاقی خفه بود.  
های ذهنی، فهمیدم که وضعیت آمد. می خواندم، ذهنم از حالت جدی بودن بیرون می هر بار که شعری از مولانا می 

 هایی برای بیداری. هستند، بازی  بازی 

شود. کنم، دوباره جاری می زند. وقتی فضا باز می کنم، آب زندگی در من یخ می من فهمیدم تا وقتی مقاومت می 
افتد،   ذهن برای جدی گرفتن. یعنی وقتی اتفاقی می ٔ فهمیدم که فضاگشایی یعنی شجاعتِ نادیده گرفتن وسوسه

ای است  ای مکث کنم و فضا را باز کنم. این همان نقطه من فوراً قضاوت نکنم، واکنش نشان ندهم، بلکه لحظه 
گوید این اتفاق خطرناک است، باید بجنگی و تدریج یاد گرفتم وقتی ذهن می شود. بهکه درد تبدیل به آگاهی می 

گوید فلانی مقصر است، درونم بگویم این کفِ  مقاومت کنی، درونم بگویم نه، این فقط بازی است. وقتی ذهن می 
 کوچک بین دیدن و واکنش نشان ندادن، همان فضاگشایی است.  ٔ خواهم. همین فاصله ا را می دریا است، من دری 

 در آن فاصله، خداوند حضور دارد. 

درگیری. هرچه مقاومت  مقاومت، یعنی در برابر جریان زندگی ایستادن. اما فضاگشایی یعنی روانی، یعنی عبور بی
کمتر، نور بیشتر. هرچه قضاوت کمتر، حضور بیشتر. و هرچه جدی گرفتنِ ذهن کمتر، آرامش و سلامتیِ بدن  
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دانم که این بازی است. هر اتفاق، هر حرف، هر  بیشتر. ذهن همیشه سعی دارد مرا درگیر کند، ولی من حالا می 
 ای است برای گشودن فضا و دیدن خداوند در درون. فقدان یا موفقیت، فقط بهانه

 خیلی ممنون، استاد. 

کنم از طریق  خیلی خوب. این را بفرستید خواهش می بو. عالی! خیلیخیلی خوب، خانم شب خیلی   آقای شهبازی:
 کنیم. ممنونم. آپ پست می واتس

 ممنونم، استاد. بو:خانم شب 

 بو[]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شب 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۰

وسیلهٔ مسُبب یعنی خداوند  چندتا مطلب هست که اگر شما باید بدانید دائماً. اتفاق این لحظه به  آقای شهبازی: 
گوییم  کنیم می سازی می کنید در ذهن سببافتد، همیشه این یادمان باشد. اگر هم حالا معتقد نیستید، فکر می می 

 فلانی باعث شده، این دید غلط است. 

گردیم معمولاً، چه کسی باعث شده؟ از طرف  افتد، ما دنبال مُسبب انسانی می شما دیدید که یک اتفاق بد می 
کند همچو کار بدی کرده باشم، گوییم، من نکردم دیگر، عقل من ایجاب نمی دیگر چون ما پندار کمال داریم می 

 گردیم که این کار را کرده. تو کردی. دنبال او می 

آورد که یک پیغامی به ما بدهد که چه چیزی را باید از مرکزت  وجود می ولی واقعاً دراصل این اتفاق را زندگی به 
تواند بشناسی و بیندازی یا بهترین  کند؟ بهترین همانیدگی که می الآن خالی کنی؟ چه چیزی از شما را اذیت می 

دهید. این واژهٔ  دانیم. بنابراین شما رضا می داند، ما نمی ها را خداوند می درد، قدرتش را داری کدام است؟ این 
 ۱۰۴۰رضا که در برنامهٔ 

 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 دِه رضایی که هرچِت حق دهد، می

  

 همان لحظه درِ جنّت گشاید 
 چو تو راضی شوی در ابتلایی

 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هرچِت: هرچه تو را 
 دهد. ابتلا: امتحان کردن، آزمودن، معنیِ در بلا بودن نیز می 

           
 گفت که »ابتلا« یعنی همین اتفاق بد، اگر راضی بشوی، یعنی رضا داشته باشی. الآن آن بیت هم که خواندم که می 

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شوید،  کنید، روان می بو، فضا را باز می قول خانم شب واقعاً هر کسی که رضا نداشته باشد و فضا را باز نکند، به
گوید در خانه باش همیشه، حاضر باش که پیغام  گیرید. مولانا می شوید و پیغام اتفاق را می از پهلوی اتفاق رد می 

آید از طرف خداوند که به شما پیغام بدهد و شما چون مشغول ذهن اتفاق را ببینی. هر لحظه یک مهمانی می 
بینید. درست است؟ »لیک حاضر باش در خود، ای فَتیٰ«. ای جوان، در خودت حاضر باش، »تا به  هستید نمی 

 خانه او بیابد مر تو را« 

 
 



  ۱۰۴۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 48صفحه:                                                       برو به فهرست

 لیک حاضر باش در خود، ای فَتیٰ 
 تا به خانه او بیابد مر تو را 

 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرد، جوان فَتیٰ: جوان 
           

خوانم شعرش  برَد. درست است؟ دیگر نمی که خداوند تو را در خانه پیدا کند، این پیغام را بدهد وگرنه پیغام را می 
هستند، بازی خداوند هستند.   افتد، بازی وسیلهٔ زندگی می گیریم ما دیگر. پس اتفاقات به ها را نمی را، دیگر پیغام 

افتد، نه برای خوشبخت کردن و یا بدبخت کردن شما. اتفاقات  برای آگاهی و بیدار کردن شما از خواب ذهن می 
 کنید؟ توانند شما را خوشبخت یا بدبخت کنند. توجه می نمی 

کنند نه حال اصلی  ذهنی را خوب و بد می اگر حال شما را هم خوب یا بد بکنند، کاملاً موقتی است و حال من 
شما. حال اصلی شما حال خدا است، همیشه خوب است، شادی در ذات خداوند است، ذات شما هم هست. هر  

شود جلویش  شوید شاد هستید. اصلاً نمی ذهنی نمی شوید، منشوید، هر موقع خودتان خودتان می موقع وصل می 
 کند به بیرون. را گرفت و این شادی از شما فَوَران می 

ها، جدی گرفتن فکرها، جدی گرفتن خودتان، و این شما هستید که خودتان، خودتان را خفه کردید با فکر کردن 
کنند؟ من پندار کمال دارم، ناموس دارم، توهین شد به من، آبرویم رفت. به من چه فکر می حالا مردم راجع 

های  ها را کشف کنید و پرهیز کنید از این بازی ها این های ذهن است، شما باید از این بیتبازی ها همه مسخره این
 ذهن.
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 آقای فرهنگ از رشت با سخنان آقای شهبازی  -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[ ]سلام و احوال 

 آقای فرهنگ: 

 عشق و ناموس، ای برادر راست نیست 
 بر درِ ناموس ای عاشق مَایست 

 ( ۶۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آتشی از عشق در جان برفروز 
 فکر و عبارت را بسوز  سَر به سَر 

 ( ۱۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دانان دیگرند موسیا، آداب 
 سوخته جان و روانان دیگرند 

 ( ۱۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 عاشقان را هر نَفَس سوزیدنی است 
 بر دِهِ ویران، خِراج و عُشْر نیست

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 الْیَقین تا نسوزی نیست آن عَینُ
 این یقین خواهی، در آتش درنشین

 ( ۸۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جانِ من کوره است، با آتش خوش است
 کوره این را بس که خانهٔ آتش است

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 همچو کوره عشق را سوزیدنی است
 هر که او زین کور باشد، کوره نیست

 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خوش بسوز این خانه را ای شیرِ مست 
 تر استٰ خانهٔ عاشق چنین اولی

 ( ۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 تر: سزاوارتر ٰ اولی 
           

 بعد از این، این سوز را قبله کنم 
 زانکه شمعم من، به سوزش روشنم 

 ( ۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 های گنج حضور: آموزه 

 های قدیم را با فضای عدم حل کنید و دیگر مسئله ایجاد نکنید. کشد تا شما مسئله یک مدتی طول می 

 ذهنی را راضی کنید، اما جنس فضای حضور از جنس رضا است. توانید من شما نمی 

خیز برویم خانه  که ما در یک جایِ زلزله کند، مانند این اید خراب می ذهنی ساخته عشق، هر چیزی را که با من
 خیز است. گوید این را خراب کن و یک جای مطمئن خانه بساز. ذهن زلزله درست کنیم. عقل می 

 حال مقاومت نکنید. توانید در ذهن باشید و درعین شما نمی 

 زنند. ها حرف می شدگی هویتکه هم توانید خاموش کنید؟ برای این چرا ذهن را نمی 

 اید.مرادی به این علت است که شما از یک همانیدگی در مرکزتان مراد خواسته بی

ها با هم مغایر هستند. چون مرکزتان است که در  خواند یا اینزنید با مرکزتان می شما باید ببینید آن حرفی که می 
 هایتان. شود نه حرف بیرون منعکس می 

 شود شما یک چیزی از جهان بیرون بخورید و زهر در داخلش نباشد. نمی 

 ]تماس قطع شد.[ قدر ادامه بدهید، ها آن شما باید به جدا شدن از همانیدگی 

می   آقای شهبازی: را  ابیاتی  روی صفحه  فرهنگ هم قطع شدند.  آقای  نشان می بله قطع شد،  دهد گذارم که 
 زند و دیدید که بیت وسط هست:ذهنی، دائماً ضرر می من 

 لاجَرَم مغلوب باشد عقلِ او 
 جز سویِ خُسران نباشد نَقْلِ او 

 ( ۲۴۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 لاجَرمَ: به ناچار 
 ضرر و زیان  خُسران:

 دهد.نَقل: انتقال، رفتن به سمت جایی یا چیزی، معنی بیان کردن و گفتن نیز می 
           

ذهنی مغلوب است و عقل رود. عقل کل در منسوی ضرر رساندن به ما و دیگران می ذهنی همیشه به یعنی من 
 ذهنی، »هر حدیث او«، گوید من کند. و هرچه میجزوی کار می 

 اندرونِ هر حدیثِ او شَر است
 صد هزاران سِحر در وَی مُض مَر است

 ( ۲۷۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 حدیث: سخن 
 مُض مَر: پنهان 

           
برحسب همانیدگی  دیدن  هزار کژبینی،  ما  یعنی صد  و  است  پنهان  یعنی  »مضُ مَر« است  پنهان است،  او  در  ها 

 کند بدی و ضرر تویَش است. ذهنی مطرح می بینیم، هر موضوعی را که منبینیم. هر لحظه ما کژ مینمی 

 سویَست هر چون کِش نَهی خارِ سه
 درخَلَد، وز زخمِ او تو کِی جَهی؟ 

 ( ۳۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 درخلََد: فروروَدَ.
           

رود  اصطلاح آن جاهای تیزش به پای ما فرومی ذهنی را، یکی از به گذاریم من یک خاری است که هرجور زمین می 
 توانیم نجات پیدا کنیم. و ما از زخم او نمی 
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 خانم اسرا و مادرشان از هرمزگان   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم اسرا[ ]سلام و احوال 

 بینید؟ چند وقت است برنامه را می  آقای شهبازی:

 کنم.نشینم نگاه می کند من هم کنارش می بزرگم نگاه می کنم، یعنی مامان من برنامه زیاد نگاه نمی   خانم اسرا:

 خیلی خب، بفرمایید.  ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 خواهم شعر بخوانم.می   خانم اسرا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 خانم اسرا: 

 من غلامِ قمرم غیرِ قمر هیچ مگو 
 پیشِ من جز سخنِ شمع و شِکَر هیچ مگو

  

 سخنِ رنج مگو، جز سخنِ گنج مگو
 خبری، رنج مَبَر، هیچ مگو وَر از این بی

 ( ۲۲۱۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 های نهان خواهم گفت من به گوشِ تو سخن
 سَر بجنبان که بلی، جز که به سَر هیچ مگو 

 ( ۲۲۱۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی حفظ نیستم. 

 دیگر بلد نیستید؟  آقای شهبازی:

 آری.   خانم اسرا:

 خواهد صحبت کند؟ خیلی خب، ممنونم. کس دیگری می  آقای شهبازی:

 آری.   خانم اسرا:

 پرسی آقای شهبازی و مادر خانم اسرا[ ل]سلام و احوا 

هایم  دادم بچهدهیم، ولی من خودم تنها گوش می خیلی وقت است که ما برنامهٔ شما را گوش می   خانم اسرا:مادر  
مند بشوند. الآن  ها هم به برنامه علاقه گویم خیلی دعا کردم که خدا کند این بچه خیلی علاقه نداشتند، الآن می

دهند. امروز دیدم که دخترم گوشی برداشت و  شوند، تمایل نشان می مند می ها هم علاقهکم بچه بینم که کم می 
 خیلی خوشحالم.یعنی تماس گرفت. خیلی خوشحالم، خیلی 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:
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دفعه  هول شدم یعنی یک   ]صدا ناواضح است.[ببخشید خودم چیزی آماده نکردم که بخوانم.    خانم اسرا:مادر  
 گرفت. قصد نداشتم تلفن بگیرم دخترم خودش اقدام کرد.

 خواهید بگویید؟ خیلی خب. ممنونم، اگر صحبتی، جانم؟ چیزی می  آقای شهبازی:

کنم، ولی اعضای  دهم، همیشه نگاه می تان را خیلی گوش می دهم، برنامه خودم همیشه گوش می   خانم اسرا:مادر  
کم  دهند که کم بینم کماکان تمایل دارند، یعنی تمایل نشان می دهند. اما الآن می ام الآن تمایلی نشان نمی خانواده

 دهند یعنی. گوش می 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 گیرم.از این بابت من خیلی خوشحالم. دیگر وقت شما را نمی  خانم اسرا:مادر 

 کنم، ممنونم. می  خواهش آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و مادر خانم اسرا[ 
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 خانم فریبا از نودشه کرمانشاه   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریبا[ ]سلام و احوال 

تان به آماده کردم با اجازه   ۱۰۳۹گیرم. مطلبی از برنامهٔ  استاد من فریبا هستم از نودشه تماس می   خانم فریبا:
 اشتراک بگذارم.

 زنید؟ فرمودید از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 من از نودشه از استان کرمانشاه.  خانم فریبا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان. مرسی ممنونم. با اجازه  خانم فریبا:

 لقا چه دارد؟آن خواجهٔ خوش
 بازارِ مرا بها چه دارد؟

  

 او عشوه دهد، ازو تو مشنو 
 رختش بِطَلَب که تا چه دارد؟

  

 نقدش بَرکَش ببین که چند است 
 در نقد دگر دَغا چه دارد؟

 ( ۷۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 روی صورت، خوب لقا: خوش خوش 
 عشوه دادن: فریفتن 

 ازو: از او 
 بَرکَش: وزن کن.

 نقد: طلا و نقره و پولِ رایج، »نقدِ اصلی« کیفیتِ زندگی در این لحظه و زنده شدن به خداوند است. 
 دَغا: مکر، فریب 

           
الَسَت و امتداد خدا بازارِ عشق، شادی، خرد، فراوانی، خلاقیت، نیکی و زیبایی است. من  بازار من به  عنوان 

ذهنی برای من و بازارِ من هیچ ارزشی  نهایت و ابدیت خداوند زنده شوم، اما من ام به این جهان که به بیآمده 
قائل نیست. این من هستم که باید برای بازارِ اصلیِ خود ارزش قائل شوم و برای پیشرفت و تغییر خود زمان  

خواهد من را گول بزند و از این کار باز دارد. برای همین  ذهنی می بگذارم، زحمت بکشم و هزینه کنم. اما من 
 خواهد کالای معیوب خود را به من بفروشد. کند و می وقت من را تلف می 

برتری  خودفروشی،  هنرنمایی،  مانند  و  کالاهایی  مفُت  حرف  تعصب،  بودن،  جانب  به  حق  زورگویی،  طلبی، 
تواند در لحظه باشد نقدش مجازی  ذهنی چون نمی سازی و رفتن به گذشته و آیندهٔ توهمی. من گویی، سبب زیاده 

ذهنیِ خودم و دیگران من را فریب  شده نداشته باشم من بازی است. من اگر ترازوی فضای گشودهو توهمی و حُقّه 
 کنم زرَ خالص است. فروشند و من فکر می صورت طلا به من می دهند و یک چیز تقلبی را بهمی 
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 ترازو گر نداری، پس تو را زو ره زَنَد هر کس 
 یکی قَلبی بیاراید، تو پنداری که زر دارد

 ( ۵۶۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زو: زود 
 قَلب: چیزِ تقلبّی 

           
روم و برای  ها می شوند و من در جَوالِ فکر یعنی همانیدگی ـ در فضای اَنساب نیروهای مخرب از بیرون وارد می ۲

کاری خود را به  افتم و مسئولیت خراب آیم و به انقباض و چرخهٔ تخریب می ها بالا می صورت آن دیده شدن به 
دانم و حاضر به تغییر و کار به روی خود  کنم و خدا یا دیگران را مقصر می گیرم، گِله و شکایت می عهده نمی 

دارم و دست نیستم. اعتقاد به جبری شدن دارم، پندار کمال و ناموس و درد دارم، تمرکز را از روی خودم برمی 
 کنم. زنم و زندگی را به درد و دشمن تبدیل می به حَب ر و سَنی کردن دیگران می 

 عاشقا، خَرّوبِ تو آمد کژی 
 غژی؟همچو طفلان سویِ کژ، چون می

 ( ۱۳۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
 کژی: کجی، ناموزونی، ناراستی 

 معنیِ خزیدن بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفالغژی: فعل مضارع از غژیدن، به می
           

 خویش مُجرِم دان و مُجرِم گو، مترس 
 تا ندزدد از تو آن اُستاد، درس 

 ( ۱۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چون بگویی: جاهلم، تعلیم دِه  
 چنین انصاف از ناموس بِه  این

 ( ۱۳۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ذهنی ناموس: خودبینی، تکبّر، حیثیتِ بَدَلیِ من
           
اندازد دهد و می برد کنار بام، بعد هلُ می کند و می لقا نیست. او من را اِغوا می ذهنی اصلاً خواجهٔ خوشـ من ۳

ترسد  گوید و حتی از عدم می چیزی از عدم نمی گوید و هیچ ها می زند و از همانیدگی ذهنی حرف میزمین. وقتی من 
گیرد و کیفیت حال خود را به آن نسبت  و اتفاق لحظه را که بازی و شوخیِ خداوند برای بیداری است را جدی می 

دهد، کار درست من این است که مواظب باشم و در برابرش فضا را باز کنم و بگویم من تو نیستم و اصلاً به  می 
ها و تلقیناتش گوش ندهم و او را امتحان نکنم و نخواهم به گلشنِ ذوقِ توهمیِ او بروم و دامن ساقیِ اصلی  حرف 

 خود را که خداوند است بگیرم تا به لحظهٔ حال بیایم و ذهن را خاموش کنم و طلوع خورشید در من اتفاق بیفتد. 
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 هان، تا نروی تو در جَوالش 
 رختش بِطَلَب که تا چه دارد؟

 ( ۷۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَوال: کیسهٔ بزرگ 
 در جَوالِ کسی رفتن: فریبِ آن کس را خوردن 

           
 در گلشنِ ذوقِ او فرورُو 

 ها چه دارد؟کز نرگس و لاله
 ( ۷۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در ساقیِ خویش چنگ درزَن 
 تا چه دارد مَندیش که آن سه

 ( ۷۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهد. تا چیز نیز می تار، سازی که سه سیم دارد، همچنین معنیِ سه تا: سه سه 
           

 گُمان دامنِ او گیر زودتر بی
 تا رهی در دامنِ آخِر زمان 

 ( ۴۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رهیدن: نجات یافتن، خلاص شدن، رسَتن 
           
 ـ۴

 اند گمانی عرشیها بیعقل و دل
 زیَند در حجاب از نورِ عرشی می
 ( ۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عرشی: آسمانی 
 کنند. زینَد: زندگی می می

 زیستن: زندگی کردن 
           

 همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک 
 جا به چاهِ سهمناک اند اینبسته

 ( ۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عالَمِ سِفْلی و شهوانی درَند 
 بند  اند، از جُرم،اندرین چَه  گشته

 ( ۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 سِفْلی: پایین، پست 
           

 اختیارسِحر و ضدِّ سِحر را بی
 زین دو آموزند نیکان و شِرار 

 ( ۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 معنیِ بَدان، مردمِ بدَشِرار: جمعِ شریر، به 
           

گوید عقل و هوش دوتا خاصیت اصلی و خدایی به عالم فرم و زمین آمدند تا زمین را آباد و موجودات  مولانا می 
که در انسان در سطح را درست کنند. همهٔ موجودات از نبات گرفته تا انسان دارای این دو خاصیت هستند. با آن

ها را داشتن و به قولی به دلیل جرم کنند اما به دلیل همانیدگی و گذاشتن چیزها در مرکز و شهوت آن بالا کار می 
خواهد ایجاد کند داریم، به بند افتادند و فلج  ذهنی و رخَت و پَخت آن و گلستانی که می ما و عشقی که به من 

ها باید سحر ابتدایی را باطل و ضد سحر را بیاموزم. یعنی همانیدگی و مقاومت  اند. و برای رهایی هشیاری آن شده
ترین دخالتی داشته باشد و این ابیات را در  ذهنی در کار من کوچک ا در خود نابود کنم و اصلاً اجازه ندهم من ر

 طور کامل اجرا کنم. خود به 

 مُنتهایِ اختیار آن است خَود
 جا مُفتَقَد که اختیارش گردد این

 ( ۴۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شده کردهمُفتَقَد: گم 
           

 اختیار آن را نکو باشد که او 
 مالکِ خود باشد اندر اِتَّقُوا 

 ( ۶۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِتَّقُوا: بترسید، تقوا پیشه کنید. 
           

 چون نباشد حفظ و تقویٰ، زینهار 
 دور کن آلت، بیَنداز اختیار 

 ( ۶۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زینهار: برحذر باش، کلمهٔ تنبیه 
           

 گاه و اختیارم آن پَر استجلوه
 برکَنَم پَر را که در قصدِ سَر است

 ( ۶۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زدن به جان و روان را دارد. در قصدِ سَر است: آهنگ آسیب 
           
  ـ ۵
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 اند ها همچون سگانِ خفتهمیل
 اند اندریشان خیر و شر بنهفته
 ( ۶۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چونکه قدرت نیست، خفتند این رَدِه 
 زده ها و تنپارههمچو هیزم

 ( ۶۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رَدِه: صف، دسته، گروه 
 زَده: خاموش، ساکت تنَ
           

 تا که مُرداری درآید در میان 
 نفخِ صورِ حرص کوبد بر سگان 

 ( ۶۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مُردار: لاشهٔ جانور مرده که ذبح نشده باشد.
 نفخِ صور: دمیدنِ اسرافیل در شیپور برای برانگیختنِ مردگان در روز رستاخیز، نفخهٔ اسرافیلی 

           
 چون در آن کوچه خری مُردار شد 
 صد سگِ خفته بِدآن بیدار شد 

 ( ۶۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 صد: بسیار، فراوان، علامتِ کثرت است.
           

 هایِ رفته اندر کَتمِ غیبحرص
 تاختن آورد، سر بر زد ز جیب 

 ( ۶۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کَتم: پنهان کردن و پوشیده داشتن 
 جا مراد ضمیرِ آدمی است که پوشیده است و به چشم نیاید. کَتمِ غیب: جهانِ پوشیده و عالَمِ غیب، در این 

 جیب: گریبان 
           

 مو به مویِ هر سگی دندان شده 
 جُنبان شده وز برایِ حیله دُم

 ( ۶۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اند صد چنین سگ اندرین تن خُفته
 اندشان بنهفتهچون شکاری نیست

 ( ۶۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 اند دیده دوختهیا چو بازان
 در حجاب، از عشقِ صیدی سوخته 

 ( ۶۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا کُلَه بردارد و بیند شکار 
 آنگهان سازد طوافِ کوهسار 

 ( ۶۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 کُلَه : کلاه 
           

های خوابیده هستند که الآن قدرت ندارند و خاصیت خیر  اند مانند سگ ها نشأت گرفته اَمیال ما که از همانیدگی 
توانند  صورت بالقوه و نهفته دارند، که اگر شرایط، موقعیت و قدرت برایشان مهیا شود می و شر را در خود به 

ها بروز کنند و اطرافشان فضا را  صورت مخرب و درنّده یا مفید و سازنده ظاهر شوند. اگر نگذارم همانیدگی به
شوم. و اما اگر بر مَنیَّت و خودبینیِ خود  شنوم و سبب خیر می باز کنم و خود را خراب نکنم پیغام زندگی را می 

 آفرینم.تَنَم و شَر می بینی می لعنت نفرستم به مَنیَّت و خویش

کند که تا وقتی در معرض آتش قرار نگیرند خاموش  های هیزم تشبیه می مولانا به بیان دیگر امیال انسان را به تکه 
 ها نهفته است. هستند و خاصیت گرمایشی آن

رسند، وقتی در موقعیت و شرایط دیده شدن و  نظر می آزاری بهها هم در شرایط عادی آدم آرام و بیخیلی از آدم 
کنند و باعث  ای پرهیز نمی کاری کند و از هیچ خراب ها بروز پیدا می گیرند اَمیال حیوانی آن توانایی و قدرت قرار می 

 شوند.ایجاد درد و مسئله و گرفتاری می 

اند ها و دردهای زیادی پنهان شده خواهد به ما هشدار دهد که در نهاد انسان حرص مولانا با آوردن این ابیات می 
آورند تا خود را ارضا و  ها سر خود را بالا می آید که آن ها خبر نداشتیم، اما موقعیتی پیش می که تا حالا از آن 
گرانه وجود دارد که اگر مواظب نباشیم  گوید در اطراف هر همانیدگی مقدار زیادی فکرهای حیله بیان کنند. و می 

 کنند. به محض بیداری گرفتاری ایجاد می 

 تمام شد استاد، ببخشید متنم طولانی شد. 

]خندهٔ  خیلی زیبا، عالی! ولی فقط طول آن زیاد بود، قرار بود پنج دقیقه باشد.  خیلی ممنون. خیلی   آقای شهبازی:
 آقای شهبازی[ 

 شرمنده ببخشید. خانم فریبا:

 ممنونم. بعد از این رعایت کنید.  آقای شهبازی:

شرمنده، برای همین استاد از آوردن آدرس ابیات خودداری کردم که زیاد بیشتر از این وقت گرفته    خانم فریبا:
 نشود دیگر ببخشید شرمنده. 

های عالی را بیشتر از پنج دقیقه شش دقیقه نباشد که دیگران هم  باز هم کوتاه کنید این پیغام  آقای شهبازی:
 صحبت کنند. 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریبا[ 
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 آقای محمد از ملارد با سخنان آقای شهبازی  -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای محمد[ ]سلام و احوال 

 شوم اجازه بدهید به اشتراک بگذارم. یک پیغامی تهیه کردم ممنون می  آقای محمد: 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 ممنون از لطفتان. آقای محمد: 

 گفت: یا رب بیش ازین خواهم مدد 
 تا ببندم شان بِحَب لٍ مِن  مَسَد 

 ( ۹۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اند تا که مستانت که نَرّ و پُردل
 مَرد وار آن بندها را بِسکُلَند 

 ( ۹۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بِسکُلنَد: پاره کنند، بگسلند.
           

 هایِ هواتا بدین دام و رَسَن
 مردِ تو گردد ز نامردان جدا 

 ( ۹۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گوید؟ این را چه کسی می  آقای شهبازی:

 گوید. ابلیس می   آقای محمد: 

 خواهد. بله، بفرمایید. گوید. ابلیس از خداوند می ن، ابلیس می آها  آقای شهبازی:

آمدند از خدا درخواست  بله. ابلیس که از ابزارهای خود راضی نبود و گویا همه از پس آن برمی   آقای محمد: 
های واقعی از پس آن بربیایند. او با ابزار »تو کردی« و »من بهترم« ما را  کند. که فقط انسان ابزارهای بهتری می 

ها  آورد، سپس با ریسمان و زنجیر همانیدگی جای خدا در مرکز ما می تر بهراحت  ]صدا مبهم است.[کژبین کرده،  
 کشِد.به بند می 

گشایی این دام و زنجیرها را شود پهلوانان واقعی چه کسانی هستند و با فضا در این لحظه است که مشخص می 
 گردند.سوی خدا باز می کشند، و بهشکنند، درد هشیارانه می پاره کرده و درهم می 

 وایِ آنکه عقلِ او ماده بُوَد
 نَفْسِ زشتش نرّ و آماده بُوَد

 ( ۲۴۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 لاجَرَم مغلوب باشد عقلِ او 
 جز سویِ خُسران نباشد نَقْلِ او 

 ( ۲۴۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 لاجَرمَ: به ناچار 
 ضرر و زیان  خُسران:

 دهد.نَقل: انتقال، رفتن به سمت جایی یا چیزی، معنی بیان کردن و گفتن نیز می 
           

 ای خُنکُ آن کس که عقلش نر بُوَد 
 نفسِ زشتش ماده و مُض طَر بُوَد 

 ( ۲۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مُض طَر: پریشان
           

 ]تماس قطع شد.[

گوید که من باید آدم را  خواستند بخوانند، ابلیس به خداوند می بله، در آن قسمتی که ایشان می   آقای شهبازی:
بندی  ذهنی یا فضا گشایی است، منحرف کنم به راه من ها را از راه راست، راه راست هم راه فضا یعنی ما انسان 

 و انقباض، به من ابزار بده. 

دهد که انسان را از راه راست منحرف کند. ولی شیطان راضی  خلاصه، ابزارهای زیادی را خداوند به شیطان می 
ها بستم، با این  ها را با این ابزارها، با این ریسمان طوری که اگر آنخواهم بهگوید من ابزار بهتری می شود می نمی 

 زنجیرها بستم، »نَرِّ« تو، یعنی انسانی که »نَر« است، یعنی قوی است، از انسان ضعیف جدا بشود. 

ها را در زنجیر  گوید این شهوتِ جنسی را به من بده که انساندهد، می که البته در نهایت شهوتِ جنسی را می 
گوید دست شما درد نکند خداحافظِ شما، دیگر من  دهد و شیطان می بکنم و نتوانند تکان بخورند. او هم می 

 ابزارم کامل شد. 

که شهوتِ  خواسته. همان ها، حالا شیطان باز هم میعلاوهٔ همانیدن با چیزهای این جهانی، درد، و اینیعنی به 
گوید که دیگر ما رفتیم خداحافظ شما، همین کافی است برای  شود می دهد، دیگر شیطان راضی می جنسی را می 

 ها.علاوهٔ آن یکی ما، به 
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 آقای پیمان از ایلام -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای پیمان[]سلام و احوال 

های ما برحسب اتفاق با شما تماس  من پیمان هستم از ایلام. یک چند دقیقه پیش هم یکی از فامیل   آقای پیمان: 
 گرفتند، صبا بودند از ایلام. 

 شناسید؟ بله بله. شما آقای صادق را می  آقای شهبازی:

صورت  من پیمان هستم، بله. من خانوادهٔ ما تقریباً عموی من یک ده دوازده سالی است توی برنامه به   آقای پیمان: 
که بارها خواستیم  قدر شما و حضرت مولانا و این های گران کند و ما آشنایی داریم با برنامه و صحبت مداوم کار می 

ذهنی ما را از این راه خارج کردند تا چند وقت پیش بود که یک گروه خانوادگی  در این راه قدم بگذاریم، اما من 
ها واقعاً به روی  شدگی هویتبسیار شدید بودم، دردها، خیلی از هم ذهنی بسیار داریم، خیلی حال بد بود توی من 

 من تأثیرات منفی گذاشته بودند. یک تکه از صوت شما را گذاشته بودند که چگونه حال خود را خوب کنیم. 

 بله.  آقای شهبازی:

دقیقه    ۴( شد، واقعاً دگرگون شدم. همان  playکه توی لیست من پِلِی )خواندن :  خرابیتوی این حال   آقای پیمان:
را نزدیک چهل باری من گوش دادم. و الآن بیست و نه سال سن دارم و حدود یک ماه، سی و پنج روز است که  

 کنم. روز دردهایم را شناسایی می خوانم و واقعاً دارم روزبهها را می دهم، متن من مداوم برنامه را گوش می

های منفی که در اطراف  اندازم تمام دردهایم را. از تمام آدمکنم می روم، سریعاً شناسایی می هرگاه که به ذهن می 
نظر من، با کمک شما و حضرت مولانا و این برنامهٔ زیبا دارم از همه دور  من هستند، برحسب اتفاق نیست به

رسم واقعاً و خوشحالم که هر روز در خودم تغییر  بودم دارم می ای که من باید از اول می شوم. به همان نقطه می 
گویند  کند و به من می های مثبتی را که در دیگران هم ایجاد می بینم در رفتار خودم. و این واقعاً یک واکنش می 

 خیلی ارزشمند است. که کسی بداند من در چه راهی قدم گذاشتم و این برای من خیلی که تغییر کردی بدون این 

  بودم، محل کارم بودم تنها بودم یازده شب بود، یک برنامه را من پِلِی کرده   چند شب پیش من یک سرما خورده 
بودم تا نزدیک سه و نیم چهار با همان حالم گوش دادم. چهار دیگر خوابیدم، صبح بیدار شدم باور کنید یک  

 حال دیگر بودم و خوشحالم که واقعاً توانستم به اعضای بزرگ گنج حضور بپیوندم.

 من بیشتر در این زمینه یک چراغی را برای من روشن کردند که من بدانم واقعاً  ٔ خیلی خرسندم که خانوادهخیلی 
قضاوت من  مثبت چیست.  منفی چیست،  واکنش  درد چیست،  چیست،  واقعاً  ذهنی  بتوانم  و  کم کنم  را  هایم 

شویم، یعنی برنامه  روز که ما ببینیم دگرگون می های خودتان که واقعاً روزبه روز کار کنم، مثل همین برنامه روزبه 
توانیم  شود مقایسه کرد و این همان راهِ ما است که واقعاً دیروزِ خودمان را با امروز نمی را با برنامهٔ بعدی نمی 

 مقایسه کنیم. 

انرژی خیلی  یک  واقعاً  امشب  پیش    خیلی خوشحالم من  و  بودم  عمویم  پیش  دوستان  به  بود گفتم  من  در  که 
شوم به برنامه و برای من باعث افتخاری بود که با شما  ام تا چند وقت پیش، گفتم امشب من وصل می عمه پسر
 درست باشید. شاءالله که در پناه حق همیشه سالم و تنصحبت بشوم و عرض ادبی کرده باشم. ان هم

 ]تماس قطع شد[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۶

گویند بیست و نه ساله، جوانان الآن من  که جوانان ایشان می بخش است، ایناصطلاح مسَرت این بسیار بسیار به 
جا در این طیف تعداد خیلی زیادتر شده و خوشحالم  بینم از پانزده به بعد، پانزده سال به بعد تا سی سال، اینمی 

شود،  دفعه با عشق اشتباه می های دیگر که یک شوند مخصوصاً همانیدگی با انسان که در این سن همانیده نمی 
 گیرد.واقعاً قربانی می 

از این شود در دردهای بیهوده که آدم با یک نفر بهانرژیِ زیادی تلف می  عنوان عشق، دوستش دارم، فلان، 
گوید، همانیده بشود، بعد واهمانیده بشود. خوب دقت کنید، در حوالیِ سی سالگی این مطلب  ها که ذهن می حرف 

تواند شما را از درس بگذارد، از درس و کار بگذارد؛ چون وقتی  کند، بین بیست تا سی می انرژیِ زیادی را تلف می 
شود. تا بخواهی  شود، همیشه آن مرکز و محور فکرهایش است، و شما حواستان پرت می با یک انسان همانیده می 
 بینی سه چهار سال گذشته.دفعه میواهمانیده بشوی، یک 

خواهم. عشق  گوید که این ابزار را به من دادی، من دیگر ابزار دیگری نمی گفتم شیطان می همین است که الآن می 
همانیدگی نیست، بین این دوتا شما باید فرق بگذارید. و من خوشحالم که در این فاصلهٔ سنی که واقعاً ابلیس  

تواند قربانی بگیرد، قربانی بگیرد یعنی بدن یکی را خراب کند. آخر شما نگاه کنید دو سه سال یک دختر خانم  می 
خورم، شب  یا آقا پسر درد بکشِد بیهوده آن هم، در دوریِ یک نفر که گذاشته رفته. من عاشقش بودم، غصه می 

نمی  نمی خوابم  درس  نمی برد،  بخوانم، کار  می توانم  تصادف  است،  پرت  حواسم  بکنم،  اعضای  توانم  با  کنم، 
 کنم. مواظب باشیم دیگر، نه؟ فتاری می ام بدرخانواده

که ما اطلاع داشته جا ابلیس، شیطان، بدون اینای در این گیرد. توجه کنید چه انرژی ها قربانی می همانیدن با آدم 
اصطلاح به تأخیر انداختنِ ارضا، شاید گویند به گذارد شما پیشرفت کنید. شاید هم این میکند، نمی باشیم تلف می 

در آن سن آدم پرهیز کند، یک مقداری بگوید که من حالا درسم را بخوانم، یک کاری پیدا کنم روی پای خودم  
بایستم، بعد عاشق بشوم، با یکی دیگر همانیده بشوم، عشق هم نیست. عشق درد ندارد، عشق دوجانبهٔ خدایی  

 ه درد دارد عشق نیست، همانیدگی است. واقعاً درد ندارد. هر عشقی ک 
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 خانم مریم از همدان   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 زنم.اولین بار است زنگ می  خانم مریم:

 به! نفس عمیق بکشید. به  آقای شهبازی:

این برنامه را می   خانم مریم: اوایل بینم، ولی واقعاً اعتراف می استاد عزیز، من سه چهار سال است  کنم اصلاً 
کنم، حالم خیلی  فهمیدم از این برنامه، شاید به اندازهٔ پنج شش ماه است تعهدانه دارم نگاه می چیزی نمی هیچ

 ]گریهٔ خانم مریم[خوب است. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

خواستم یک بیت اول از ایشان استاد به فرمایش شما و به احترام باباطاهر چون همدانی هستم، می   خانم مریم:
 بخوانم.

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ بفرمایید   آقای شهبازی:

 خوانم. بعد چندتا بیت برایتان می  خانم مریم:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 خانم مریم: 

 وینَم به صحرا بنگرم، صحرا تِه
 به دریا بنگرم، دریا تِه وینَم

  

 به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت 
 نشانِ رویِ زیبای تِه وینَم

 ( ۱۶۲ها، دوبیتی )باباطاهر، دوبیتی 

 تِه وینَم: تو را ببینم.
           

 خواستم برایتان بخوانم. استاد، یک چندتا بیت هم می

 بله بله، بفرمایید. یک نفس عمیق بکشید عجله نکنید. راحت باشید.  آقای شهبازی:

استاد، این چندتا بیت، بله بله، ببخشید. این چندتا بیت واقعاً خیلی به من کمک کرده این چند    خانم مریم:
 وقت.

 خواستم گفتارِ خود را مشتری من پیش از این می
 خواهم ز تو کز گفتِ خویشم واخری واکنون همی
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 ها تراشیدم بسی، بهرِ فریبِ هر کسیبُت
 مستِ خلیلم من کنون، سیر آمدم از آزری 

 ( ۲۴۴۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آزر: پدر یا عموی حضرت ابراهیم، آزری: مجازاً بتگری
           

 تا کنی مر غیر را حَب ر و سَنی 
 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 سَنی: رفیع، بلند مرتبه 

           
 ست اومردهٔ خود را رها کرده

 مردهٔ بیگانه را جویَد رَفو
 ( ۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گری دیده آ، بر دیگران نوحه
 گِری مدّتی بنشین و بر خود می
 ( ۴۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و قبض 
           

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ اِنبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

 خیلی ممنون. 

 توانم بپرسم چند سالتان است؟ چند سالتان است؟ خیلی زیبا مریم خانم! مریم خانم می  آقای شهبازی:

 سالم است. ۴۱من   خانم مریم:

 سال، آفرین، آفرین، آفرین! خیلی خب. ۴۱ آقای شهبازی:

 استاد حالم خیلی خوب است.  خانم مریم:
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 خدا را شکر.  آقای شهبازی:

کنم هنوز پلهٔ  ، حالم واقعاً خوب است. ولی احساس می حالم خیلی خوب است با خواندن این اشعار  خانم مریم:
کنم این دانشگاهی که شما به پا کردید، تازه درش برای من هم باز شده من هم وارد این اول هستم. احساس می 

 کنم. دانشگاه شما شدم، یک دنیا از شما تشکر می 

 کنم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی از شما ممنونم. خیلی خوشحال شدم.   خانم مریم:

 کنم. ممنونم، آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۸

ها را تکرار کنید خواهش  ها را تکرار کنید، بیتطور کامل چند بار گوش بدهید و بیتخب، اگر شما برنامه را به 
این می  از  بعد  حرف کنم،  حرف که  یا  را  بنده  راجع های  شما  شنیدید  را  بینندگان  بههای  و  ابیات  اصطلاح به 

ها را تکرار ها را شنیدید بروید بیت رو بودند آن ها روبه هایی که با آن به خودشان، چالش هایشان، راجع پیغام 
 کنید. 

شود. و اگر آن  ها شامل معانی خاصی هستند که با تکرار، با تکرار روشن می یواش خواهید دید که بیتیواش
 شود. آید به دلتان، به قلبتان، فوراً به عمل تبدیل می اش بیرون بیاید برای شما، فوراً از ذهنتان می معنای معنوی 

توانیم بگوییم مساوی عمل است. اگر عمل نباشد ما در توهم هستیم. عشق را امروز تعریف کردیم یعنی  عشق می 
عنوان امتداد خداوند به او. این عشق است درواقع. ولی اگر به عمل درنیاید، یعنی  اتصال مجدد هشیارانهٔ ما به 

 شما عمل را در خودتان نبینید، هنوز در ذهن هستید. 

 در دلِ سالک اگر هست آن رُموز 
 رمزدانی نیست سالک را هنوز 

 ( ۱۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سالِک: روَندهٔ راهِ معنوی 
           

 تا دلش را شرحِ آن سازد ضیا 
 پس اَلَم  نَشْرَح  بفرماید خدا 

 ( ۱۰۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا روشنایی ایزدی ضیا: نور، در این 
           

ها هست، دردها هست، آن توهمات هست،  و بنابراین اگر در دل سالک، در دل روندهٔ راه حق هنوز آن همانیدگی 
 داند هنوز. رمز زندگی را نمی 

»تا دلش را شرحِ آن سازد ضیا«، تا دلش را زندگی با نور خودش باز کند، یا مولانا باز کند. »ضیا« یعنی نور  
 تان را باز کردم. »پس اَلَم  نشَْرَح  بفرماید خدا«. ایزدی. یک نورِ ایزدی دلش را باز کند، چراکه خداوند گفته سینه 

 فقر خواهی آن به صحبت قایم است
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

چیز  که میلیاردها دلار پول دارم ولی هیچ چیز ندارم، ولو این ها، هیچ »فقر« یعنی خالی کردنِ مرکز از همانیدگی 
 شود فقر.ندارم، این می 
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 فقر خواهی آن به صحبت قایم است
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خواهی باید همنشین بشوی با مولانا. صحبت یعنی همنشینی. اگر فقر می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُب صِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُب صِروُن: نمی 
           

 درست است؟ 

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر
 دار از آب جُستن از غدیر ننگ

 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 غدیر: آبگیر، برکه 
           

 که اَلَم  نَشْرَح  نه شرحت هست باز؟
 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح

 ( ۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده کننده، تکَدّی ساز: گدایی کُدیه 
           

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُب صِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُب صِروُن: نمی 
           

وجو  یعنی یک سوراخ داری به دریا، به خداوند، ای برکه، ای آبگیر، تو شرم دار که از ذهنت داری زندگی جست 
 کنی؟ دانی که زندگی جایِ دیگر است، چرا از آن علم استفاده نمی کنی، از این ننگ دار. تو می می 

این می  نشَْرَح «  »اَلَم   این  آیهٔ قرآن است، که میکه  باز کردیم، شرح بیگوید سینه گوید،  را  تو  تان  نهایتِ سینهٔ 
ای توی ذهن گداییِ  جوری آمده گوید باز بشود. چه اندازهٔ خداوند می نهایت، به تواند بینیست؟ یعنی درون ما می 

 کنی؟ انبساط می 

ذهن بنابه تعریف انقباض است، انبساط ندارد، تو از انقباض توقعِ انبساط داری. بنابراین »در نگر« در باز کردنِ  
  لاتُب صِرُون« نیاید.ٔ دلت، در شرحِ دل، در درونت، تا »طعنه 
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بینید؟ لحظهٔ گوید چرا من را الآن، این لحظه نمیبینید؟ خداوند می  لاتُب صِرُون، لاتبُ صرُِون، چرا من را نمی ٔ طعنه 
کشید، همین خرابکاری،  بینید؟ معادلش قهرش است، همین دردی که می گوید چرا من را نمی بعد باز هم می 

  لاتُب صِرون است. ٔ طعنه 

لحظه طعنه  لاتبُ صِرون  بهبههای  می لحظه  تجربه  شما  در  درد  می صورت  درد  حس  موقع  هر  دلتان  شود.  کنید، 
بینی؟ چرا  چیز را می   بینی؟ چرا آنگوید چرا من را نمی طوری معنی کنید: الآن خداوند به شما می گیرد، این می 

 بینی؟ خوب معنی کنید. اتفاق را می 

جوری به  خواهم ببینم چه با چرخهٔ تخریب دنبال مسبب انسانی بیرون نگردید. اولاً بگویید من خودم کردم، می
 زنم. خودم ضرر می 

 ام در شَر قَدَم تر افشردهسخت
 که لَفی خُس رَم ز قهرت دَم به دَم 

 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بینیم. ها را می بینیم، جسمکه او را نمی کنیم در ایجاد شَر، برای این تر اصرار می انسان و همهٔ ما سخت 

 ام در شَر قَدَم تر افشردهسخت
 که لَفی خُس رَم ز قهرت دَم به دَم 

 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دانید آیهٔ دوم سورهٔ عصر است، یعنی انسان در زیانکاری است. اصلاً شما این معنی را بفهمید،  »لَفی خسُ ر« می 
هایش را همین الآن به شما نشان دادم.  انسان در زیانکاری است. بپرسید چرا من در زیانکاری هستم؟ بیت 

 جا یاد بگیرید شما اگر هم، کجا بود؟ سخت، این است:گوید این چیزها را این درست است؟ می 

 ام در شَر قَدَم تر افشردهسخت
 که لَفی خُس رَم ز قهرت دَم به دَم 

 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید  اید یا نه؟ و در سورهٔ عصر هم که »لَفی خسُ ر« دارد، همین آیهٔ دومش، اولش می ببینید شما این کار را کرده 
توجه کن به عصر. عصر یعنی این لحظه. توجه کن به عصر. این لحظهٔ ابدی خداوند است، که تو در زیانکاری  

ها هایی که واقعاً فضا را باز کردند ایمان آوردند و انسان طور کلی، غیر از آن هستی، انسان در زیانکاری است به
 را به صبر و خداوند توصیه کردند.

کنید؟ اگر  های دیگر را به صبر و خداوند تشویق می کنید؟ و خودتان و انسان شما ببینید واقعاً فضا را باز می 
گوید  شوید مثل این شکل که انقباض است، هی می روید. اگر نه، منقبض می کنید که در این راه، درست راه می می 

ها هستید، ذهن هستید، نه، هنوز  چین تو کردی، من بهتر هستم، تو عوض بشو، در فضای قیاس هستید، نقطه 
 اصرار دارید که به خودتان ضرر بزنید. همهٔ این ابیات در این زمینه بودند. 
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 از سَمومِ نَفْس، چون با علّتی 
 هر چه گیری تو، مرض را آلتی 

 ( ۲۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رساننده سمَوم: بادِ بسیار گرم و زیان 
 علَّت: مرض، بیماری 

           
دهد به تو به مرض  ات که منفی است و مخرب است چون مریض هستی، خداوند هرچه می ذهنی از تشعشعات من 

 کنی. این ابیات بیدارکننده است. درست است؟ که این بیت را زیاد خواندیم: کنی، به درد تبدیل می تبدیل می 

 کُنَد چون زِ زنده مُرده بیرون می
 تَنَد نَفْسِ زنده سویِ مرگی می
 ( ۵۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جُرم بر خود نِه  که تو خود کاشتی 
 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 

 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

آوری. خودت این دردها  ای و الآن هم می جوری به سر خودت آورده یعنی خودت را مقصر بدان، ببین این بلا را چه 
دهد، و با آن جزا و عدل حق  دهد، درست می را کاشتی و فکر نکن که خداوند عادل نیست. او جزا را به حق می 

 وجود آورده. این حرف شیطان است.کند و کرده، او به آشتی کن، نگو خداوند به من ظلم می 

    یان بخش دومپا   
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 ی شهباز  یاز اصفهان با سخنان آقا  لایخانم سه  -۲۹

 [لایو خانم سه  یشهباز ی آقا یپرس]سلام واحوال 

 .گذارمی تان به اشتراک مآماده کردم با اجازه  یمطلب  :لایسه خانم

 ییایم یک   مبر یاز پ اموزیب
 یی رضا دِهیهرچِت حق دهد، م که

 ( ۲۶۷۵شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : هرچه تو را هرچِت
           

اصل  »رضا« از جنس  اب  مانیی خدا  یمستلزم گشودن فضا  تکرار  با  و   اتی سکوت و سکون شدن است.  مولانا 
  ی عن ی  م،یبرس  قیبه درک عم  میتوانی م   دنیاست بالاخره از سطح فهم  میتسل  ایبه رضا    که مربوط   یاتی اب  نیهمچن

 است تا در ما رضا حاصل شود.  یذهنکردن که کار من  تیمقاومت و شکا دن،ینال  یجا به  میفت یبه عمل ب

 د ی لحظه درِ جنّت گشا همان
 ییدر ابتلا  یشو یتو راض چو

 ( ۲۶۷۵شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 . دهدی م ز یدر بلا بودن ن  یِ: امتحان کردن، آزمودن، معنابتلا
           

که ظاهراً ذهن خوشش    ییهات یوضع  ر یشده و دوزخ در شهوات.« بهشت ز  دهیپوش  ندی ناخوشا  ی زهایدر چ  »بهشت
  گر یشود و افراد د  یوجود آورده راضکه خداوند به   یچالش  ای  بتی مص  کیبه    امی ذهن. پس اگر من دهیخواب  دیآی نم

  م ی . و اگر به اتفاق رضا ندهم و تسلرمیگب  ادی  یز یچ  توانمی بهشت است و من م  رشیرا مقصر و مسبّب نداند ز
وجو  ام جست ام و ساخته که درست کرده  ی ذهن  یو در ذهن خدا   ، یتو کرد   م ینباشم و دنبال مقصر بگردم و بگو

 .کنمی م

 و شر ر ی هر خ رسدیمُسَبِّب م  از
 پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

 ( ۱۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

من    یاست که زندگ  یچه کس  ریتقص   نمیکنم بب  یسازبگذار فکر و سبب  میگوی رضا دادن فوراً م  یجاابتلا به  موقع
 . ستیخوب ن

 ان یاو مُسَبِّب را ع ندیکه ب  آن
 جهان؟  یِهانَهَد دل بر سبب یکِ

 ( ۳۷۸۷ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : آشکارا انیعَ
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  ن ی . بنابراکندی را اداره م  امی ذهنمن   یعقل کل است که من و حت  نمیبی هم م  ن یاگر فضا را باز کنم، ا  کهی درصورت 
از حرف زدنم و    یاد یو مقدار ز  ستمین  رونیو دنبال مقصر در ب  بندمی جهان که توهم است دل نم  یهابر سبب

 . رودی م  نیفکر کردنم از ب

خودم را خراب    یام؟ من چطور زندگوجود آورده مسائل را به نیا یجور ها را از خودم بپرسم، من چه سؤال  نیا و
من چطور در    کنم؟ ی من چطور بدنم را خراب م  کنم؟ ی من چطور روابطم را با همسرم و فرزندانم خراب م  کنم؟ ی م

تو عوض    ی را دارم، »تو کرد  س یابل  تیسه خاص   و  کنمیم   یسیو کار ابل  کنمی م   یکار هستم و خراب   بیچرخهٔ تخر
 بشو من بهترم«. 

 یتَنی که بِما اَغْوَ طانیش گفت
 یدَن ویفعلِ خود نهان، د  کرد
 ( ۱۴۸۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

  ه ی فروما  وِیخود را به حضرتِ حق نسبت داد و آن د  ی. او گمراهیبه خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد   طان ی»ش
 کار خود را پنهان داشت.« 

 ه ی : پَست، فرومایدَن
           

 است یاو بِه  از سلطان یّبندگ 
 است یطانیمِ شَ د رٌی اَنا خَ که
 ( ۳۳۴۲ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : من اَناَ
 : بهتر ر ی خَ
           

 ست بُده یر یاَنَا خَ سیابل علّتِ
 مرض در نَفْسِ هر مخلوق هست  نیو

 ( ۳۲۱۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی ماری: مرض، بعلّت
 : من بهترم. یر یخَ  اَناَ
           
.  نمیبی را م   اشی و خرّوب  نمیبی خرّوب را م  یذهنمن   نیفضا را باز کنم و ناظر افکار، رفتار و اعمالم باشم، ا   اگر

 . نمی خداوند که از همان جنس الَسَت است را بب هٔ یو جنس اول فیفضا را باز کنم تا لط دیپس با

 سبب را ننگرم، کآن حادث است  من
 را باعث است  یحادث حادث کهزآن

 ( ۲۶۴۰ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نو  د، ی جد  آمده،د ی: تازه پد حادث
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 کنمیسابق را نظاره م لطفِ
 کنم یآن حادث، دوپاره م  هرچه
 ( ۲۶۴۱ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی ازل یعن ی  جان یدر ا  ن،یش ی: پسابق
 ی خداوند  ای  ی سابق: لطفِ ازل لطفِ
 دآمده یپد : تازه حادث
 کردن  هی شدت تنبکردن، به  مه یکردن: دون دوپاره
           
  د یشده است. پس باگشوده  ی فضا  ن یرا پاره کند هم   امی ذهنمن   ن یا  یاسباب و علل و خرّوب  تواندی که م  یی فضا

 ت یندهم و در عوض صُنع و خِرد کل من را هدا  امی ذهنرا به من  تمیذهنم را تمام کنم و هدا  یساز سبب   یجور   کی
 کند. 

  ی و با کارها  شودی و فنا م   شودی م   ج یگ  ی ذهنهستم، من  یو راض دهمی م  ت یو من رضا  شودی فضا گشوده م   ی وقت
کند و ما هم انگشت به   یو خداوند دخالت کند و خروّب  یدر کار زندگ   تواندی نم  گریو د  شودی م  رانیخداوند ح
 شد.  یلدرست شد و عا رونیوکار، روابطم در بکه چطور کسب میمانی دهان م 

 اشیغلط و خروّب  یها تیکند و به وضع   تیمرا هدا  امی ذهنمن   خواهم ی نم  گریکن، د  تیمرا هدا  ا، یخدا  میگوی م
. دهمی م  تیرضا  کنمی را درست کنم. فضا را باز م  م یروابط و کارها  امی ذهنبا من   توانمی من نم  گریببرد. عاجزم و د

 ن یاتفاق ا  رشیبودن، باز کردن فضا و پذ  یراض  یو برا  مکن. اگر من لرزان باش  تیخداوند، تو مرا هدا  یحالا ا
 و اعتراض کنم.  زهیست د ینبا گریلحظه، پس د

 و فنا  جیو گ  یگشت   رانیح چونکه
 اِه دِنا  یزبانِ حال گفت با
 ( ۳۷۵۲ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کن. ت ی: ما را هدا اِه دِنا
           

 ی شویزَفتست و چو لرزان م   زَفتِ
 ی آن زَفت، نرم و مُستو شودیم

 ( ۳۷۵۳ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : بزرگ، فربه زَفت
 کسان ی: برابر، یمُستو
           

 شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است زآنکه
 لطف و بِر است  یعاجز آمد چونکه
 ( ۳۷۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : بزرگ، فربه زَفت
 ی ک ی: نبِر 
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و    زیچخداوند همه   اورم،یرا بالا ن  امی ذهنبودن خودم نشوم و من   یبا انقباض منکر الَسَت و از جنس زندگ   اگر
 . یشهباز ی. تمام شد آقا دهدی عقل کل را به من م

  ی ذهنمن   گرید یکه اسباب و علل و کارها ییآن فضا یول  د،یرا گفت  شی! آن معنابای ز یل یخی لیخ  آقای شهبازی:
خَر قِ اسباب   یِ . »آن فضاشودی شروع م یطور نیخَر قِ..«، ا یِ . »آن فضادی آن را بخوان  کند،ی اصطلاح پاره مرا به 

 و علل«. 

 اسباب؟  :لایسه خانم

 آقای شهبازی: 

 خَر قِ اسباب و علل  یِفضا   وآن
 صدرِ اَجَل  ی الله، ااَرضُ هست
 ( ۲۳۸۱ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : پاره کردن. خَر ق 
 . ر یوز نی اعظم، بزرگتر  ر یاَجلَ: وز صدرِ
           

 صدرِ اَجلَ«. ی»ا  :لایسه خانم

 . «یِ . »آن فضاگرید بارک ی  دیبخوان آقای شهبازی:

 خَر قِ اسباب و علل«.   یِ»وآن فضا   :لایسه خانم

 »اسباب و علل«،  آقای شهبازی:

 : »هست«، لایسه خان

 الله«.اسباب و علل هست »اَرضُ  آقای شهبازی:

 صدرِ اَجلَ«.  یالله، ا»هست اَرضُ   :لایسه خانم

و ذهن    کندی و پاره م   اندازدی ذهن را از کار م  ی ساز که سبب  ییاعظم، آن فضا  ریوز  یا   یعن یآهان،    آقای شهبازی: 
ش به  تواندی نم امتداد  فضا   طانیعنوان  همان  فضا   نیزم  ایشده  گشوده   یعمل کند  است.  شده، گشوده   یخدا 

 است.  طانیش نیزم   ده،یذهن همان  یشده، فضا بسته  ی خدا است و فضا نی زم  ایالله« »اَرضُ 

 دانمی . نم کندی اصطلاح غلبه مبه   یجا چون خانهٔ خودش است بر تو که امتداد خدا هستسگ در آن   نیا  دیگوی م   که
  ی رو ی است. چون تو م  بیمَه   ریسگ در خانهٔ خودش، در درِ خودش ش  نیکه ا  دیگوی نه. م   ا ی  دیشعرش را بلد

ذهن   وجهچیهبه   ،یشده باشگشوده   یدر فضا   یعن ی  یاز ذهن باش  رونیبه تو غلبه کند و اگر ب  تواندی ذهن م  یتو
 تو اثر بگذارد.  یرو  تواندی نم سیابل ای  یذهنمن  ای

بزند    ب یآس  تواندی نم  یذهن  ی هامن   ایخودمان را    یذهنمن   ای ما اثر بگذارد    یرو   تواندی نم   س یکه ابل  یی جا  پس
 شده است.گشوده  یفضا  ایالله« »اَرضُ 

 است؟  درست
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 شده است، بله بله. گشوده  یفضا  :لایسه خانم

حق    یرضا   کهنیبه اراجع   دی بخوان  یاز مثنو  تیب  کی  د،یهم شما ماشاءالله حفظ هست  تی ب  کی  آقای شهبازی:
 .دیرا بخوان اشه ی بنده شد«، بق یِ حق، رضا ی »چون قضا  م،ی داشته باش دیرا ما با

 بنده شد  یِحق، رضا یقضا چون
 خواهنده شد  هٔاو را بند حُکمِ
 ( ۱۹۰۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شده م ی: تسل خواهنده
           

 »خواهنده شد«. متأسفانه حضورذهن ندارم.  :لایسه خانم

 آقای شهبازی: 

 مُزد و ثواب   یِپ یتکلُّف، ن ین
 شد مُستطاب  ن یکه طبعِ او چن بل

 ( ۱۹۰۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : رنج بر خود نهادن، رنج بُردن تکلُّف
 خوش  زه، ی: پاکمُستطاب
           
عنوان  تو باشد به   یخداوند است. اگر رضا  یحق است، قضا   یلحظه، قضا  نیدر ا  افتدی اتفاق م  نیا  دیگویم  پس

 »حُکمِ او را بنده و خواهنده شد«.   د،یشوی بنده، حتماً حکم او را خواهنده م

من چه    افتدی اتفاق م   نیکه ا  دیشوی م   یراض   یعن ی.  دیریپذی حکم او را م  د، یکنی فضا را باز م  دیشوی م  میتسل  پس
 یی با ذهن بگو  کهن یتکلُّف«. نه ا  یذهن، »ن  یساز شما بود. نه با سبب  یها حرف   یتو  هان یا  رم،یگی م  ادیرا    یز یچ
 . میکار را بکن  نیا دیاست، با مانفه یوظ

که فضاگشا    ی شده. کس  فی شما لط  عتیاجر و ثواب بلکه طب   یتکلُّف«. نه برا  ی»ن  د، یآی ندارد و از ذهن نم  دیبا
هستم    یاتفاق افتاده من راض  دیگوی . مشودی حق را بنده و خواهنده م  یکه قضا  شودی م  یطورن یا  عتشی است طب

 .رمیگی م  ادی چه   نمیبب

عوض    ریتقد  خواهد ی چون رضا دارد، نم  کند،ی نم  تیناله و شکا  وجه چیه. به گرددیاتفاق م   غامیدنبال پ  دردربه
.  شودی م  لیماه تبد  ک ی. در عرض  ردیگی م  ادیاست    یراض  کندی فضا را باز م   آوردی وجود مکه او به   یز یبشود. هر چ
 است؟  درستعقل کل به او کمک کند،  دهدی ماه اجازه م  کیدر عرض 

 بله.  :لایسه خانم

 بله:  آقای شهبازی:

 هوا را بَند بنْهاده شود گر 
 را دست بگْشاده شود   یقلیص

 ( ۲۴۷۷ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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کنندهٔ مرکز  درست   کننده،قلینکند، ص  تیرا نخواهد آن را نخواهد شکا  نیما اعتراض نکند ا  یذهنمن  نیا  اگر
به ما کمک    میگذاری نم   میمرکز ما همان خداوند است که دستش را ما بست   کنندهٔقلی. صشودی ما، دستش باز م 

 کند. 

 اندر رحمت آمد تا به سَر رحمت
 پسر یرحمت فِرو مآ ا یک ی بر 

 ( ۱۹۴۱ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 رحمت قناعت مکنُ.«  کی حق سراپا رحمت است، بر  »حضرت 
 الاَبد ی اِلَ ، یبه سَر: ابد تا

 . ستیناَ مآ: فِرو
           

 پسر«.  ی»فِرو مآ ا   :لایسه خانم

 !یممنونم از شما، عال  [یشهباز  ی]خندهٔ آقا  آقای شهبازی:

 [ لایوخانم سه یشهباز یآقا   ی]خداحافظ
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 خانم اکرم از تهران   -۳۰

 و خانم اکرم[  یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

از    ییهابعد قسمت   م،یگویقوت به شما م کننده بود. خدا روشن   ی لیخ   ی شهباز   ی آقا  ۱۰۴۰برنامهٔ    اکرم:   خانم 
 بخوانم.  دییاگر اجازه بفرما د،یداد حیتوض دید یو زحمت کش  شهیمثل هم دیبرنامه را که شما اجرا کرد

 . دییبفرما آقای شهبازی:

 بله، ممنونم.  اکرم: خانم

 ییایم یک   مبر یاز پ اموزیب
 یی رضا دِهیهرچِت حق دهد، م که

 ( ۲۶۷۵شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : هرچه تو را هرچِت
           

 م یشوی م   ی راض  ]صدا ناواضح[  م،یکنی م  دایارتقا پ  دن یو ما از سطح فهم  گذاردی بالاخره در ما اثر م  ت یب  نیا  تکرار
رها    یو از عقل جسم   میکنی م   دایتر دست پو ما به عقل بزرگ   شودی فضا باز م  یعن ی.  شودی و در بهشت باز م

 .میشوی م

است    نیا  دی. کلمیارا انجام داده  طانیکار ش  گونهنیچون ا  می امتحان ما است، اعتراض نکن  یبرا  یبد  تیهر وضع
 . یذهنمن   یجابه ی دست زندگ به  م یرا بده ار ی که اخت

 د ی لحظه درِ جنّت گشا همان
 ییدر ابتلا  یشو یتو راض چو

 ( ۲۶۷۵شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 دهد ی م ز یدر بلا بودن ن  یِ: امتحان کردن، آزمودن، معنابتلا
           

 و فنا  جیو گ  یگشت   رانیح چونکه
 اِه دِنا  یزبانِ حال گفت با
 ( ۳۷۵۲ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کن. ت ی: ما را هدا اِه دِنا
           
خداوند مرا درست    ییکارم غلط است و با فضاگشا  دانمی م   ی خودم را عوض کنم و درست کنم، ول  توانمی نم  من
  شود، ی فضا باز م  م،یفکرها نرو  ی. اگر تو میشو  داریامتحان ما است که ما از خواب ذهن ب  ی. اتفاقات براکندی م

 .شوندی م  یذهنما من  دارانیوگرنه خر

 مَرُو  نیجَوالِ نَفْسِ خود چند در
 خود غافل مَشُو  دارانِیخر  از

 ( ۴۵۵۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 و خشن یبزرگِ پشم سهٔ یجُوال: ک  /جَوال
 او )آن( را خوردن   بِی ( رفتن: فر یز ی)چ  ی جَوالِ کس  در
           
  ست ین  ن یرسم عاجز ا  کهیدرصورت   میکشی به رخ خداوند م   م،یکشی م  گرانیرخ د  را به  تمانیزور و عقل و هدا  ما
 کند.  زیانجام دادن پره یذهنمن  یکند و از کارها  یاعلام عاجز  دیو با

 اند بسته تی که پا ین یبیتو م ور
 اند تو سرهنگانِ شَه بنشسته بر 

 ( ۶۳۲ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 فر یحُکمِ ک   یلشکر، پهلوان، مأمورِ اجرا شروِی: پ سرهنگ
           

 مکن با عاجزان  یتو سرهنگ پس
 عاجز، آن  یِنَب وَد طبع و خو زآنکه

 ( ۶۳۳ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی کار گرفتنِ زور و ضرب و امر و نهاز به  هی : حالت و عملِ سرهنگان، کنا یسرهنگ
           
 . میروی جهنم م یسوبه ]صدا ناواضح[اگر  یول میخداوند برو  یسوتا به  م یفضا را باز کن میرضا داشته باش دیبا

 کُلِّ خود رَوَم  یِنارم، سو جزوِ
 حضرت شَوَم  یِنه نورم که سو  من

 ( ۲۴۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
  کند ی توجه نم  یذهنو عقلش نر هست و به عقل من   چربدی م  اشی ذهنکه عقلِ کلش به عقل من   ی به حال کس  خوش

 . یقو  یعن ی. نر دیآی و صنع و طرب دارد و عقل از درونش م

 خُنکُ آن کس که عقلش نر بُوَد  یا
 زشتش ماده و مُض طَر بُوَد  نَفْسِ
 ( ۲۴۶۳ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شانی : پر مُض طَر 
           
.  کنمی خراب م   ،ی نی که بنش  ی . در هر منزلکنمی را خراب م   یمن اگر رشد کنم، هرچه تو دار   دیگوی م   یذهنمن 

اتفاق شده،    نیاز من باعث ا  یاچه جنبه   مییبگو  افتد،یکه م   ی. اتفاقکنمی را خراب م   تیهافکرت، بدنت و داشته 
و هرچه    ندیبی م   ی اریخلأ را هش  نیو ا  میکن   ی دگزن  میتوانستی نم   م،یدیدی . اگر خلأ را نم میبه خودمان شک کن 

پس    گران،یاز د  ستمیبا انبساط. من بهتر ن  نیو همچن   میشوی م  ترک ینزد  یار یهش  نیبه ا  میشوی ساکت م  شتریب
 . میبه ما غالب نشود، ما قطب هست  یذهنمن  وقتچ یبدهم. اگر ه  ر ییکنم و خودم را تغ  یدارم؟ موشکاف  یبیچه ع 

 آن باشد که گِردِ خود تَنَد  قطب
 افلاک گِردِ او بُوَد گَردشِ

 ( ۲۳۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 ما را بسوزاند. تواندی آتش نمرود نم  م،یفضا را باز کن  اگر

 بر تو آرَم که فزوده باد قُربت  صلوات
 به قُربِ کلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب که

 ( ۳۰۱شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 شدن، منزلت  ک ینزد ، یکی : نزدقُرب
 کرده. دا یشده و نزد او قرب و منزلت پ  کی نزد ی که به کسآن  شده، ک ی: نزد مُقَرَّب
           
و حرص    میکنی چون با انتخاب خود فضا را باز نم  میشوی م   مرادی. ما بشودی م  مرادی ذهن ما ب  یعن ی  یمرادیب

من    میی گویو م  میشوی م  رانیکه ح  کندی عمل م   یخداوند طور   ستمی. سمیداشته باش  یشتر یکه مثلاً پول ب  میدار
  کنم ی م  دایخودم را پ  بیمن ع  مییگوی م   افتد،ی اتفاقات بد نم  م،ی فضا را باز کن  می. اگر ما رضا داشته باشدانمی نم

 . کندی مثلاً کار به همسرم ندارم که او چه م

 ی گِرِه بُگْشا نیبه داده بده وَز جَب رضا
 ست نَگْشاده اریبر من و تو دَرِ اخت که

 ( ۳۷غزل  ات، یغزل  وانی)حافظ، د

 ی شانی: پنیجَب 
           
از ب  کندی است، دارد ما را فلج م   یضی مر  یذهنمن  هستم، شما در    تینهایمن ب  دیگوی . خداوند مبردی م  نی و 

 . دیباشد، پس درد بکش د یگوی نه. خداوند م مییگوی نه؟ ما م ای  دیشو تینهایب دی خواهی م  د،یهست تیمحدود

 است و غالب است آن کردگار  طالب
 برآرَد او دمار  هایز هست تا
 ( ۳۲۱۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 روز یپ  ره،ی: چ غالِب
           

 وقتم تمام شده.   ،یشهباز  یآقا اکرم: خانم

 بله، چقدر مانده؟ آقای شهبازی:

 . یو سه صفحه و نصف  قهیاست پنج دق ادی ز یشهباز  یآقا  د ینی بب اکرم: خانم

  قه، یرا پنج دق  هاغام یپ  کنمیخواهش م   شهی. همدیبخوان  گریرا دفعهٔ د  اشه یبق  دیخب پس بگذار  آقای شهبازی:
مختلف را حل    نندگان ی چالش تماس با ب  ن یاز آن نباشد، تا ما ا  شتر ی. بدیکن  می تنظ  قهیشش دق  م، یو ن   قه یپنج دق

 . می کن

 ممنونم.  یل یخ دیکه به من داد یاز وقت ، یشهباز  یبله، ممنونم آقا  اکرم: خانم

 و خانم اکرم[  یشهباز یآقا   ی]خداحافظ

  



  ۱۰۴۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 80صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم زهرا از اصفهان   -۳۱

 . میریبا دوستانمان تماس بگ میکه بتوان  دیکنی کمک م   دیدار کنم، یواقعاً تشکر م  آقای شهبازی:

 و خانم زهرا[   یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

 داشتم.  یکوچک  هٔتجرب کی  زهرا:  خانم

 . دییبفرما آقای شهبازی:

  س ی سرو  ک ی. ما  خوانمی م  کنمی شاءالله کوتاهش ممتن هم داشتم که حالا ان   کی اتفاق افتاد و    میکه برا  زهرا:  خانم 
لحظه با خودم گفتم چه خوب    کیآن محل قرار گرفتم،    یِکه تو  ی که امروز من وقت   میبود  را آماده کرده  یبهداشت

 ! میکار را کرد نیو ا  م یفکر افتاد نیکه ما به ا

با خودم گفتم چرا   رونیکرد که آمدم ب ر یمن گ  یکه از در خارج شدم، درواقع در خب نصفه باز شد و به پا  یوقت
بدهد و   صیخلأ را تشخ   تواندی سکوت م   یصحبت شما افتادم که آن فضا  نیا  ادیمن افتاد؟ به    یاتفاق برا  نیا
 آن لحظه حضور نداشتم.  یتو  عاز آن بود که من آن موق یمن با آن در برخورد کردم، ناش کهنیا

وجود به   ی و شر را زندگ ریخ   آورد،ی وجود مبه  ی که اتفاقات را زندگ  میگوی و م  خوانم یرا م   ها ت یب  نیمن ا  کهن یا  و
 . نمیبی را نم یو زندگ دانمی م  لیکه خودم را دخ  کنمی خوب من فکر م  یدر رابطه با کارها ی . ولآوردی م

  ی سازو سبب   یرونیاز عوامل ب  یرا ناش  نیا  دهد،ی که به من دست م  یآن حالت خوب  کهن یا  یکیبود،    نیا  یکی  و
 که   ندیفرمای هم هست که جناب مولانا م  یتیب  کی و  دمیرا در خودم د یساز سبب  نیو ا نمیبی م  یرونیب

 تو را داردیتو محروم م لافِ
 آن پنداشت کن، در من درآ ترکِ

 ( ۲۲۵۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

لاف    نیاست و ا  یکار زندگ  کهی من کردم درحال  دیگوی و م  کندی ادعا م  داند،ی را از خودش م  رهایخ  یذهنمن   کهنیا
 بود،  یتی ب کی . در رابطه با شَرها هم که من کندی و گمان او را از مسبب محروم م

 و شر ر ی هر خ رسدیمُسَبِّب م  از
 پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

 ( ۱۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

ما با انقباضِ بزرگ در کار    کهی درحال  م،یدانی مسببش را خدا م  ای کردند    گرانید  م یکنی ما شَرها را فکر م  بعد
 . یدر کار زندگ  میکنی خداوند، درواقع دخالت م

 بوده است از اِنقباض   یفضول  او
 بر مختارِ مطلق، اِعتراض  کرد
 ( ۲۲۸۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و قبض  ی: دلتنگ اِنقباض
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 . مینباش  یکه ما راض شودی باعث م  نیلذا ا و

 ت، ی ب نیا طبق

 نُسَلِّم و اعتراض، از ما بِرفت  لا
 از مفقود، زَفْت  دی آیعوض م  چون

 ( ۱۸۷۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . میشوی نم  م ینُسلَمِّ: تسل  لا
 م ی : ستبر، عظزَفت
           
. چرا؟ چون مرکزش شومی نم  م یاست که من تسل  نیشعار عملش هم ا  شود،ی نم   می سرکش است تسل  یذهنمن 

. چون در دام ذهن گرفتار است، خواهدی م یها زندگاست و از آن  های دگ یجسم است، هر لحظه نگاهش به همان 
 جذب ذهن است. 

از    مانشی ذهنش از فکر درست شده و س  یوارهای د  یسنگ بنا  دیفرمود  تانیهااز برنامه   یک ی  یِقول شما توبه  و
که    کندی ذهن را م  یِآنها است. او دربان  هٔطریو لذا در کنترل و س  خواهدی م  های دگیرا از همان  یدرد. برکات زندگ

 وارد نشوند.  زین گران یتا د ردبا تشعشع سموم د  ن یشود و همچن ییکتای ینه خودش وارد فضا 

 بردی کار نمزندان را دارد، منتها به   نیآمدن از ا رونیب  اری که توان و اخت یوجود با

 اش ی زندگ  های دگ یشدن همان  ادیبا ز  کندی است، فکر م  ن یکژب  یذهنمن   دی. دداندی م  یرا عاد  تیوضع  نیا  چون
بر    یاگره   کی  یدگیچون هر همان  شود،یم  تری قو   یذهنو من  شودیتر مزندانش مستحکم   کهی حالدر   شودی م  شتریب
 جان الَسَت او است.   یپا

آنها است و    هٔمملوک و بند  کهی درحال  کندی ها را کنترل ماست، آن   شیهای دگ یمالک همان   کندی فکر م  یذهنمن 
است.   ی . جانش گرفتار و دچار قهر زندگبردی مثل زاغ است که انسان را به گورستان م  یذهنندارد. من   یار ی اخت
 کرده. یخودش خودش را زندان داندی نم

 بخوانم.  خواستمی که م یمن و متن  هٔ! تجربنیهم

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 و خانم زهرا[  یشهباز یآقا   ی]خداحافظ
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 ی شهباز  یسخنان آقا -۳۲

  ی زهایبا چ  یباز که به علت عشق  ی. کسبردی کار ممهم است. مولانا اصطلاح »کور و کبود« را به  شانیا  لیتمث  بله
خودش    جهینتخداوند چشمِ عدمش کور شده، در   یجا ها بهها در مرکز و پرستش آن گذاشتن آن   ی عنی  یجهان نیا

 ور کبود کرده.و آن  ورن یرا زده به ا

  د، یشوی که شما رد م  یباز   ی از هر جا   ای که باز است    یدر   کیدقت نکند از    یمثالِ وارد شدن از در، اگر کس  و
که    دیرد بشو  ییجا  کیاز    د یخواهی م  هانیکوه و فلان و ا  یجاها هست مثلاً تو  یبعض  م،یحالا در را ما عادت کرد

ز وجود دارد ممکن است بدنتان را خراش بدهد و هر  یت  یهاوگرنه نوک   میفاصله داشته باش   ی کاف  هٔاندازبه   دیبا
. و خودمان هم  ینکرد  تیرعا   یکاف  هٔاندازکه فاصله را به   کندی م  یادآوری به شما    زیتاجسام نوک   نیبا ا  یبرخورد 
که    میها رد بشوفاصله از آن چهارچوب بعد از وسط در کاملاً با   هٔ دفع  می ریگی م  اد یبه چهارچوب در    م یمالی که م

 .دیآی دردمان م  ای میبشو یزخم ای به چهارچوب  می خودمان را نمال  یوقعم کی

اتفاقات که البته    د ی. توجه کنمیریگی فاصله نم  شود،ی فضا باز نم  یکاف  هٔاندازاست که به   نیا  هٔ نشان  یهر درد   پس
 .شودی است که به ما انداخته م  یی هاسنگ  هیشب د،یشما فضا باز کن  کهنیا  یبرا آوردی وجود م به  یزندگ

متر    ستیپانزده متر ب  هٔاندازمثلاً به  ندازدی طرف شما ببه  خواهدی تا سنگ گرفته مده پانزده  کینفر    کی اگر    شما
جا  معمولاً  دارد،  به شما.   دی ستیای نم  گر،ید  دیدهی م  یخالفاصله  نخورد  بخورد، که سنگ  به شما  که سنگ 

 هستند. طورن یاتفاقات هم هم

 ی چرا؟ برا  کند،ی و ما را کبود م   خوردی با اتفاق، سنگ به ما م  میکنی م  زهیست  میکنیمقاومت م   یذهن ما وقت   در
. کندی ما را کور و کَر م   زهای . عشق چمیرا دار  زهایعشق چ  کهن یا  یبرا  م؟ی. چرا کور هست میما کور هست   کهنیا

 جه ینت. در میشنوی نم  میما چون کَر هست برو کنار،   دیآی دارد م  لیاتومب  دیآی بابا، سنگ دارد م  دیگوی م   یکی  ی حت
 به ما.  خوردی به ما، سنگ م  خوردی م لیاتومب 

  ، ی . سنگ وقتخوردی سنگ م   م،یشنوی ما نم   ینخورد. ول  دیمواظب باش   اندازندی مردم، سنگ م  یآ   دیگوی م  مولانا
نشو، عشق    ده یمادر، با فرزندت همان  یپدر، ا   ی ، ادرد خواهد داشت  ن ینشو ا  دهیهمان  گریبا آدم د  دیگوی م  یوقت

 بهش بده.

سنگ است آمده.   نیدرد خواهد داشت، ا نینشو، ا دهی همان ییآقا کیبا  ساله،وپنجست یب سالهستیخانم ب یا
ما را    زهایعشق به چ  کهنیا  یبرا  م؟یشنوی . چرا نمماندی دردش م   ینیبی چهار سال م   و سه   خوردی سنگ م  یول

 . کندی کور و کَر م

  ن یچطور ا  کند،ی ما را کور و کَر م  زهایعشق به چ  دیگوی است. م  ثیحد  نیآمده، ا  نیاز د  نیا  د؟یکنی م  توجه
خداوند شما را کور و    یجا به مرکزت به  یگذاری ها را م که آن  زهای! عشق به چشنوندی را نم  نیا  یق یحق  داراننید

 . بله:ه مختلف گفت یهات یرا گرفته ب نیکه مولانا ا کند،ی کَر م 

 جمله را با طِمّ و رِمّ  ندینب پس
 صِمّیُو  یع میُ اءَیالْاَشحُبُّکَ

 ( ۲۸۷۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 و آب فراوان  ای : درطِمّ
 و خاک  نی: زمرِمّ
 ات یبا جزئ  یعنی  جانیطِمّ و رِمّ: در ا  با
           

 .« صِمّ یُو  یع میُ ءَیالْـاَشَّ »حبُُّکَ

 .« کندی تو به اشيا تو را كور و كر م »عشقِ

 ( ثی)حد

لحظه    نیرا در ا  ی . ما زندگنم یبی فضا را نم  نیبنابرا  کندی ما را کور و کَر م زهایاست، عشق به چ   نیا  ث یحد یعنی
و فضا باشد، فضا   ین یرا بب  ی زندگ   دیبا د یبده ی خالجا  یبتوان  کهن یا ی . شما برامینیبی را هم نم  زهایو چ م ینیبی نم

نخورد به من. و فضا که باز    اندازدی دارد سنگ م  یکی  ینیبی م   د،یها رد بشوسنگ   نی ا  یاز پهلو  دیباشد. شما با
 .دهدی را به شما م  غامشیاست خداوند است، پ یزندگ   میاتفاق که مسببش گفت شود،ی م

.  گریهنر شما است د  نینزند، ا  یبیو به شما هم آس   دهدی را به شما م  غامشیاتفاق پ  دیفضا را باز کن   کهن یهم
 ن یاز هم  زند؟ی نم  بیبه شما آس   یجور. چه دیریبگ  ادی  یز یرا بدهد شما چ  غامیپ  ینرساند، ول  بیاتفاق به شما آس

 ن ی! ادیکشی م  دفعهک ینخورَد    دییگوی هست، م  زیت  یکوه جا   یجور . چه دیکه رد بشو  د یکنی استفاده م   یخال  یفضا 
 هم بکش که اتفاق رد بشود برود.

آن    میکنی فکر م  م،یریگی م  ی جد   یبرساند. اتفاقات است که وقت   بیآس  ایببرد    نیشما را از ب  دینبا  یاتفاق  چیه
 اشی نه خوشبخت   کند،ی بدبخت م  ای  کندی خوشبخت کند که ظاهراً در ذهن ما را خوشبخت م   ایآمده ما را بدبخت  

 .زندی م  بیروح ما را آس  کند،ی ما را خراب م  نت برد،ی م  نیجسم ما را از ب اشی بدبخت یول  خوردی به درد م
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 از تهران  دهی خانم فر  -۳۳

 [ دهیو خانم فر  یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

گنج حضور« و »داستان هاروت    هٔقبل قطع شد تلفنم، عنوانش هست »مراقبه با اشکال برنام   هٔجلس  :دهیفر  خانم
 و ماروت«. 

 بله. د،ییبفرما آقای شهبازی:

  ی معرف   «ی سازندگ  هٔو »چرخ  ب«یتخر  هٔگنج حضور دو فرمول تحت عنوان »چرخ  ریاخ  یهادر برنامه   :دهیفر  خانم
را در رابطه با   یهر انسان   تی وضع  ی ساده و کاربرد  اریبرخوردار هستند. درواقع بس  یاد یز  تیشدند که از اهم 

از مسائل ما را حل    یار یبس  هاچرخه   نیاز ا  کی. قرار دادن خود در هر  کندی م  می ترس  یو جهان هست   گرانید
 به آن مسائل دامن خواهد زد.  ای خواهد کرد و 

  ب ی تخر  هٔدر چرخ   ی. وقتمیبشو  می که در آن قرار دار  ی تیمتوجه وضع  میتوانی م   هان یاز ا  ک یبا تأمل در هر    نیبنابرا
که با    میکنی هبوط م  یذهنمن  هٔمن بهترم و تو عوض بشو«، درواقع به جهنم افسان  ، ی که »تو کرد  میکنی تمرکز م 

دچار    هٔج ی. درنت میکنی م  دایپ  یجسم   یاریهش  ند،یآی نظر مهم مکه به  ییزهایمقاومت و قضاوت و همانش با چ
 .میشوی سِحر م

به خرّوب    لیو ما تبد  کندیم  هوشیکه ما را ب  های ندگی هما  قیو عمل کردن از طر  دن یو د  دنیهمان  یعنی  سِحر
 . میکنی م  یبه مانع، مسئله و دشمن لیخود را تبد  یو هر لحظه زندگ میشوی م

انسان    یبقا   یبرا  یاسِحر تا اندازه  یر یادگی . البته  ردیگی م  ادیسِحر را    د،یآی جهان م   نیکه به ا  یهر کس   درواقع
همراه است را    یی و درآمدن از سحر که با فضاگشا  دنی واهمان   یعن یزود ضدِّ سِحر    ی ل یخ  دیاست، اما با  ی ضرور
  ی ها ی ژگیامکان ندارد و انسان با پندار کمال و و  نیب ایتخر  هٔتا بتواند از ذهن رها شود، که در چرخ   اموزدیهم ب
کنند    رییها تغکه آن   خواهدیو م  داندی را مقصر م   گرانیو د  کندی قضاوت م  دهد،ی خود ادامه م  یبه کژرو  یسیابل

 کند.  رییتا جهان او تغ

 ی خَرّوبِ تو آمد کژ  عاشقا،
 ؟یغژیکژ، چون م  یِطفلان سو همچو

 ( ۱۳۸۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کننده خراب   اری: بس خَروّب
 ی ناراست ، یناموزون   ،ی: کجیکژ 
 بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفال دنی خز  یِمعن به  دن، ی: فعل مضارع از غژ یغژ یم
           

 مجرم دان و مجرم گو، مترس  شیخو
 ندزدد از تو آن اُستاد، درس  تا

 ( ۱۳۸۷ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 دِه   میجاهلم، تعل :یی بگو چون
 انصاف از ناموس بِه   نیچننیا

 ( ۱۳۸۸ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی ذهنمن  یِبدَل  تِی ثی ح  تکبّر،  ،ین یخودب  :ناموس
           
است که انسان  آمده   ۶۱۹  یعن یماقبل آن،    تیو از ب   شودی آغاز م   ۶۲۰  تیدفتر پنجم که از ب  یداستان مثنو   در
طور که هاروت است. همان کرده  ه یها را به هاروت و ماروت تشبو عقل است که آن   ی اریهش   تِیدو خاص  یدارا

  ت یدو خاص  نیافتادند، ا  ریدر چاه بابل گ   و خود دور شدند    ت ییاز خدا  های بد  دنیآمدند و با د  ن یو ماروت به زم
. که اگر سِحر رندیگی فرام  تی دو خاص  نیاز ا  اریاخت یسِحر و ضدِّ سِحر را ب  زیها نافتادند و انسان   ریدر ذهن گ   زین
 . کانیجزو ن اموزند،ی و اگر ضدِّ سِحر را ب شوند ی جزو بدان م اموزند،یب

 اند یعرش  یگمانیها بو دل  عقل
 ند یَزیم  یحجاب از نورِ عرش  در

 ( ۶۱۹ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی : آسمان یعرش 
 . کنندی م ی : زندگ ندیَ زیم
 کردن  ی: زندگ ستنیز
           

 هاروت و چو ماروت آن دو پاک   همچو
 به چاهِ سهمناک  جانیا اندبسته
 ( ۶۲۰ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 درَند  یو شهوان یسِفْل  عالَمِ
 بند  اند، از جُرم،چَه  گشته نیاندر

 ( ۶۲۱ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 پست  ن،یی: پا یسِفْل
           

 اریاختیو ضدِّ سِحر را ب سِحر 
 و شِرار  کانی دو آموزند ن نیز

 ( ۶۲۲ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بَدان، مردمِ بدَ یِ معنبه  ر، ی : جمعِ شر شِرار
           

ضرورت سِحر و ضدِّ    هٔاندازخودشان به  ی اری همان عقل و هش  ا یتوجه داشت که هاروت و ماروت و    د یبا  البته
آن    هٔ ج یبودن را به ما آموختند، تا درنت  دهیهمان   ار ی اختیتولد ب   ی طور که در ابتدا. همان آموزندی سِحر را به ما م

اما به    م،یو از سِحر خارج شو  میخود را درست کن   یگزند  ییبا فضاگشا  میتا بتوان  م یامتحان شو  های دگیبا همان
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ن  دهندی ما هشدار م ما  از  را  به  یار ی بلکه خودِ هش  د،یاموزی که شما سِحر  به شما  لازم خواهند    هٔاندازو عقل 
 آموخت. 

 ن یاوّل پند بدْهندَش که ه کیل 
 ن ی و مچ اموزیرا از ما مَ  سِحر 
 ( ۶۲۳ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 فلان   یسِحر ا نیا میاموزیب ما
 ابتلا و امتحان  یِبرا از
 ( ۶۲۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . رودیکار مبه  ن یمبهم و نامع زِیهر چ   ایاشاره به هر شخص، جا، موضوع  ی : برافلان
 هم است.  بتیرنج و بلا و مص  ز یمبتلا شدن و ن  یِمعنامتحان، به  ش، ی : آزماابتلا
           

 ار یرا شرط باشد اخت  کامتحان
 اقتدار ینب وَدَت ب یاریاخت
 ( ۶۲۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 قدرت  ،یی : توانا اقتدار
           
 شومی م   ت یخودم«، هدا  رییتغ   تیو در نها  ی»خودم کردم، انکار بهتر   ،ی سازندگ  هٔبا تمرکز بر چرخ  گریطرف د  از

  دا یجاودانه انبساط پ  هٔلحظ نیدر ا  زیلحظه و شکر و صبر و پره  نیاتفاق ا  رشیانسان که با پذ  یوجود  قتیبه حق
. البته  کندی عقل کل ما را اداره م جه ی. درنتمیشوی مزنده   یزندگ   تیو ابد ت ینهایبه ب میو با توکل و تسل   میکنی م
ما صفر   ی ذهنمن  ار ی تا اخت می فضا را باز کن دیکار با  نیا ی و برا  م یاموزی که ضدِّ سِحر را ب افتدی اتفاق م  ی زمان نیا

 . میبشو ار ی اختیدرواقع ب  م، ینکن  جادیدر خرد کلُ مزاحمت ا گریبشود و د

 آن است خَود اریاخت یِمُنتها
 مُفْتَقَد  جانیگردد ا  ارشیاخت که

 ( ۴۰۲ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شده کرده: گم مُفْتَقَد
           
و ذهن   میشوی م   یکیلحظه ما با خداوند    نی. درواقع در اکندی حالت است که ذهن در کار ما دخالت نم  نیچن   در
 نشان بدهد. یگرید ز یچ تواندی نم

 اللَّـه وقت بود آن دَم مرا مَعَ یل 
 یٰمُج تَب یٌّنَب هِیف سَع  یَ لا
 ( ۲۹۶۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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حال جا    ا یدر آن مقام    یادهیبرگز  امبری پ  چیکه ه   ینحوبود که تنها با خدا باشم به   ی من لحظهٔ فنا وقت  ی»برا
 ندارد.« 

 شده انتخاب   شده،ده ی: برگز یٰمجُ تَب
           

بهتر   گرانیو خود را از د  میری پذی خود را م   یزندگ  ت یمسئول  م، یکه دار  ی ار ی ما با قدرت انتخاب و اخت  نیبنابرا
که در جهنم    میانتخاب کن  م یتوانی اشکال م  نیو با تأمل و مراقبه در ا  م،ییآی خود برم  رییو در صدد تغ  میدانی نم
و معذور    م یرا به عقل کلُ بسپار  ی زندگ  تیهدا  انسان،  یوجود   قت یاز حق  یبا آگاه   ا یو    م یبمان  ی باق  یذهنمن 

 . میمطلق شو

 ی نو یابیکن کز جامِ حق   جهد
 ی گه شوآن  اریاختیو ب خودیب

 ( ۳۱۰۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و نشاط  ی: تازگ ینو
           

 ار یرا بُوَد کُلّ اخت  یآن مِ  گهآن
 وار معذورِ مطلق، مست یشو تو

 ( ۳۱۰۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ه یرا به حاش   های دگیداشت و تمام همان  مینخواه  زیچچی به ه  یتوجه  گریکه د  میشوی مست خداوند م   یقدربه  و
 ن یاست. در ااست که به مرکز خداوند آمده   نیمثل ا  د،یای. و اگر بدیایبه مرکز ما ب  تواندی نم   یزی و چ  میرانی م

  ها ی دگیخداوند پاک و منزه است. من هم چون از جنس خداوند هستم، پاک از همان  مییگوی حالت ما تنها م
 .شومی م

 که: بنگر یبه قلندر گفتم
 چرخ که شد دوتا چه دارد   کآن

  

 ما را  ستیکه: فراغت گفتا
 چه دارد  ایکس است  خود چه کاو

  

 ز خدا و سخت مستم  مستم
 خدا چه دارد؟ اللَّـهسبحان
 ( ۷۰۱شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 از انسان رهاشده از ذهن، آزاده  هی : کناقلندر
 ی منحن ده،ی: خم دوتا

 . شودی : پاک و منزه است خداوند، در مقامِ تعجّب گفته ماللَّـهسبحان 
           

 .دی که به من داد یاز وقت  یمرس
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 ! ممنونم. بایز ی لیخ  آقای شهبازی:

 [دهی و خانم فر یشهباز یآقا   ی]خداحافظ

 ننده یب  یآقا -۳۴

 [ نندهی ب یو آقا  یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

 خدا قوت.  : نندهی ب یآقا

 ممنون.  ی لیخ  آقای شهبازی:

 بخوانم؟  یغزل از جناب سعد ک یاجازه دارم  نیاستاد نازن : نندهی ب یآقا

 . کنمی . خواهش مدییبفرما آقای شهبازی:

 : ۵۵۹ممنونم. غزل شمارهٔ  : نندهی ب یآقا

 ؟ی بادِ نوبهار یاست حال بستان ا چون
 ی قراریب ادی بلبلان برآمد فر   کز 

  

 دارو، با خستگان نِگه کن گنج نوش یا
 یگذار یبه دست و ما را مجروح م  مرهم

  

 فروهِل   یبُرقَع ایبرآور  یخلوت ای
 ی شور از جهان برآر نیر ی به شکل ش ورنه

  

 عرق برآرد  تیَرو ی ف ی ساعت از لط هر 
 ی بارانِ نوبهار  دیبر شکوفه آ چون

  

 نتیگل در آست ایدامن  ر یاست ز عود
 ی تا چه دار یبنما بان یمُشک در گر  ای

  

 بت یفر دل یندارد با رو ینسبت گل
 ی خار   انیها چون گل مگل  انیدر م تو

  

 کمانِ ابرو   گر یکمند زلفت د یوقت
 یبه زار  کُشدیبه زورم وآن م  کِشدیم نیا
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 زد یگر ینم یوحش ییگشایم دی ق ور
 یتر که رستگار خوش  انیروبند خوب در

  

 ی چندان که دل ربود یاول وفا نمود ز
 ی اریبه   یمِهر سخت کردم سسُت آمد چون

  

 بعد از فراق، ما را  د یدگر ببا یعمر 
 ی دواریاندر ام میعمر صرف کرد نیکا

  

 الت یبا صحبت خ ینماز صوف ترسم
 ینگار یبود که صورت بر قبله م  باطل

  

 هست یادرمان و چاره ینیدرد را که ب هر 
 ی با دوست سازگار  یدرد سعد درمان 

 ( ۵۵۹غزل  ات،یاشعار، غزل  وانید ،ی )سعد

 : روبنده، روپوش بُرقَع
           
 . نیممنونم استاد نازن ی لیخ

 . دی. لطف کردکنمی خواهش م آقای شهبازی:

 [ نندهی ب یو آقا یشهباز یآقا   ی]خداحافظ
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 ی شهباز  یبا سخنان آقا زیاز تبر تایخانم ب   -۳۵

 [ تای و خانم ب  یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

 . دییبخوانم اگر اجازه بفرما « یدر رابطه با »عشقناک  خواستمی را م یمطلب :تای ب خانم

 د؟ یزنی . از کجا زنگ مکنمی خواهش م آقای شهبازی:

 .زی هستم از تبر تایب :تای ب خانم

 . کنمی . خواهش مدییبله، بله بفرما آقای شهبازی:

 ی ناکعشق  :تای ب خانم

به معشوق باشد، »به من   ی باشم که بدانم مرتب نگاهم با تمام حواس درون  ده یرس ی درک و آگاه نیمن به ا اگر
عشق حس کنم    تینهایب  یفضا   نیلحظه را، در ا  نیبودنم را، مستقر شدن در ا  کُن « یَ بودنم را، »لَم     نگر«، زنده 

که    یابه آن زنده   امده یو عشقش چسب  قت یحق طلبفضا و بودن در آن باشد. درواقع در   نیو مرتب حواسم به ا
 بودن به هست آورده. ستیکه ما را از ن یااست، زنده  یابد

و از    گرددی جانش مست است در بزم احد و دور کعبهٔ خودش م  یتناهیلا  یفضا   نی هر لحظه در ا  یق یحق  انسان
  می بدان دیخدا است. ما با خانهٔیشدن در حرکت است و کارگر م لیتبد یسوگرما و تشعشع عشق او هر لحظه به

 است و وهم.  الیخ  زیچ فضا، همه  نیاز ا ریغکه به 

 ریحسابش مگ چیرفت، ه  عشقیکه ب  عمر 
 ری عشق، در دل و جانش پذ اتستیح آبِ

 ( ۱۱۲۹شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

از    ی. پس با آگاه می جهان را مشاهده کن  نیا  م یتوانی و ما م  شودی م  ده یجهان تاب  نیحضورمان هست که به ا   نور
در  زیچکه در بالا ذکر شد، بدانم که همه  یو درک همهٔ موارد کندی م  نییموضوع که ناظر جنس منظور را تع نیا
 اوست.  زیچاست و همه زنده   یو ازل یلحظهٔ ابد نیا

 میو خوش میر ی و بَص میعیسَم ما
 میشما نامَحرمانْ ما خامُش با

 ( ۱۰۱۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : شنوا، شنونده عیسم
 آگاه  نا، ی : بر یبص
           
ا  با در جر  یز یبا هر چ  قت یحق  نیدرک  حت  انی که  با  ی و حرکتم،  اتفاقات،  و  احساسات  و  تأن  د یافکار  و    یبا 

که طبق قانون »عمل و    جاستنیشوم و ا  یو جار   رمیدربرگ   رم،یکرده و برخورد کنم، بپذ  ییشناسا  یعشقناک
خواهد شد،    دهییعشق فقط عشق زا  زبه ما خدمت خواهد کرد. ا   گوننه ییجهان آ  نیالعمل« کائنات هم از ا عکس 

 :ندیفرما ی »کار خدمت دارد و خُلقِ حسََن«. حضرت مولانا م
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 هر دَم را عوَض  ی بِنِه بر جا پس
 غَرَض  یابیز وَاس جُدْ واقتَرِب   تا

 ( ۱۲۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که    یشده، نفسَ  دهی که به ما دم  ی. در ادا کردن نفسَمیحاضر باش مانی هادر هر لحظه و در نفَس  میتوانی تا م  پس
 . میادا کرده و جبران کن م،یهست  یو زندهٔ ابد  میکشی م

  ام، ی با فعال شدن حواس درون  یقیو ادراکات حق   یذهن، تأن  ی مالک خود بودن، خاموش  ز، یاز تعللّ، پره  ریغبه
 و خروب بودنم شک کرده و حَزم داشته باشم. نمیبمعکوس  دِیو د زیچبه همه  دیمن با

 و رسندی نظر مبه  ندیآکه چه خوش  یبا هر اتفاق نیبنابرا پس

  افت یاتفاق را در  امیو پ  میری بپذ  دیالبته همه به صلاح ما است، با  دهد،ی نشان م   تیبد، که همه را ذهن در دوئ  چه
که صبر    قت،یصبر و سکون و سکوت و حق  دن،یکوب  شکریبا شُکرباره بودن، ن  ،ییو فضاگشا   می تا با تسل  می کن
 . میبالاتر حضور را تجربه کن مراتب می و بخشش خداست، بتوان  شیگشا دیشدن با خداست، کل یک ی دیکل

. شاهد  شودی م  افتیصادر و در  یاست که هر لحظه از طرف ما سجده، درود و قُرب به درگاه هست  صورتنیدرا  و
  ی و عالم هست   مانیهاذرهٔ سلول چه که هست بر وجودمان، بر ذره بر هر آن   یکه با نور زندگ   میشوی م  ییبارویز
با هم   میتابی م با سمفونو هم  ییصداو  م  ی ارتعاش بودن،  و  با کلُ وجود    انیپای ب  یبه رقص  یهست   وزونزنده 

را    یو با وحدت مجدد عشق به کلُ جاودانگ  قتیدر دو جهانِ ما. با حق  یقیحق  یو درمان و شفا  وستیپ  می خواه
 ءالله.شاشاءالله، ان کرد. ان  می تجربه خواه

 بر تو آرَم که فزوده باد قُربت  صلوات
 به قُربِ کلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب که

 ( ۳۰۱شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 شدن، منزلت  ک ینزد ، یکی : نزدقُرب
 کرده. دا یشده و نزد او قرب و منزلت پ  کی نزد ی که به کسآن  شده، ک ی: نزد مُقَرَّب
           

 بزرگوار ما.  ، یشهباز  یآقا  بوسمی مهربانتان را م  یهادست

»به من نگر«،    د،ینخواند  یول   د،یداد  حیرا توض  تیآن ب  دی. لطف کنبای ز  یلی. خ کنمی خواهش م  آقای شهبازی:
 است؟ »به من نگر که به جز من« .  ادتانی »به من نگر« 

 بله.  :تای ب خانم

 . «ی»به من نگر که به جز من به هر که درنِگرَ آقای شهبازی:

 بله الآن ذهنم.  «،ی »نِگرَ :تای ب خانم

 . «یخبر ی ب ی شود که ز عشقِ خدا نیق ی» آقای شهبازی:
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 ی من نگر که به جز من به هرکه درنِگَر  به
 ی خبریب ی شود که ز عشقِ خدا نیق ی

 ( ۳۰۷۲ شمس، غزل وانید ،ی )مولو

 . «ی خبری »ب :تای ب خانم

از من به هرچه که   ریاست، خداوند است که غ   ی از زبان زندگ  نی»به من نگر«، ا  دیگوی پس دارد م  آقای شهبازی:
»ننگرم کس را« آن را که حفظ    دیگوی و همان مفهوم است م  «ی خبریکه »از عشقِ خدا ب  شودی معلوم م   ی نگاه بکن

 »ننگرم کس را«  د؟ یهست

 »وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و، تو منَظَْرم«  :تای ب خانم

 کس را وگر هم بنگرم  ننگرم
 بهانه باشد و، تو مَنْظَرم  او
 ( ۱۳۵۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و نظر انداختن  ستن ی نگر   ی: جامَنظَْر 
         

.  نمی است که تو را بب  یابهانه   نیاگر هم نگاه بکنم، ا  کنم،ی نگاه نم  یزیبه چ   یعنی»تو مَنظَْرم«،    آقای شهبازی:
 د؟ ینی بب دیفقط او را با د،یبه من نگاه کن  دیگویکه م  د؟یستیبلد ن یگریشعر د گرید ،یشعرها  طورن یهم

 توام، به من نگر.  اریدر گور مونس تو،  :تای ب خانم

 ما کنُْتُم«.  ثُی  »حَ ای و  آقای شهبازی:

ا الَّذ  :تای ب خانم  . نْهَکمُ«یَلَم   ی»فوَلُّّوا وجَ هَکُم«، »نَح وَهُ هٰذَ

 ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَج هَکُم  ثُی حَ
ا الَّذ  نَح وَهُ  نْهَکُمیَ لَم   یهٰذَ

 ( ۳۷۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

است که خدا شما    یز یچ  نیکه ا  دیبگردان  مانی آن سل  ایآن وحدت و    یِسوخود را به   یرو  دیهست   یتی هر وضع  »در
 است.«را از آن بازنداشته 

 د؟ یدانی را م  اشی چه؟ معن  یعنی  نهَکُم«یَ»لَم   آقای شهبازی:

را    مانی است که تنها فقط رو  نیکه خدا ما را از آن منع نکرده ا  ی تنها کار  دیهست   یتی در هر وضع  یعن ی  :تا ی ب  خانم
 . میپروردگارمان بکن گانهی یسوبه

 دانم ی و نم  دی ( هستdepressخراب و دپرس )افسرده :  یلیخ   تیولو وضع  یتی! در هر وضعنیآفر  آقای شهبازی:
  ی عن ی.  میکار ما منع نشد  نی. فقط از ادیرو به او بکن  د،ی هست، فضا را باز کن  یحالتان گرفته شده، چالش بزرگ

 . یاست منع شد  گرید ی زها یچ  دن یکارها که د هٔیاز بق ، یمن در مرکزت منع نشد دنیخداوند گفته فقط از د
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 تو دُم  جُنبانیدور م  ،یدور گرچه
 ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَج هَکُم   ثُی حَ

 ( ۳۳۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  هٔ یآ  نیآور. به ابا او )از جنسِ او بودن( را به حرکت درَ   ییاز دور دُمِ آشنا  ،یو از او دور   یدر ذهن هست   چه»گر
 به او کن.««  یرو یجا که هست : »در هر دیگوی قرآن توجه کن که م

 بود.  یممنون، عال ی لیخ

 . بوسمی مهربانتان را م یهادست  ، یشهباز  یممنون آقا   یلیخ  :تای ب خانم

 ممنونم.   کنم،ی خواهش م آقای شهبازی:

 [تای و خانم ب یشهباز یآقا   ی]خداحافظ
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 از کرمان  یرامیخانم ب   -۳۶

 [ یرامیو خانم ب  یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

  مان یبرا دیکشی که م ییهاشکل نیمخصوصاً ا  ،یشهباز  ی تان خوب بود چهارشنبه آقابرنامه  یلیخ  : یرامیب  خانم
 آموزنده هستند.  ی لیخ

 امروز بد بود؟  یچهارشنبه! برنامهٔ تلفن آقای شهبازی:

 ها خوب بود. نه تلفن  :یرامی ب خانم

 [ یشهباز  ی]خندهٔ آقا  آقای شهبازی:

 خوب بود.  یلیخ  میگوی تان را م برنامهٔ چهارشنبه  :یرامی ب خانم

 خوب بود.  د یی. بگودیکن فیتعر یخب از برنامهٔ تلفن آقای شهبازی:

 خوب بودند.  یلیخوب بودند. خ  یلی هم خ  های تلفن :یرامی ب خانم

 ممنون.   یلیخ  کنم،ی م  یشوخ آقای شهبازی:

حالا   یاز بر کردم ول  تیب  ازدهیمن    ها، ن یو ا  د یشعر از حافظ بخوان  د ییگوی شما م  قدرن یا  د،یببخش  :یرام یب  خانم 
 . خوانمی م  تانیاز رو برا گر ید فتمیبه لکنت زبان ب ز،ی پشت تلفن چ  ترسمی چون م

 بله. د،ییبفرما آقای شهبازی:

 . کنمی ها تکرار م روز با آن با آهنگ خودم شبانه  :یرامی ب خانم

 بله. د،ییبفرما آقای شهبازی:

 . دیببخش :یرامی ب خانم

 . دیدار اری اخت آقای شهبازی:

 بسم اللّه و بالله الْحَم دُ لِلّهِ الَّذِي خَلقََ السَّماَوَاتِ وَالاَر ضَ وَهوَُ الْعَزيِزُ الْحکَِيمُ.  :یرامی ب خانم

 عشقِ تو، مشهورِ خوبانم چو شمع  یِوفا  در
 سربازان و رندانم چو شمع  یِکو نِینششب

  

 پرست به چشمِ غم د یآیو شب خوابم نم روز
 چو شمع  انمیهجرِ تو گر   یِمار یکه در ب بس

  

 شد  دهیصبرم به مِقراضِ غمت بُب ر  رشتهٔ
 در آتشِ مهرِ تو سوزانم چو شمع  همچنان
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 رو گرم یِاشکِ گُلگونم نبود تِیکُمَ گر 
 رازِ پنهانم چو شمع؟ یتیروشن به گ   یشد یکِ

  

 آب و آتش همچنان سرگرمِ توست  انِیم در
 بارانم چو شمع دلِ زارِ نزارِ اشک نیا

  

 فرست یشبِ هجران، مرا پروانهٔ وصل در
 را بسوزانم چو شمع  ینه از دَردَت جهان ور

  

 تو روزم چون شب است یِ آراجمالِ عالم یب
 نُقصانم چو شمع  نِیکمالِ عشقِ تو در ع با

  

 صبرم نرم شد چون موم در دستِ غمت کوهِ
 در آب و آتشِ عشقت گدازانم چو شمع  تا

  

 تو دارِی با د  ستینفس باق کیصبحم  همچو
 بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع  چهره

  

 نینازن یاز وصلِ خود ا یکن شب سرفرازم
 ( ۲۹۴غزل  ات، یغزل  وانی)حافظ، د

 شب ذهن. نیدر ا ، یکن شب سرفرازم

 چو شمع وانمیا دارتیمُنور گردد از د تا
 ( ۲۹۴غزل  ات، یغزل  وانی)حافظ، د

 مِهر تو را حافظ عجب در سر گرفت آتشِ
 ( ۲۹۴غزل  ات، یغزل  وانی)حافظ، د

 عجب در سر گرفت.   ] نامفهوم[آتش مهر تو را  میگوی هم م  من  یشهباز  یآقا

 بنشانم چو شمع؟  دهیبه آبِ د یدل، کِ  آتشِ
 ( ۲۹۴غزل  ات، یغزل  وانی)حافظ، د

 سرتان را درد آوردم. د،یببخش

 . کنمی م  یبود پس با شما خداحافظ ی! نه، عالنیآفر با، یز ی لیخ  آقای شهبازی:
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 . دیببخش ،ی شهباز یهم بد بود آقا میاگر صدا گریممنون، د  یلی خ  :یرامی ب خانم

 ! یعال ،یعال آقای شهبازی:

 .دیبخشی هم بد بود شما م میاگر صدا گر یهفتاد و چهار سال سنم هست. د گر ید :یرامی ب خانم

 بود.  یهم عال تانیصدا گر،ینه د آقای شهبازی:

 مولانا.   یبا شعرها  کنمی تکرار م  شعرها را نیشبانه روز هم یول  :یرامی ب خانم

 !ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

 : یرامی ب خانم

 ریآبگ یبه بحر، ا یدار یمَنفَذ 
 ری دار از آب جُستن از غد ننگ
 ( ۱۰۷۰ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 برکه  ر،ی: آبگ ر یغد
           

 ! نیآفر آقای شهبازی:

 : یرامی ب خانم

 اَلَم  نَشْرَح  نه شرحت هست باز؟ که
 ساز؟ هیجو و کُدتو شرح یشد  چون

 ( ۱۰۷۱ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کننده ی تکَدّ  کننده،یی : گدا سازه یکُد
           

 در شرحِ دل در اندرون  درنگر 
  لاتُب صِرُون ٔ طعنه دیاین تا
 ( ۱۰۷۲ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دینیبی : نم لاتُب صِروُن
           

 . د ی! ببخشینیبی تو مرا نم دیگوی اش به ما مهمه  خداوند

 ! یعال ،یعال آقای شهبازی:

 [ یرامی و خانم ب یشهباز یآقا   ی]خداحافظ

  ی ها غزل   ی برا  دیتوانی . شما ممیخودمان بساز  ی آهنگ  کی که ما هم    م یریگی م  اد ی  شانیخب از ا  آقای شهبازی: 
و خلاصه خوش    دیو با آن بخوان  دیآهنگ بساز  کیخودتان    م،ی خوانی م  یکه از مثنو  ی اتیاب  ا ی  میخوان ی مولانا که م

 . دیبگذران
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 ی شهباز  یاز کرج با سخنان آقا دایخانم ش   -۳۷

 [دایو خانم ش   یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

 بخوانم. تان یرا نوشتم، برا یمتن   کی  خواستمی م  :دایش  خانم

 . دییبفرما د،ییبفرما آقای شهبازی:

 : دایش  خانم

  نی گُز   یو همه عاشق  نیعاشقان نش با
 نی دَم مشو قَر  کیعاشق  ستیآنکه ن با

 ( ۲۰۵۳شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 دن یفعلِ امر از مصدرِ گُز   ن،ی: انتخاب کن، برگز نیگُز 
 همدم  ار، ی  ک،ی: نزد نیقَر 
           
کردن. هرچه    ییفضاگشا  یعن ی کردن    ی. عاشقمیکنی م  یعاشق   میدار  یعنی  شودی درونمان باز م   یکه ما فضا   یوقت
خود    یهااز گفته   شانیهایلی کمتر دخالت بکند، ما اوضاعمان بهتر خواهد شد. البته خ  یدر کار عاشق  یذهنمن 

 . یشهباز یشما است آقا 

کار را بکنم،    نی. اگر من هر لحظه امیو مهم ندان   مینده  ت یو اهم  میبجنگ   دیبا آن نبا  دهدی ذهن ما نشان م  هرچه
 که ن یما با خداوند. هم  ارانهٔی شدن هش یکی یعنی. عاشق ستین زیچچ ی. عاشق در مرکزش هشومی زودتر عاشق م 
مقاومت    کهن یهم  ی. ولمیمقام عزت و شرف هست  هب  م،یکنی م   دایمقام عزت و شرف پ  م،یشوی م   یکیما با خداوند  

خودمان را    ی عنی»اِه بِطُوا«.    یعن ی  مییآی شرف فرود م   گاهیلحظه، از جا  ن یبه اتفاق ا  می واکنش نشان بده  م، ی کن
 . یبه پسَت میافتی شرف م  گاهیپس از جا میریگی م  یاتفاق را جد  م،یریگی م  یجد

 شدند  یبه امرِ اِه بِطُوا بند چون
 شدند یخشم و حرص و خرسند حبسِ

 ( ۹۲۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دیهبُوط کن  د، یی: فرودآ اِه بِطُوا
 به بند درآمده  ر،ی: اس یبند
           

و   میبندی روزن را م   یعنیفکرها    نیب  هٔفاصل  م،یدهی واکنش نشان م  دهدی که فکرمان نشان م  یز یما به چ  چون
و ما دست به صُنع   میشوی باز بشود، ما شادتر م  شتریهرچه فضا ب  م،ی اگر ما فضا را باز کن  یول  شودی بسته م

 است. ییما فضاگشا ی. حالِ اصلمیشوی م نندهیو آفر میزنی م

 هست در ظلم و ستم یاریاخت
 خواستم  نیو نفْس، ا  طانیش نیاز ا من

 ( ۲۹۷۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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لحظه فضا را در    نی. اگر امی که برگرد  میدار  ار ی اخت  م،یهم هست  ج یگ  کهن یبا ا  م، یاگر در ذهن هم هست  یحت   پس
  م، ی اگر جفا کن  ی. ول کندی او هم به ما وفا م  م، یوفا کرد  یعن ی  م،یفضا را به خداوند ارائه کن  نیو ا  می درونمان باز کن

ا  ست؟یکه ضرورت چ  م یکن از خودمان سؤال    دیلحظه با  نی. در ام ینیبی جفا م آ  نیفتوادهنده در  من    ا یلحظه 
 هستم؟ 

ها  و من هر لحظه، مدت  میاز خودمان سؤال بکن  کهنیبه من کمک کرده. ا یلیخ  ،یشهباز  یسؤال کردن آقا نیا
و با ذهنم جواب   کنمی و سکوت م کنمی سؤال م  ی. و وقتکنمی است دارم از خودم سؤال م  یمدت  یعنیاست دارم، 

 :خوانمی را مرتب م  تیب نی. و اشومی متوجه م  واشیواشیاز اشکالاتم را  یلیخ  دهم،ی نم

 اکنون مکن  ن،یچن  یکنون کرد تا
 آب را، افزون مکن   یکرد رهیت

 ( ۲۴۸۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . مینکن  رهیت  های دگیبرحسب همان دنید  قیرا از طر  یآب زندگ نیکه بعد از ا میریگی م  میتصم  پس

 روز خاک  هر  یکَن یم  یز چاه  چون
 در آبِ پاک  یاندر رس عاقبت

 ( ۴۷۸۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 دن ی( رسیم ی: )قددنیاندررس 
           
است که من   نیکردن ا یبا تمام قوا فضا باز کنم. و منظور از عاشق د یکنم و با یعاشق خواهمی تا آخر عمرم م  من
  ی است مدت   نیهم   ی . و برادهمی دست مولانا م   را به   ارمیاخت   شود،ی درونم باز نم  یفضا   دمیبشوم. اگر د  لیتبد

شاءالله خداوند کمکم کند فضا درونم  و ان   خوانم،ی مرا    اتی اب  خوانم،ی را م  یاست که شروع کردم متعهدانه مثنو 
 . دیکنی به ما کمک م   قدرنی ا  کهن یممنونم از ا  یلی. خرمیگی گزارم. وقتتان را هم نماز شما سپاس  یلیباز بشود. و خ

 . بایز ی لیخ  آقای شهبازی:

است متوجه شدم،   یمدت  ام،ده یرس   یبه آرامش   یول  ستمی واقعاً بلد نبودم. الآن هم بلد ن  ی چ یمن ه  :دایش   خانم
 : خونمی مداوم م

 است آن دل که جسمش ساجد است مسجد
 بَد خَرّوبِ هر جا مسجد است  ارِی

 ( ۱۳۸۳ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . کندیم  رانیآن را و   دیَبرو یی و مرتفع و خاردار است و در هر بنا  ی ابانیب  یاخَرنوُب که بوته  اهِ یکننده، گ خراب   اری: بس خَروّب
           

 بَد چون رُست در تو مِهرِ او  ارِی
 وگوو کم کن گفت  ز یاز او بگْر  نیه

 ( ۱۳۸۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 که گر سَر برزند  خش،ی از ب برکَن
 تو را و مسجدت را برکَنَد  مر 
 ( ۱۳۸۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . کندیم  رانیآن را و   دیَبرو یی و مرتفع و خاردار است و در هر بنا  ی ابانیب  یاخَرنوُب که بوته  اهِ یکننده، گ خراب   اری: بس خَروّب
           

 ی خَرّوبِ تو آمد کژ  عاشقا،
 ؟یغژیکژ، چون م  یِطفلان سو همچو

 ( ۱۳۸۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . کندیم  رانیآن را و   دیَبرو یی و مرتفع و خاردار است و در هر بنا  ی ابانیب  یاخَرنوُب که بوته  اهِ یکننده، گ خراب   اری: بس خَروّب
           

 مُجرِم دان و مُجرِم گو، مترس  شیخو
 ندزدد از تو آن اُستاد، درس  تا

 ( ۱۳۸۷ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 دِه   می: جاهلم، تعلیی بگو چون
 انصاف از ناموس بِه   نیچننیا

 ( ۱۳۸۸ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی ذهنمن  یِبَدَل  تِی ثی تکبّر، ح   ،ین ی: خودب ناموس
           

 ن یجَبروشن  یپدر آموز ا از
 نیاز ا شیگفت و ظَلَم نا پ  رَبَّنا
 ( ۱۳۸۹ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی شانی: پنیجَب 
 . می : ستم کردظَلمَ نا
           

 ساخت  ر یبهانه کرد و نه تزو نه
 برفراخت  لتیمکر و ح یِلِوا نه

 ( ۱۳۹۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : پرچم لِوا
           

 بحث آغاز کرد  سیآن ابل باز
 زرد  میرو، کردبُدَم من سُرخ که

 ( ۱۳۹۱ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 ییرنگِ توست، صَبّاغم تو  رنگ
 یی جُرم و آفت و داغم تو اصلِ
 ( ۱۳۹۲ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 رَز : رنگ صَباّغ
           

 یتَنی بخوان: رَبِّ بِمٰا اَغْوَ نیه
 ی و کژ کم تن  یجبر   ینگرد تا

 ( ۱۳۹۳ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی بَرجَه یدرختِ جبر تا کِ  بر 
 ؟یسو نه کی را  شیخو ارِیاخت
 ( ۱۳۹۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 او  اتِیو ذُرّ سیآن ابل همچو
 وگو خدا در جنگ و اندر گفت با

 ( ۱۳۹۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 فرزند، نسل   یمعنبه  هیّ: جمعِ ذُرّ اتیّذُرّ
           
 . کنمی را هم هر روز دارم تکرار م هانیا

 خوب است. ی لیخ  آقای شهبازی:

گزارم از شما.  سپاس   ی لیشاکرم. خ  یل یخ  ،یشهباز   یشاکرم آقا  یل یخ  یدارم و، ول  رادیکه بفهمم که ا  :دایش  خانم 
 . امی راض  یل یگزارم و خسپاس  یل یخ  کنم،ی شرکت م شیهاکه در کلاس  نی نازن یبا ی از شما، از خانم فر

 ! نیآفر آقای شهبازی:

 دهدی دست هم م  به  دست   هان یهمهٔ ا  ت، یرضا  نیکه ا  فهممی را که دارم، تازه دارم م   ی تی احساس رضا  : دایش  خانم 
و   امی راض  یل یدارم، خ  تیرضا  یل ی. خفهممی را م   تیرضا  ی است، تازه دارم معن  تی که رضا  ۱۰۴۰برنامهٔ    نیو ا
 گزارم.سپاس  ی لیخ

 . بایز  یلی! خ نی! آفرن ی! آفرنیآفر آقای شهبازی:

 [ دایو خانم ش  یشهباز یآقا   ی]خداحافظ

 بله  آقای شهبازی:

 آن بُوَد   یالقَلَم کِجَفَّ یِمعن
 بُوَد؟  کسانیجفاها با وفا  که

 ( ۳۱۵۱ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 القَلَم جفا را هم جفا جَفَّ بل
 القَلَم وفا را هم وفا جَفَّ وآن
 ( ۳۱۵۲ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 الْقَلَمُ بِما انَْتَ لاقٍ.«  »جفََّ

 .« یچه سزاوار بودشد قلم به آن  »خشک 

 ( ثی)حد

 الْقَلَمُ بِما هُوَ کائنٌ.«  »جفََّ

 است.«  یچه بودنشد قلم به آن  »خشک 

 ( ثی)حد

  یی  فضاگشأ اندازه. بهسدینوی ما را م  رونیدرون و ب  یلحظه زندگ  نیلحظه، قلم خداوند در ا  نیا  یقلم زندگ   یعنی
به  یعن ی میکنی وفا م م،یکنیوفا م  یوقت نی. پس بنابرامیکنی وفا م  م،یکنی . فضا را که باز ممیکنی م  دایپ یستگیشا

 من از جنس تو هستم. درست است؟   مییگوی خداوند م 

مرکزتان    ا یمرکزتان جسم باشد    یعن ی!  کندی فرق نم   چیه  د یو وفا کن  د یکه شما جفا کن  ست ین   نی»جفََّ الْقَلَمُ« ا  ی معن
شما منفصل    یعنی  کند،ی او هم جفا م   دیکنی فرق دارد، چون جفا که م   ی لیندارد! خ  ی فرق  چیه   هان یعدم باشد، ا

. خودتان  دیریگی م   شیپ  دیرا با  یکاررا، راه انقباض را، راه خراب   یذهنو راه من   یاز زندگ  دیشوی جدا م  د،یشوی م
 القَلَم«. . »وآن وفا را هم وفا جفََّدیکنی خودتان را خراب م  یزندگ

و قدرت خودش را به    کندیم  تیشما را هدا کند،ی او هم وفا م د، یکنی فضا را باز م د،یکنی وفا که م نیبنابرا پس
 .دیشوی از جنس اصلتان م دهد،یرا م  اشی شاد دهد،ی شما م
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 ی شهباز یبا سخنان آقا  رازی از ش ننده یخانم ب   -۳۸

 [ نندهی و خانم ب  یشهباز یآقا  یپرس]سلام و احوال 

 داشتم. امی پ کی : نندهی ب خانم

 ؟یادهید قتی حق یب ینام چیه
 ؟یادهی ز گاف و لامِ گُل، گلُ چ ای

 ( ۳۴۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 را بجو   یٰرو مُسمّ ،یخواند اسم
 به بالا دان، نه اندر آبِ جو  مَه 

 ( ۳۴۵۷ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 نام کرده شده، صاحبِ نام   شده،ده ی : نامیمُسمَّ
           
  ی شناخت واقع   یدر پ  گاه چیاما ه   م،یاو وصال خواسته   یار یو از او    میدر ذهن خداوند را بارها و بارها صدا کرد  ما 

که ما خود خداوند   میاده یالفاظ را صدها بار شن  نی. همهٔ ما امیانبوده   شودی خود که منجر به شناخت خداوند م
ذهن بلکه با    یکه ما نه از رو   کندی به ما کمک م  یزمان  فات یالفاظ و توص  نیاما ا  م،یو از جنس او هست  میهست
 . میاصلِ خود باش تیشناخت معنا و ماه یخالص در پ  یار یهش

 ست یتیّرا طاق و طُرُم عار خلق
 ستیتیّرا طاق و طُرُم ماه امر 

 ( ۱۱۰۳ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی و طُرُم: جلال و شکوهِ ظاهر  طاق 
 ی : قرضی ت یّعار
 ی : ذاتی تیّماه
           
ارتعاش    ای  میبری و اصل آن م   ی قیحق   یی بای به ز  یپ  م ینیبی گل را م  یاست، اما وقت   با یگل ز  م ییگوی به زبان م  ما 

 .کندی به ما منتقل م  اشی و شاد ییبایزنده بودن خود را با عطر، طراوت، ز

 ی بگذر یز نام و حرف خواه گر 
 یکسر ی نیکن خود را ز خود، ه پاک

 ( ۳۴۵۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

خود    می ها گمان کنشدن با آن   دهی با همان  ی حت  دهدیبه ما نسبت م   یذهنکه من   ی و مشخصات   فاتیتوص  تمام 
  ی ذهن   یهای و ناخالص   هایاز آلودگ  یما پاک و عار  یذات اصل  رایز  ست،ین  شیب  یتوهم و سراب  می هست  مانی واقع

 است.
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 کن از اوصافِ خود  یرا صاف شیخو
 ذاتِ پاک صافِ خود  ینیبب تا

 ( ۳۴۶۰ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

و   کندی م  سریما م   یاتفاقات را برا  رشیلحظه است که پذ  نیماندن در ا  رایز  م،یدر لحظه باش  شهیهم   دیبا  ما
و سراسر گوش    میرسی که ما به سکوت و حالت مراقبه م  ییتا جا  کندی ما را کنُد و کُندتر م   یسرعت فکرها 

 . میو صبور شو  یو راض کرما شا  شودی روند موجب م  نی. و ایزندگ   یهانغمه  دنیشن  یبرا میشوی م

 خدا  ندهیزَفت است و گشا قفلِ
 زن واندر رضا  میدر تسل دست
 ( ۳۰۷۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : ستبر، بزرگ زَفت
           
به حضور،    دنیکه رازِ رس  ییو سرانجام به دانش فضاگشا  می کن  زیپره  خواندی چه ذهن ما را به آن فراماز هر آن   و

دل ما است. هر کدام از ما با   نت یز ی . آگاهمیابیشناخت خود است دست  جه یو اتصال با خداوند و درنت لیتبد
خود بازتاب نور   یبا تعهد و کار کردن بر رو میتوانی بازتاب درون ما است م میکنیهرچه تجربه م  کهنیدانستن ا

 . میکرد رونمانیصلح و عشق از جهان ب ،یو موجب آبادان می هماهنگ کن ]قطع صدا[و عشق درونمان را  

 ش ی خو رِیفراموشت شود تدب چون
 ش یخو رِیآن بختِ جوان از پ یابی

 ( ۳۰۷۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کنند  ادتی ،یفراموشِ خود  چون
 گه آزادت کنند آن ،یگشت  بنده
 ( ۳۰۷۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 جز خودمان ندارد.  کسچ یبه ه ازیخوشبخت بودن ن  یما برا ذات

 به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم هم
 یمبادم سفر تویبه جفا، ب یبه وفا، ن ین

 ( ۲۴۵۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 .دیکه به من داد  یاز وقت  ممنون

 د؟ یزنی از کجا زنگ م دی! گفتبایز ی لیخ  آقای شهبازی:

 .زنمی زنگ م  رازیمن از ش : نندهی ب خانم

 د؟ یدوباره بخوان شودیبود، م  یبه آلودگراجع  دیاول خواند تی. سه بدیزنی زنگ م   رازیاز ش  آقای شهبازی:
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 در مورد؟  : نندهی ب خانم

 . دیکه خواند یت یسه ب نیهمان اول، اول آقای شهبازی:

 : نندهی ب خانم

 ؟یادهید قتی حق یب ینام چیه
 ؟یادهی ز گاف و لامِ گُل، گلُ چ ای

 ( ۳۴۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 را بجو   یٰرو مُسمّ ،یخواند اسم
 به بالا دان، نه اندر آبِ جو  مَه 

 ( ۳۴۵۷ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 نام کرده شده، صاحبِ نام   شده،ده ی : نامیمُسمَّ
           
 .نیرا من ا  نیا ،یشهباز  یآقا

 . میگوی را نم هان ینه ا آقای شهبازی:

 بود.  یاو خرده ستیشما فکر کنم دو هٔیاول ی هاها را از برنامه نوشته  : نندهی ب خانم

 . دیدوباره، دوباره بخوان آقای شهبازی:

ا  :نندهیب  خانم  ن  هان یمن  نه.    ای   خوانمشی زود م  نمی بالا که مثلاً بب   امدیرا گوش دادم بعد هرچه زدم مثلاً آن 
 نه.  ایالآن درست خواندمش  دانمی خواندم نم ی جورن یا نیخاطر همبه

 . ستین  تانیجلو  یآهان، رو  آقای شهبازی:

 ؟« یاده ید قتیحقیب ینام  چیبله، »ه : نندهی ب خانم

 . دیخواند گرید ی هاتینه بعد از آن ب آقای شهبازی:

 «؟ یاده یز گاف و لامِ گلُ، گلُ چ  ای » : نندهی ب خانم

 . دیخواند  یگر ید یهاتی بعد از آن ب آقای شهبازی:

 م؟ یآهان، بعدش را بگو : نندهی ب خانم

 بله.  آقای شهبازی:

 : نندهی ب خانم

 ی بگذر یز نام و حرف خواه گر 
 یکسر ی نیکن خود را ز خود، ه پاک

 ( ۳۴۵۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو
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 تماماً.  ی عنی ی کسَری. دیبخوان «ی کسَری»  م،یگوی را م نیهم  د،یرا اجازه بده   «یکسِری » ن یآهان، ا آقای شهبازی:

  گر یبار د  کیتماماً پاک کن.    اتی است از خود مجاز   اتی خودت را که خود اصل  یعنیکن خود را ز خود«،    »پاک
 است. یمهم   تیب نیا د،یبخوان

 « ی بگذر ی»گر ز نام و حرف خواه : نندهی ب خانم

شما اصلاً    ی. جنس زندگگری مال ذهن است د  میدانی »گر ز نام و حرف«، که مالِ، نام و حرف م  آقای شهبازی:
  ها، ن یبه نام و حرف و الفاظ و ا  میاده ی. نام، که چسبمی ساخت  جان یها را ما اکه. حرف   شناسدی نام و حرف نم 

از    دیگوی ذهن است. م  یابزارها  هان یا  م،هست  سیمن دکتر هستم، آن مهندس است، من رئ  دانمی و نم   ترها یت
خودت را از خودت    یعنی  «، ی کسَر ی»پاک کن خود را ز خود، تو    ،یکه مشغولش هست   یبگذر  یخواه ی م  هانیا

 را.  تیب نیپس ا دیبخوان  گریبار د کیپاک کن. 

 : نندهی ب خانم

 ی بگذر یز نام و حرف خواه گر 
 یکسر ی نیکن خود را ز خود، ه پاک

 ( ۳۴۵۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 [ یشهباز ی] خندهٔ آقا که.  دیخوان یم  « یکسِر یاِ » آقای شهبازی:

 ذهنم.  یرفته تو   نیا دی. ببخشیسَر ک ی  ،یسَر  کی : نندهی ب خانم

توجه    ، یعن ی  ی طور کلبه   یکسرَی.  دهدی تماماً م  ی . معنکسرَ«ینه نه، »  یسَر   کینه، نه.    «ی سَر  ک ی»  آقای شهبازی:
بگو    یگل، هِ  یهاگل است، از حرف   نیکه گلُ مثلاً ا  دیگوی اول مربوط، دارد م  دیکه خواند  ییاول شعرها  دی کن

 با الفاظ گل.  ین یگل را بب کهن ی. مگر ایکنی نه حسش م  ینیبی گل گل، گل را نه م

باشد    نیع   دیبا  ،یفضا را باز کن   دیبا  ،ی شوی خدا به آن زنده نم  یهاخدا خدا خدا خدا، با لفظ   ییاگر بگو  نیبنابرا
با    ، یفقط حرف بزن  ییلفظ بگواگر لفظ   یعن ی  ؟ یاده یتو از لام و گافِ گلُ، گلُ چ  دیگو ی م  ن یلحظه. بنابرا  نیدر ا

 نه.  دیگوی م  ؟ی به اصل برس یتوانی حرف م

»پاک    م، یها قانع و با آن   می ما، به حرف زدن مشغول   میکه به الفاظ مشغول  ی از الفاظ بگذر  ی خواهی اگر م   نیبنابرا
پاک کن تماماً. بله   یاست، از خود ذهن  یرا که الَسَت است جنس زندگ  اتیخود اصل  یعن یکن خود را ز خود«،  

 تماماً.   یعنی یکسَر یدرست است؟   گر،یبود د «یکسَر یآن هم »

و از گلُ گنج حضور، از   د یایگنج حضور را نگاه کن، نگاه کن بعد با خودش ن  ا ی ب میینفر بگو ک یبه  :نندهیب خانم 
را    یکس   ،یبه کس  دیاست که ما نبا  نی هم  ی. و برافهمدی نم  یز یخودش چ   ند،یباغ گل، باغ گنج حضور گل نچ 

 . ن یبرنامه را بب نیا ا یب میی بگو میمجبور کن 

 ! نیآفر آقای شهبازی:

 . ندیو بعد از گلستان گنج حضور گل بچ   دیایداشته باشد ب لیخودش تما دیبا : نندهی ب خانم

 ممنونم پس باهاتون.  آقای شهبازی:
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 .توانمی م  یشهباز یآقا  : نندهی ب خانم

 .دیی جانم بفرما آقای شهبازی:

 ت؟ ی ب کی توانمی م : نندهی ب خانم

 بله بله.  آقای شهبازی:

 [خوانندی ]با آواز م : نندهی ب خانم

 یی نوا یکی و بزن  ز ی برخ
 ییوصالِ دلربا ادِی بر 

  

 ی وقتِ صَبوح شد، فُتوح  ن،یه
 یی وقتِ دعاست، الصّلا ن،یه

  

 ی سرِ خُنبِ خُسروان بگشا
 ییخلق زنند دست و پا تا

  

 ست ی گون گره است بر دل و ن صد
 یی گشابادهٔ جان گره جز 
 ( ۲۷۶۹شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 که در بامداد خورند.  ی: بامداد، شرابصَبوح
 ش ی : گشا فُتوح
 : صلَا، مخفف صلاة )نماز( الصّلا
 .زندی بر  گر ید  ز یچ  ا یشراب   ایبزرگ که در آن آب   ی : خم، ظرفِ سُفالخُنب

 ی : شاهانه، سلطنتیخُسروان
           
با آن    گذارمشی م   یمظاهر   لایخانم ل  یبا ی ز  ی. بعد با صدادمیها دمعجزه  یعن یغزل،    نیمن از ا  ،یشهباز   یآقا

 . کنمی مراقبه م 

  ی طانیداخل خانه، ش  کردیم   تیاذ  یلینفر خ   کی من    دفعه،ک یبعد    زها یچ   نیحالم بد بود و ا  یلیروز خ   کی  بعد
. مثلاً گرفتی خودش را مسخره م  یکارها   یبعد او هِ  دفعهک ی  زها،ی چ  نیناراحت شدم و ا  یلی. بعد من خ کردی م
. بعد من هم به برنامه گوش داده  کنمی م  یرا گفتم دارم شوخ  ن یمن ا  کنم،ی م  ینه، من دارم شوخ  گفتی م   یهِ

  ها نیا  دیآی م   ش یشما پ  یزندگ  یتو   یچالش   یاتفاق  کیکه اگر    دیصحبت کرد  نیبودم همان روز، شما هم در مورد ا
 . دیریبگ یرا جد   هانیا د ی. شما نباد یرینگ یخداوند را جد ی است و شما شوخ یاش بازهمه 

ناراحت بودم، بعد چشمانم را    یذهن و حساب  یخرده رفته بودم تو  ک یعالم    یناراحت بودم و تو  یلیمن خ  بعد
  ی عصبان   یل یچرا، خ  ن یگفتم، ا  دفعهک یبودم    دار یحالت خواب و ب  کی داخل    یجورن یهم   گر یهمد  یگذاشتم رو 
.  زهایچ  نیو ا  کنمی م   ی من شوخ  دیگوی م  دارد مثلاً  ی بعد به شوخ  زند، ی ها را محرف   ن یچرا دارد ا  نیشدم گفتم ا
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مثلاً اغراق    های بعض   خواهم ی من خدا شاهد است حالا نم  دفعهک ی   بود  گر یهمد  یرو  م یهاکه چشم   ی جورن یهم
 واقعاً.  دمیمعجزه د کی من  کنم، ی من اغراق نم  یول ها،ز یچ  نیو ا کنندی م

  ی من و آن قسمت از برنامه آمد جلو   یشما آمد جلو   ریتصو   دفعهکیکه بودم    یاهمان عالم خلسه  یتو  دفعهکی
بلند شدم   . بعدمی لبها یمن خنده آمد رو دفعهک ی  ؟یگرفت یرا چرا جد   نیا ر،یبگ یباز  دیچشم من که شما گفت 

که    رمیگی م   یبه شوخ   رم،یگی به خنده م  ش. بعد الآن هم زهایچ  نیساخته شد و ا  یآن روزم حساب   یعن ی  ،ی لیو خ 
 چرا من ناراحت باشم؟  ، یکنی م  یبا من شوخ یشکرت تو دار  ای خدا میگوی م

 ! نیآفر آقای شهبازی:

 : خواندی آن آهنگ کلاً م  یآهنگ آمد، تو  نیصحنه آمد بعد پشتش هم ا نی که ا یبعد وقت  : نندهی ب خانم

 یی نوا یکی و بزن  ز ی برخ
 ییوصالِ دلربا ادِی بر 

  

 ی وقتِ صَبوح شد، فُتوح  ن،یه
 یی وقتِ دعاست، الصّلا ن،یه

 ( ۲۷۶۹شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 که در بامداد خورند.  ی: بامداد، شرابصَبوح
 ش ی : گشا فُتوح
 : صلَا، مخفف صلاة )نماز( الصّلا
           
مگر    ست؟یشکرت روز من ساخته شد، مگر معجزه چ   ایوجد آمدم. بلند شدم گفتم خدا  من اصلاً به   یعنی  بعد
 :دانمی که نم  دیگوی رفت م  ادمیچه؟  دیگو ی حافظ م   ندیگوی مثلاً م شوندی مکه بلند   یوقت ندیگوی م

 وقتِ سَحَر از غُصه نجاتم دادند  دوش
 دادند  اتمیآن ظلمتِ شب آبِ ح واندر

 ( ۱۸۳غزل  ات،ی )حافظ، غزل

معجزه    ست؟یمعجزه چ   گری مگر د  انددهیرا د  اشی جورن یهم  ییزهای چ  کیهم    هانی مگر ا  ا،یمن گفتم خدا  بعد
  ها ن یهم   فهمد؟ی م  یجورخدا را چه   یمعشوق را، صدا  یرا، صدا  اری  یمگر آدم صدا  گری. دگریاست د  نیهم
شاءالله به برنامه و شما و ان   امده ی چسب  گریمن خوشحال شدم و د  ی لیخ  گر یاست. و د  اری  ی صدا  دن یشن  گرید

 سر ما باشد.  یبالا تانه یشاءالله که خدا ساباشد، ان  یجور ن یهم  شهیکه هم

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 . دی و عشق بده دیسال کنارمان باش انی خداحفظتان کند و سال : نندهی خانم ب

 . دیممنونم لطف دار آقای شهبازی:

 [ نندهی و خانم ب یشهباز یآقا   ی]خداحافظ
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 ی شهباز  یسخنان آقا -۳۹

که    یاشنبه   ن یبدهم به شما که هم  حیخرده توض  کیرا هم    ی آگه  نیا  د ی. اجازه بدهدی رس  ان یبرنامه به پا  خب
  د، یکنی م  یو دور و بر ما زندگ  د یگنج حضور است. اگر شما عضو گنج حضور هست  یاعضا   یی گردهما  دیآی م
 . دیشرکت کن ییدر گردهما دیتوانی م

  ی واقعاً جد   کهن ینشان تعهد است و ا  انه ی ماه  ن ی. و اپردازندی م   انه یهستند که عضو هستند و ماه   ی کسان  اعضا 
  دا یبلکه امکان پ   کنمی م  یگنج حضور را خدمت شما معرف  یها خودشان. هر دفعه من حساب   یهستند در کار رو

من    د،یدهی ها را به من نمپول نیبدهم که ا حیتوض دیو حتماً هم با دیکن  تیرا رعا ی بشود شما قانون جبران مال
 . رمیگی از گنج حضور پول نم

درواقع    دیکنی م   تیرا رعا  ی را، قانون جبران مال  یشما جبران مال  یبه درآمد گنج حضور ندارم و وقت   یاجی احت
 . دیآوری حساب م خودتان و خودتان را به  رییبرنامه و تغ نیبه ا دیشوی متعهد م  یعنی د،یشوی متعهد م شتریب

. و  آوردی حساب نم   خداوند هم شما را به   د،یاوریحساب ن   . اگر شما خودتان را بهدی اور ی را به حساب ب  خودتان
 مولانا خواهد بود.  یها پخش برنامهٔ گنج حضور و گسترش آموزش  نیصرف هم د،یپول شما اگر کمک کن 

  د، یبه من پول بده  دییگوی آخرسر م  دیدهی و شعر به ما نشان م   دیکنی صحبت م   همهن یکه ا  دیینگو  یموقع   کی
  ی لیبه حال شما خ   یول  کند،ی اصلاً به حال من فرق نم   دی نده  ا ی  دی . شما پول بدهدیده ی شما به من اصلاً پول نم

 .دیدهی ادامه نم  دیشوی متعهد نم   دیکنی نم شرفتیپ د،یراه پول خرج نکن نی. شما اگر در اکندی فرق م

قانون را    نیقانون جبران است. چرا ما ا  تی»توقف هلاکت است«، عدم رعا  دیگوی عدم ادامه که م  لیاز دلا  یکی
م  م؟یگذاشت بگو  م،یتوانی ما  رعا  یهر کس  میی امکان هست که  را  از طر  کندی نم  ت یقانون جبران  را    ق یبرنامه 
 ! دیعضو بشو دی تماشا کن دیاگر خواست دیست. شما مجبور هندیبب تواندی نم  هانی اَپ و ا دانمی و نم تیساوب 

دارد،    دهی. آن فادیکار را بکن  نیخودتان، انتخاب خودتان، ا  می که شما با تصم  میخواهی و م  میکنی کار را نم  نیا  ما
و به   دیشوی متعهد م  د، یکنی راه خرج م  نیخودتان را پول را در ا  ی دگیمقدار از همان  ک ی ی صورت اجبار. وقتنه به 

 . دیاور یب  سابح خودتان، خودتان را به  می انتخاب خودتان، تصم

آقا، من هم    دیی. بگودیبکن یکمک  کیاست شما    ینظر انسانکه به  یکه در هر کار   کندی م   جابیقانون جبران ا  و
  ا یدن  نیدلار هم که خرج کردم ا  کی  یخاطر حتبه  ایدن  نیکردم، ا   یکمک  کیحساب آوردم، من هم انسان بودم    به

  م یهرچه که شما خودتان تصم   ا یدلار، هزار دلار    د دلار، ص  ک یاندازهٔ  حساب آوردم خودمان را به   بهتر بشود. به 
ن  . اگر بهدیاوریحساب ب   خودتان را به   یول  د، یریگی م . خداوند هم  آوردی حساب نم  خداوند به   د،یاوریحساب 

 . شماردی را نم یذهنمن 

فضاگشا و    یها . آدمندیآیحساب نم   عنوان وجود به به  شوند،ی شمرده نم   یذهن   یها خداوند من   یِسرشمار  در
نه    ای   دییای حساب ب  شما به   کهن یا  رندهٔیگم ی. حالا تصمندیآی حساب م   هستند به  یکه از جنس زندگ  ییهاعاشق آن 

عضو    دیبا  م،یشنبه درخدمت شما هست  نی هم  نی. پس بنابرادیکن   تیقانون جبران را رعا  دیدست شما است. با
 . دین یبب  دیتوانی. و دوستانتان را م دیایب تواندی عضو نم ریالبته، غ  دیباش
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خدمت را    نی. بهترمیباز هم کارمان را بهتر کن  یجورکه چه  میکنی ما صحبت م  هایی گردهما  جورنیدر ا  معمولاً
  سر یم هان یکه با تلفن و ا یکه حضور  مییگوی م گریبه همد ییزهای. چ میریگی هم م یخوب جیو اتفاقاً نتا میارائه کن

خدماتمان    میبکن  میتوانی کار مچه   ست،یاشکالمان چ  می نی بب  میکن   یاست که ما دوباره بررس  یفرصت  کی.  ستین
 . زهایچ  جورن یو ا می را بهتر ارائه کن

  ی خداحافظ   نده یو با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامهٔ آ  د یبرنامه توجه فرمود  ن یبه ا  کهن یتشکر از ا  با
 خدانگهدار.   کنم،ی م

    بخش سوم انپای    
 

 


